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  RAJABI_f77 نوشته| منییایرمان سرنوشت رو
 

telegram.me/caffetakroman 
  نام او،که هر چه داریم از اوستبه
 .به د لارایی تو...به تکلم... تبسمبه
 .به شکیبایی تو...به تماشا... خموشیبه
 . سخنهاي تو با لهجه شیرین سکوتبه
 . قدمهاي تو در برکه غمگین سکوتبه

 . چند شب است آفت جانم شده استشبهی
 . نام کسی ورد زبانم شده استاول
 . من انگار کسی در پی افکار من استدر

 . نفر مثل خودم عاشق دیدار من استیک
  نفر ساده چنان ساده از سادهگیشیک

 . یک شبه پی برد به دلدادگیشمیتوان
 سرنوشتم را به.سرنوشتم را به دلی پر از رویا میسپارم)

 منتظر. میسپارم که هر لحظش غیر قابل پیشبینی استیدنیای
 کودکی با کوچکترین. میشوم که رویاي کودکیم بودسرنوشتی

  عشق که حالا تبدیل به شعله سوزانی در قلبم شعله ورشعله
 سرنوشتم را کسی رقم.وحال به این رویا رسیده ام. استشده

 و حال به سرنوشت. که رویایی در زندگی من شده بودزد
 ( من تبدیل شده استرویایی

 پا نشی میام با پارچ اب.چقدر میخوابی لنگه ظهر شد.دختر پاشو.آناهید+
 میگم بلند شوووو. میکنمااابلندت

 وایی مامان بزار یه پنج دقیقه دیگه بلند میشم به خدا خوابم میاد _
 پاشو زنگ میزنم به بابات.از خرس هم بیشتر میخوابی.پاشو خرس گنده+
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 .گفته باشم!نه ها کبلندت
 بیا.آ آ.بابا بلند شدم.مامانه من توهم از چه سلاحی براي من استفاده میکنی_

 . ول میکنی ماروحالا
 حالا شد پاشو برو دستشویی صورتتو بشور یه شونه ام به اون موهات+

 شبیه ادم خوارا شدي.بزن
 ماااامااان_
 .پاشو ببینم.داد نزن گوشم نابود شد.اي کوفتتتت+
 باز شروع شد_

 سلام
 این خانومیم که.چهارمین و آخرین فرزنده خانواده.آناهید مشرقی. من آناهیداسم

 اسمش. با داد داشت من فلک زده رو بیدار میکرد مامان گلی منهدیدین
 این مامان گلی من یه شوهرداره.مامانی صداش میکنم.مریم

 اسم.سم چشمش بزنیندیگه چی بگم که نگم بهتره میتر... وماه،جلتمن،خوشتیب
 ولی.البته عاشق مامانمم هستمااا.عاشقشم. اقا که باباي منم هست اسماعیلاین
 این زن و شوهر مهربون ثمره عشقشون چهارتا بچه قد و. یه چیز دیگسبابام
 اسم اولین دخترشون که اولین بچشونه.سه تا دختر یدونه پسر. قدنیم
 خواهر دومیم که.م محدثه و مهدیهازدواج کرده دو تا دختر داره به اس.آرام

 داره که هنوز یک ماهش(پسر) ناهید ازدواج کرده یه دونه قند عسل خالهاسمش
 برادرم اسمش احسان ازدواج کرده دوتا فسقلی داره که. و اسم امیر محمدنشده

 خلاصه من موندم و مامان خوشکلم و بابا. پسرن،مهدیار و مهرادایناهم
 دختري شیطون و.به خانوادم هدیه داده شدم سال 01بعد از .خوشتیپم
 باهوش. آسمون دارم7ولی دلی به وسعت .صدالبته مغرور و لجباز.بازیگوش

 همینه که هست میخوان.طوري که داد خانوادمو در اوردم. بسیار تنبلولی
 . نمیخوانن اجبار باید بخوانبخوان
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 وقتی.م زدمیه ابی به صورت. تخت با غرغر بلند شدم رفتم تو دستشوییاز
 . بیرون دیدم مامان داره میز ناهار میچینهاومدم

 من یکی دیگه دیوونه کرده.وایییی ببین مامانم چه کرده_
 بشین غذاتو بخور!تازه فهمیدي؟.از اول دیوونه بودي: با خنده گفتمامانم

 اي به چشم_
 ؟!دستاتو که شستی+
 .کنیاواییییی مامان من دیگه بچه نیستم هی بهم یاد اوري می_
 .از بچه هم بچه تري+

 دیگه چیزي.این مامان ما اگه باهاش تا صبح بحث کنیم کم نمیاره. نخیردیدم
 انصافا غذاش تکه. شروع کردم به خوردن فسنجون خوشمزه مامان گلمنگفتمو

 بعد از خوردن غذا از مامان تشکر کردمو کمی هم تعریف. خاندان ماتو
  تشکرم کردم و صد البته که مامان از ذوق بیست کیلویی اضافی کردچاشنی
 .فکرکنم

 یه اتاق نسبتا.روي تخت نشستم و اطراف نگاه کردم. رفتم تو اتاق خودمبلندشدم
 یه گوشه اتاق تختم بود که بغلش یه پنجره. البته نه بزرگ نه کوچیکبزرگ
 هر وقت حوصلم سر میرفت وایمیستم کنارشو به بیرون. سري داست سرتا
 البته یه پنجره قدي دیگه سمت دیگه او.یه ارامش خاصی داره. میکردمنگاه

 بغل تختم دوتا میز عسلی که.یه پنجره کوچیکم وسط این دوتا. اتاقسمت
 روي یکی از اونا چراغ خواب و روي اون یکی یه.  تختم هستمخصوص

 دیگه وسایل اتاقمو یه میز مطالعه وکتاب خونه.شی ناز و ملوس پولیخرس
 روش یک لبتاب مشکی و داخل کتاب خونه پر کتاب که خیلیاشو به. کوچیک

 متري فانتزي خوشگل هم6وسط اتاق روي پارکت روشن یه فرش . خوندمزور
 تخت و کتاب خونم با میز مطالعم قهوه اي تیره و پرده و رو تختی و.انداختم

 از نگاه کردن به اتاق دست برداشم. به دو رنگ کرم و قهوه اي کامل شدهشمفر
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 مگه شماها.چه خبرهههه!!!!!اوه یا ننه. برداشتم سر زدم به تلگراممگوشیم
  تا پی ام011تو هر گروهی که بودم حدود . ندارین چسبیدید به این تلگرامزندگی
 . پی ام داشت بیستا01نزدیک (چت هاي دوستاي شخصی)هر پی وي.داشت

 جواب دادم بهشون که یهو مامان با صداي. تند تند چک کردم پیام هاموخلاصه
 . صدام کردبلند

 مامان جان پاشو بیا عاطفه جون زنگ زده.آناهید.آناهید+
 بگو عاطی زنگ زده. میگم مامان ما این همه جان جان نمیکنهمن
 .اومدم.اومدم مامانی_

 پیش مامان گوشیمو گذاشتمو سریع رفتم تند
 بیا مادر باهاش حرف بزن.عاطفه جان زنگ زدن.آناهید+

  تشکرکردم و گوشی گرفتم بعد از اطمینان پیدا کردن از اینکه مامان رفتهیه
  سلام کردمسریع

 چطوري خانوم؟.سلااااام عاطفه جونم_
 خاله جون پیشته؟: از کمی مکث کردن گفتبعد
 همون موقع رفت.نه باو_
  اینو گفتم شروع کرد به جیغ و داد زدنتا

 بیشعور تا من زنگ نزنم زنگ.سلام کوفت سلام درد سلام کاچی:عاطفه
 الهی بی شوهر بشی بترشی بیافتی دسته خاله جون تا.تا من نیام تو نیایا.نزنیا

  ترشی شور بندار بیشعورباهات
 و اینهمهمن.مرسی عزیزم منم خوبم توخوبی؟وایی نگو تروخدا.خسته نباشی_

 .ظریفت من کمه هاااا. احساسات محالهابراز
 نزار بیام بکشمتا.گمشو ایکبیري: با خنده گفتعاطفه

 من ارزوي کشته شدن در رکاب شما دارم.قدمت سر چشممممممم.باوشهههه_
 . حضرتاولیا
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 آنا خانوم دارم برات.ایششششش+
 و که از مخفف کردن اسمم بدم میومد یه جیغ فرا بنفش کشیدممن

 قزمیتتتتت مگه بهت نگفتم بدم میاد از مخفف کردن اسمممم؟؟؟:گفتم
 تاتو.درضمن حقته.گوشام کر شد.چته یابو: طور که عاطفه میخندید گفتهمون
 . من فراموش نکنیباشی

 نزدیک یک ساعت کل کل کردیم و خندیدیم تا این که صدا مامان در.خلاصه
 .ن تا بریم کمی دور دورقرار بر این شد من برم دنبال عاطی جو.اومد

 یه دوش یه. ریلکس رفتم تو اتاقم بعد از اماده کردن وسایلم پریدم تو حمامخیلی
 رفتم جلو.به قول مامان گربه شور کردم خودم و اومدم بیرون. گرفتمربع
 پوست سفید که.صورت نه گرد نه کشیده.شروع کردم به انالیز کردن خودم.آینه

 ابرو هاي مشکی که خدادادي حالت.وشم میاد رنگ پوستم فوق العاده خاز
 چشماي.البته تازگیا به لطف ارایشگاهی که رفتم زیرش تمیز شده. دارههشتی
 لباي قلوه اي.بینی متناسب با چهرم. درشت به رنگ توسی خوشرنگبادومی

 موهاي مواج به رنگ. به رنگ صورتی پرنگ کهه بیشتر مواقع قرمزبرجسته
 خلاصه تو چهرم عاشق چشم و.ر قهوه اي روشن میشه اي تیره که تو نوقهوه
 عاطفه همیشه میگه یه برق خیلی خاصی تو چشمام که وقتی دقت. هستملبم

 هیکل تو پر به نظر خودم تپل. تو چشم طرف، طرف مسخ شده میشهمیکنی
 . همه میگن اصلا تپل نیستم بلکه خوش انداممولی

 طبق.م به رسیدگی صورتم از انالیز کردن خودم برداشتم شروع کرددست
 یه خط چشم نازك. کمی کرم پودر به صورتم زدم تا پوستم صافتر بشهمعمول

 مداد چشم اول به پلک بالاییم کامل کشیدم بعد پایین نصفه. پلکم کشیدمپشت
 یه رژگونه اجري کم.با این کارم چشمم بیشتر تو چشم و درشت تر میشد.کشیدم
 و در اخر یک رژ کالباسی خوش. کشیدم که صورتم زیادي بی روح نشهجونی
 عاشق.زدم به لبام!!(من هنوز نفهمیدم چرا به این رنگ میگن کالباسی)رنگ
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 چون لبمو در عین سادگی ولی خوش فرم تر نشون. رنگ بودماین
 از وقت قرار داره میگذره سریع رفتم.برگشتم ساعت و ببینم دیدم اوه.میداد
 یه شلوار جین مشکی جذب پوشیدم با مانتو.لباسایی که اماده کرده بودم سراغ
 با یه شال مشکی. خوشگلم که یه کمربند نازك قهوه اي بهش میخورهسفید
 سریع کوله پشتی مشکیم.کتونی ادیداس مشکی سفید اصلمو پوشیدم.سفید

  توش لوازم ارایش و یه سري چیزاي دیگه پر کردم و موبایلم وبرداشتم
 . پریدم از اتاق بیرون سریع سویچ ماشین برداشتم رفتم مامان ماچ کنمرداشتمب
 ....آناهید با ماشین نم+

  حرفشو تموم کنی زود ماچش کردم یه خدافظی گفتم پریدم تونزاشتم
 حالا بگذریم.بعد از اومدن بیرون زنگ زدم به عاطی که راه افتادم.پارکینگ

 . راه افتادم جیغ جیغاي این دختر که چرا دیراز
 تا بوق زدم عین مغول ها پرید.  دم خونشون یه تک بوق زدم تا بیادرسیدم
  و شیرجه زد تو ماشینبیرون

 مگه تویلس عین گورخر میپري تو ماشین.چته.هوووووییییی یابو علفی_
 الان ساعت چنده؟.حرف نزن که با جفت پا میام تو م ریت+

 _ حالا که چی؟؟.دقیقه 03:1
  اینجا01اخه گوساله مگه قرار نبود ساعت ...بگم الهی:بانیت گفت با عصعاطی

 !!یک ساعت نیم دیر کردي. سرت به ساعت نگاه کنباشی؟خیر
 .همینی که هست: ازش گرفتم و همینطور که استارت میزدم گفتمرومو

 . با حرص زیر لب یچی نصار روح وروانم داد و ساکت شدعاطفه
 .م دیدم عاطی عین جت پرید سمتیهو
 یا خدا عاطی جن گرفتت؟؟_
 یهو جیغ...)دوما که.اولا که تو با جن سر و کار داري نه من+

 .براي کی اینهمه خوشگل کردي.چه تیپی زدیییی.کثافت(زد
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 خودت...دوما(داستان داره این اسم) اولا که براي رادوین جونم:  خنده گفتمبا
  که محشر شديقزمیتت
 مانتو.تیپش تقریبا مثل من بود فقط به جاي مانتو سفید. خوشگل شده بودخدایی

 .ولی من کج ریخته بودم. تنش بود و موهاشو داده بود بالاقرمز
 واقعنی؟؟؟؟؟؟یعنی عرفان خوشش میاد؟: چی خر کیف شد گفتعین

 یعنی چی که!؟؟!!چی(...یهو تازه فهمیدم چی گفت...)معلومه ك_
 ؟!ه خوشش میاد یا نعرفان
  یه خنده دندون نمایی کرد و همون طور که دهنش اندازه قار باز بودعاطفه
 .خب قراره بریم پیش عرفان دیگههه...خب:گفت

 عاطی عمرن من بیام گفته باشم_
 .باید بیایی.اناهید مسخره بازي در نیار.عههههههه+
 نکنه اون ارسلان هم باهاشه؟...نکنه.وایستا ببینم_
 سلان کیلو چنده؟نه که من ازش خوشم میاددد؟؟ار.ایششششش نه باو+
 مگه نگفتم خیلی وقت دوستیش با عرفان بهم خورده؟خیالت.خودمونیم. نیسنه

  باشهراحت
 . راحت ترشد و راه افتادم به همون کافی شاپ همیشگیخیالم
 ببین چطور بود که. کلی اهنگ شاد گذاشتیم و جیغ جیغ کردیم و خندیدمتوراه
 ادم ندیدین؟؟؟!خوب چیه؟؟. بهمون نگاه میکردن با چشم قرههمه
  رسیدیم با یه دستی کشیدن ماشین نگه داشتم که باعث شد عاطفه با فحشوقتی
 ! قشنگش از من پذیرایی کنههاي

 وقتی. کله زدن به هم وارد کافی شاپ شدیم و رفتیم جایی که عرفان نشستبا
 رفتیم جلو اول به.شهرچی دقت کردم نشناختم. جلو دیدم یکی باهاشهرفتیم
 بعد از کمی احوال پرسی عرفان رو کرد به من و عاطی. سلام کردمعرفان
 هم.این اقایی که میبینین کنار من وایستاده اقا پرهام گل.خوب بچه ها:گفت
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 این دو.پرهام جان:(و رو کرد به پرهام وادامه داد.) و دوست عزیزمدانشگاهی
 و.)خانوم خوشگلم عاطفه(شاره کردبه عاطی ا) متشخصی که کنار مننخانوم

 این خانوم گل هم آناهید جان دوست صمیمی عاطفه و( به من اشاره کردرو
 . البته ابجی گل منصد
 من طبق معمول اسپرسو سفارش دادم با کیک. کمی تعارف نشستیمبعد

 بعد از سفارش برگشتم با.بقیه هم به سلیغه خودشون سفارش دادن.شکلاتی
 داشتیم حرف میزدیم و میخندیدیم که احساس کردم یکی داره. حرف بزنمعاطی
 به خاطر سنگینی نگاه برگشتم چشمم خورد به دوتا گوي سبز. میکنهنگاهم
 محو رنگ چشاش بودم که عاطی جنان زد به پهلوم شک نکردم که کلیم.رنگ

 چته:بزور نگاهمو گرفتم ازش و به عاطی چشم قره رفتم. به پانکراسمچسبید
 !پهلوم سوراخ شد. امازونیوحشی

 یک ساعت دارم میگم آنا آنا انگار نه.تا تو باشی به پسر مردم زول نزنی+
 .انگار

 ؟خو چشماش خیلی با!به من چه.چه طرز صدا کردن.اخه بیشعور_
 خو منم حواسم پرت. میکنی توسیولی زیاد دقت.ولی عسلی.انگار سبز.مزس

 . بود این چشم چه رنگیاین
 اخه اي ن.وایییییییییی آنا خدا ورت نداره: این و گفتم عاطی منفجر شد از خندهتا

 بنده خدا با دهن باز داشت نگاهت. اینجوري نگاه میکردي پسر مردمچرا
 .میکرد

 الان باید. ساعتهههه12اي هناق .اي کوفتتتت. اي ورممممم. اي درددددد+
 بگی؟؟؟

 دیدم سرشو انداخته پایین داره. نامحسوس برگشتم ببینم در چه حالخیلی
 ؟؟غلط!؟یعنی الان درباره من چی فکر میکنه!!!یعنی شنید حرفامونو.میخنده

 ایا درست گفتم؟حالاهرچی)مگه شهره حرت. اصلا درباره من فکر کنهمیکنه
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 اصلا مهم نیس چه فکري.به دختر مردم فکر میکنه؟غلط کرده( ن یتمهم
 .همینی که حس...معلوم چی میگی؟.خود درگیري گرفتیا!آناهید.واه...میکنه
 یه چشم قره دبش مخصوص اناهیدي کردم که. خود درگیري رو ول کردمدیگه
 بعداز کمی حرف زدن درباره درس و. خدا فکر کنم دستشویی لازم شدبنده

 و عاطی افتادیم به جون سفارشحالا بگذریم من. سفارشامونو اوردندانشگاه
 خوب بستنی شکلاتی.او مال منو ناخونک میزد من مال اونو. هردومونهاي
 :) من خیلی دوست دارم.بود

 ما هم قبول کردیم. بعد از خوردن، عرفان پیشنهاد داد کمی قدم بزنیمخلاصه
  بیرون کافی شاپ داشتیم قدم میزدیم دیدم زشته من بین این دو کلهرفتیم
 قدمامو کند کردم که اونا جلوتر برن به حرفاي عشقولانشون. وایستادمپوك
 . بدنادامه

  همین طوري که با گوشی اهنگ گوش میدادم راه میرفتم که احساسداشتم
 با بی تفاوتی سرمو چرخوندم و به شخصی که بغلم بود نگاه. کسی بغلمهکردم
 بعد شلوار کتون کرم رنگ.اول یه جفت کالج قهوه اي سوخته خوشکل.کردم

 بعد رسیدم به یه پیراهن مردونه خوش.  یه کربند قهوه اي پهن اسپردبعد
 چه سینه.اوه اوه. مشکی که با ضرافت استیناشو داده بود بالا تا ارنجشدوخت
 واوووو.او له له چه چونه مستطیل شکلی.به به چه شخص شخیصی.ستبري
 واه.بینیتم که متناسب.به به ته ریشت تو حلقم جناب. چه لباي جیگريلباروووو

 اوخهههههه چه.نیگا کن چه برقیم میزنه لامصب. خوشرنگ چشماتچه
 بعد از انالیز.اینکه پرهام خودمونه.خاك عالم! بهههه. داده بالا موهاشوخوشمل

 اعته دارمفکر نکنید یک س.برگشتم . شخص شخیص فهمیدم پرهام خانکردن
 تو همین حال بودم که شنیدم.نه بیشتر.اینارو فقط تو یه نگاه دیدم. میکنمنگاهش

 یه نگاه دیگه بهش انداختم با یه لبخند.امکانش هست باهاتون هم قدم بشم.گفت
 حتما.اختیار دارین:گفتم
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 خوشبختانه یا بدبختانه.پرهام راد هستم.اسمم که سرکار الیه میدونید.خوب+
 همون.من فکر کنم یه بار همدیگرو جلو دانشگاه دیدیم.رفانم عهمکلاسی

 . که با عاطفه خانوم اومده بودین تا عاطفه عرفان و ببینهموقعی
 همون پسره که کنار عرفان بود یهو تلفنش زنگ خورد.ارههههه. فکردمکمی
 . کرد به حرف زدنشروع

 .پس قبلا همدیگرو دیده بودیم.تازه یادم افتاد.بله.بله_
 امروزم من با عرفان بودم که گفت با عاطفه قرار گذاشته قراره.رستهد+

 اولش اسرار کرد که منم باهاش برم ولی میگفتم. که شما باشید بیارندوستشون
 باشه بابا!خوب که چی؟مثلا خواستی بگی منو به زور اورده؟؟) نیامکه

  بزنیمولی عرفان نزاشت گفت حتما بیام کمی از حال هوا دانشگاه.(فهمیدم
 .به خاطر همین شد مزاحمتون شدم.بیرون

 راستیتش منم.نه خواهش میکنم نفرمایید: به خاطر اینکه کم نیارم گفتممنم
 .گفت حتما بیامو این حرفا.عاطی نزاشت. بیامنمیخواستم

 ؟؟عاطی کیه؟!عاطی+
 (اینچرا انقدر شوت میزنه.واه)همین عاطفه خودمون دیگه_
 .بله.اها+
 تا به. دیگه هیچ حرفی بینمون رد بدل نشد تا اینکه بچه ها گفتن دیگه برگردیمو

 سریع خدافظی کردیم و اظهار خوشوقتی کردیمو پریدیم.شب7 اومدم دیدم خودم
 . ماشین و به سمت خونه رفتیمتو

 تا رفتم. از رسوندن عاطی به خونش سریع رفتم خونه یه سلام بلند بالا دادمبعد
 .اون فرد کسی نبود جز مهدیاررر. پذیرایی دیدم یکی عین چی پرید رومتو
 دیدم.  خنده یکمی قلقلک دادن مهدیار از کمرم اوردم پایین رفتم پذیراییبا

 جلو رفتم و با جیغ جیغ به منیژه. و منیژه نشستن و دارن میوه میخورناحسان
 . دادمو احسان با بوسام ابیاري کردمسلام
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  سالت شده هنوز عین بچگیات تف مالی01تو .ور خیسم کرديبرو اون:احسان
 . میکنیبوس

 .خیلیم دلت بخواد من بوست کنم: قهر رومو برگردوندم گفتمبا
 .ارههههه بوس تو شفا اوره:احسان
 خواهر.حتما باید به هم گیر بدین.اوووووو ول کنین دیگه: با خنده گفتمنیژه
 .داداشتو ول کناون خان . عزیزم بیا پیش خودم بشنشوهر

 من و منیژه زدیم زیر. زبون دراز کردم که با چشم قره احسان روبرو شدمیه
 یکی!خلاصه باهم گرم بودیم که دیدم،واه. که داداشی جونم هم به خنده افتادخنده
 با جیغ جیغ(مهراد)برگشتم دیدم بهلههههه بیبی خودمه. پرید تو کله مندیگه
 ایندفعه دیدم یکی محکم.نه دیگه...یهو دیدمباز . کردم اونم هی میخندیدبغلش

 همین طور که.برگشتم که برم تو شیکمش که دیدم اوه اوه مامان. پس کلمزد
 چرا میزنی!واه مامان چه دست سنگینی داشتی نمیدونستما: میمالیدم گفتمسرمو

 مظلوم گیر اوردي؟؟؟! سر منه بدبخت؟تو
 الان وقت اومدنه؟مگه من:فت که خندش گرفته بود ولی با یه اخم ریز گمامن
  زود بیا؟؟نگفتم
  به صورت خیلی ماهرانه اي که عاطی همیشه میگفت وقتی اینطوريصورتم
 مامانی:مظلوم نگاهش کردم و گفتم! ادم دوست داره گازت بگیرهمیکنی

 .الان میام کمکت میکنم.گذر زمان رو متوجه نشدم. ببشید دیگهجووونمممم
 یه ماچ گنده کردم مهراد.ت و رفت سمت اشپز خونه یه چشم قره دبش رفمامان

 الهی من فداي برادرزاده هام بشم مخصوصا این بیبی خودم. خندش رفت بالاکه
 رو.مهدیار و براي حساس نشدن هم بوس ابدار کردم. ماشااالله فقط میخندهکه

 .هوا خیس خیت برم وگرنه خونم حلال:  به منیژه و احسان گفتمکردم
 اون دوتا وروجک هم. باخنده باشه اي گفتن و من رفتم سمت آشپز خونهاونا

 . جوجه اردك افتادن دنبالمعین
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 ولی.کلی خندیدیم و من و احسان مثل همیشه به کله هم زدیم. خوبی بودشب
 ناراحت باشه من.ولی عشق خودمه.تک داداشمه.جونم براش میره. شاهدخدا

  دوتا فسقله هم که عین مامان باباشوووویییی اون. نمیتونم نفس بکشمدیگه
 همه میگن. منن ومن مهراد هردفعه باید گاز بگیرم وگر نه اروم نمیشمعشق
 . خودمشبیه

 منم با یه شب بخیر رفتم تو. نصف شب بود که داداش اینا رفتن0،01 ساعتاي
 گوشیمم برداشتم چک.شیرجه زدم رو تختم و تاق باز دراز کشیدم. خودماتاق
 دیگه داشتم.نصف شب تو گوشیم داشتم چت میکردم2یا : عتاي تا سا.کنم

 پی ام همون پیامی که تو:براي اطمینان میگم) کنار که عاطی پی اممیزاشتم
 .داد(اینجور چیزا... اینستاگرم و.لاین. چتی مثل تلگرامبرنامه

 سلام انا جونی+
 خودمالهی که .دهبار گفتم اسممو کامل بنویس. ساعته12هناق .درد.کوفت_

 . قبرتو با لیف بشورمسنگ
 تو که میخوایی لیف بزنی بیا الان لیف بزن.حرص نخور جیگررر+
 دوم انقدر چرکابی که من بیام لیف.اولا اینکه نوکر عمت غلام سیاه_

 بکشمت؟؟
 .گمشو نکبت.ایششششش چندش+
 خواهش میشه_
 امروز بهت خوش گذشت؟.خوب حالا+
 ي خوش مزه تومخصوصا اون بستنیا.اوهوم خوب بود_
 کل بستنی من و تو خوردي اونوقت یه ذره به زور از.برو گمشو نکبت+

 من.ببخشید دیگه دوست منم تنها تیکه کلامش نکبت.) به من داديکیکت
 (شرمندم

 .میخواستی من توي اون موقعیت حساس گیر ندي.همینی که هست_
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 ل کل کردیم که دقیقه اي باهم چت کردیم وفحش دادیمو ک24 تا نیم ساعت دیگه
 باهاش خدافظی.ولی من خوابم پریده بود. خوابش گرفت رفت بخوابهعاطی
 . افلاین شدم و گوشی م گذاشتم از رو عادت بال سرم و رفتم تو فکرکردمو
 اها...اون پسره کی بود؟؟...اره خوب بود...؟؟اوممم! خوش گذشتامروز

 ولی خدایی هنوز.اسمشم قشنگ بودا.اها،پرهام...وایستا... چیز بوداسمش
 وقت زیادي لبش.ولی خدایی قیافه خوبی داشت! چشماش چه رنگی بودنفهمیدم

 چندسالش بود؟رشتش چی بود؟؟؟؟؟خوب منگل وقتی هم دانشگاهی. بودبزرگ
 عه. سالشه1:  هم رشته اي هم سن عرفان باشه پس رشتش مثل ما تجربی و

 همینی که...برو باو خودتو جمع کن...من همیشه راست میگم... میگیاراست
 خوب منم خودتم دیگه.برو گمشو...آیی آیی تیکه کلامه منو نگو هاااا...هست
 برو بکپ خوابت میاد چرت...حالا هرچی نباید بگی... به شکل افکار توفقط
 میرم...بري دیگه برنگردي...رفتم.خیله خوب نیا بزن... میگیداري

 واه مگه افکار...واییی بگیر بکپ میخوام استراحت کنم...برنمیگردما
 باعی.خوببب...بگیر بخواب.واااااااااااییییییییی خدااااا!.... میکنه؟؟؟استراحت

 باشه باي...باعی
 . نفهمیدم کی چشما بسته شد و به خواب عمیقی رفتمدیگه

*********************************************** 
 اخیش بلاخره قبول شدیما+
 خیلی امسال سخت بود.خسته شدم.اره والا_
 اینم از بستنی قبولیمون.اره خداییش+
 ممنونتم.مرسی عاطی جونم_
 قابلی نداشت خواهري+
 خیلی خستم از صبح بیدارم.خوب من دیگه برم خونه بخوابم_

 جونم بیا بریماناهید ...چیزه: عاطفه انگار هول کرده بود که با من من گفتیهو
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 . ثبت نام کنیم تا دیر نشدهالان
 از قیافش خندم. یه ذره شک نگاهش کردم که یه لبخند ژکوند تحویلم دادبا

 من خستم...فردا میریم ثبت نام دیگه.ول کن دختر: با خنده گفتمگرفت
 .الان بریم.نههههه+
 سکته کردم.چته یابو گلابی: دادي که زد دومتر پریدم بالابا
 بریم ناهار مهمون منیا.بریمممم؟؟؟الا بریم دیگه.ببشید+
 راستکی؟؟اگه مهمونم کنی: برق چشمی که حس کردم داره مهتابی میزنه گفتمبا

 میام
 باشه مفت خور بریم ثبت نام کنیم ناهار میریم.خاك تو سر شیکم پرستت کنن+

 . فست فودي توپیه
 اخ ژووون_
 اي کوفتتتتت+
 .تو دلت_

  رفتیم مدرسه و با زبون بازیایی که من و عاطی میکردیم با استقبال قبولدیگه
 قبلنا که تا یه بزرگتر میدید دلپیچه.البته معلم این عاطی منگل خودم بودم)کردن

 بعد از ثبت نام نمیدونم چرا این عاطی(البته بازم جا داره.الان ادم شده.میگرفت
 .که تا برگردیم شب میشه چی نشه من و برد دور ترین فست فودي بگم

 .خیلی شیک و مجلسی رفتیم نشستیم کنج ترین جا. جاي قشنگی بودخداییش
 خوبب مفت خور چی میخوري؟؟+
 دوما که من کنتاکی.اولا که مفت خور اون دخترعمه قزمیتت..اوممممم_

 میخورم
 سر و تهتو بزنن میري کنتاکی بخوري.ایششششش+
 .همینی که هست_

 یر خنده که میزبغلیمون زن همچین چشم قره رفت که هردو با هم زدیم زبعد
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 موقع حساب.غذا رو اوردن ما با شوخی خنده غذا رو خوردیم. شدیمساکت
  نزاشتم مال منو حساب کنه و به زور هر کدوم مال خودمون حسابکردن
 موقع برگشت عاطی گفت که یه سر بریم خونه اونا بعد باهم بریم خونه.کردیم

 رفتیم دم.خلاصه.خواست بیاد خونمون(عاطی میگم)ین ولولها.چه عجب!ما
 دیدم عاطفه. بود1ساعت نزدیکاي . حدود نیمساعت طول کشید که بیادخونشون

 این چرا.وووییی فکر کنم جن زده شد! لبخنده به چه گشادي اومد سمت ماشینبا
 . میکنه؟؟با همون خنده اومد نشستهمچین

 بریم.خوبب+
 عاطی خوبی؟_
 گه؟چطور م+

 هیچی: طور که استارت میزدم گفتمهمین
 هی زیر چشمی به من نگاه میکرد و با گوشیش ور. خیلی مشکوك میزدخدایی
 بعد از ده دقیقه اي رسیدیم خونه. و لبخند به من تحویل میدادمیرفت

 دهبار گفتم یه جا نزدیک تر بریم.وووییی عاطی مامانم منو ببینه کشته_
 !الان وقتی بی اناهید شدي میفهمی.قبول نکردي که. کوفت کنیمساندویچ

 اون با من(با یه خنده گشاد ادامه داد)خوب حالا.اوووووو+
 به سمتم انگشت. هم پیاده شدیم دیدم عاطی داره با گوشی حرف میزنهبا

 بعد از حدود دو دقیقه با.صبر کردم. داد بالا که یعنی یه لحظه صبر کناشارشو
 وقتی داخل.منم کلید و انداختم و رفتیم داخل لابی.شت گفت بریم برگلبخند

  شدیم عاطی با هیجان شماره طبقه مارو زد و یه خنده نخودي رفت واسانسور
 . چشمی به من نگاه کردزیر
 باید برم دنبال دعا.من میدونم.بخدا عاطی جن زده شدي... یا بسم ال_

 اخر سر تو یچیزیت میشه.برات
+............ 
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 وایی مامانی انقدر با من.جوابمو نداد فقط لبخند شیطانی زد!!!!!!!! الخالقجلل
 ! اخر سر جن زده شدگشت

 خوش امادین .11طبقه .دین دین=
  جت عاطی پرید بیرون و دست منم با شتاب کشیدعین

 دستم شکست الاغ.هوووووویییی وحشی چته_
 هیس شو+

 تتقتتق تق : جلو عاطی خیلی باحال در زدرفتیم
 .در و باز کن دیگه: گفتبعد

 باز کن این در بی:چپ چپ نگاهم کرد. یه نگاه مشکوك نگاهش کردمبا
 .از پا افتادم. دیگهصاحاب

 .... در باز کردم که یهواروم
 بوف

  مبارك آناهید جونتولدت
 برگشتم دیدم عاطی عین. طور که تو شوك بودم یه صداي جیغ شنیدمهمین

 . داره بالا پایین میپره هی میگه سوپرایز سوپرایزکانگورو
 عاطی میکشمت و: چون من خوشحالیمم عین ادمیزاد نبود یه جیغ زذمخوب
 کل خونه رو بین اون همه مهمون دنبالش میدوییدم و کل مهمونا. دنبالشافتادم

 احسان دنبالم.جوونا که پهن زمین بودن. خل بازیاي منو عاطی میخندیدنبه
 تا. که منو بگیره تا دنبال عاطی ندوم ولی من عین چی جا خالی میدادممیدوید

 . عاطی رفت طبقه بالا پرید تو اتاق مهمان درم قفل کرداینکه
 همینطور که تند تند نفس نفس. نفس نمیتونستم بکشم از بس دویده بودمدیگه

 : بین اونا حرف میزدم با عاطیمیزدم
 از اون...از...ه...نرسه زلیل شد...نبهت ...فقط دستم...فق...عاطی...ع_

 ...خفت میکنم...بیرون...میایی بی...اتاق که...ات
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 باز حالت بد.عزیزم انقدر حرص نخور.انا جونم خون کثیفت و کثیف تر نکن+
 بعد بلند زد زیر خنده.اروم باش گل من. میمیري خونت میافته گردن منامیشه

 مش چون میدونستم پشت در همبراي اینکه بترسون. خندم گرفته بودخودمم
  تخلیه انرژیم هم براي ترسوندنش با لگ محکم زدم به در که جیغش بلندبراي
 شد

 .قلبم اومد تو دهنم.الهی مرده شورتو ببرن بیشعور+
 گمشو بیا تو اتاقم کمکم.تا تو باشی من و انقدر الاف خودت نکنی: خنده گفتمبا

 . حاضر بشمکن
 م خواهش نکنی نمیامحالا که اینطور شد تا از+

 زر نزن بیا تو اتاقم نکبت وگرنه: لگ محکم دیگه زدم به در که باز جیغ زدیه
  میکشمتمیام

 تو برو اتاق میام.شکر خوردم اومدم+
 من براي خنده یه دونه دیگه زدم.باشه اي گفت و ساکت شد.یه ایش.زود تر_
 . در که جیغ زدو فحشم دادبه
 پریدم تو حمام یه دوش یه ربع گرفتم اومدم خنده رفتم تو اتاق سریع با

 رفتم یواشکی پشتشو.دیدم عاطفه تو اتاقمه سرش به یه چیزي گرم.بیرون
 .زلیل نشی الهی:دومتر پرید بالا برگشت و گفت.پخ:گفتم
 . زیر خنده که اونم خندیدزدم

 نکبت بشین رو صندلی موهاتو یه کاري کنم تا مهمونا نیومدن+
 اون همه مهمون.به حمد خدا کورم شدي که:تم طرف گفتم چشم گشاد برگششبا

 !چیه؟؟
 .مامانت کلی دعوت کرده.اینا که خودیان.اووووو: خنده گفتبا
 تا:گفت. دهن باز نگاهش میکردم که با خنده دهنمو بست و برم گردوندبا

 صندلی رو پشت به اینه گذاشت و. انجام بدم چشمتو ببند نگاهم نمیکنیکاراتو
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 قبلش یه دستگاهی و زده بود به برق تا داغ. رفت پشت منو جلو اینهخودش
 پس بگو رفته بود خونشون تا.از این بابلیس جدیداس که اسمشم نمیدونم.بشه
 خلاصه تند تند موهامو فر کرد از پشت یه کارایی کرد و گفت تموم. بیارهاینو
 ده نمیزارم خودتوتا کارم تموم نش.نمیشه خانوم.آ آ:تا اومدم برگردم گفت.شده

 .چشمتو ببند.ببینی
 زیاد متوجه. خنده چشم هامو بستم و اون شروع کرد به ارایش کردنبا

 وقتی چشمام.بعد از ارایش گفت چشماتو باز کن.چون چشمام بسته بود.نمیشدم
 او له: باز کردم یه لبخند از روي رضایت زد و یه سوت هم زد و گفتو

 +متچه جیگري کرد.ببین چه کردم.له
 جیگر بودم_
 با چهره اي که شک ندارم شبیه علامت.پاشو بیا اینو بپوش.خیله خوب حالا+

 رفت از پشت تختم یه جعبع بزرگ اورد و با لبخند. شده بود بلند شدمسوال
 .تولدت مبارك خواهري:گفت

 از ترس.با جیغ رفتم سمتش که اون بدتر جیغ زد. که هیجان زده شده بودممن
 چته؟؟ گفتم وایستادم

 بیشخصیت یک ساعت رو صورتت دارم کار میکنم رو موهات این همه:گفت
  کردم داشتی خرابش میکرديکار
 .بیا اینجا ببینم.انگار چیکار کرده.خوب حالا: ایش بلند بالایی گفتمیه
 . نرمی بغلش کردم اونم با خوشرویی بغلم کردبه

 ابی کاربنی که تا رویه پیرهن دکلته . جعبه رو باز کردم دهنم وا موندوقتی
  هام بود از پشت با بند بسته میشد با یه ربان تیره تر رو کمرش بود و اززانو
  سینه شکوفه هاي سفید ابی شروع میشد کج میشد و میومد سمت راستم ازرو

 لباس خیلی ساده اما خیلی شیک. یه ربان دیگه اویزون میشد تا اخر لباساونجا
 عاطی یه جیغ.با خوشحالی و با کمک عاطی تنم کردم. خوشگل دخترونه بودو
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 .چه ناز شدییییی.کثافت:زد
 واایی خدا این من بودم؟؟موهام که فر شده بود به.دهنم باز موند. جلو اینهرفتم

  خیلی قشنگ نصفش بالا سرم جمع شده بود بغلاش با بی قیدي روصورت
 بعد نگاه کردن به.جلو موهامم فرق وسط باز کرده بود. هام ریخته بودشونه

 با.صورتم با کرم صاف کرده بود.واوووو. تازه چشمم افتاد به صورتمموهام
 خیلی جالب زده.سایه چشمم دودي بودي. ابرو به ابروهام جون داده بودمداد
 دیگه پایین به چشمموهمین طور که به ابروم نزدیک میشد روشن میشد که بود

 با یه خط چشم نازك و ریمل و کمی مداد چشم کار چشمم. سفید زده بودابرومو
 واقعا به چشمم جلا داده بود و رنگ چشمم و به رخ بیننده. میشدتموم

 رو گونه هاي برجستم رژگونه اجري زده بود تا بیروح نباشه رنگ.میکشید
 ز زده بود که خودمیه رژ فوقالعاده خوشرنگ به رنگ قرم. و در اخرصورتم
 خودم خجالت نمیکشم که.چه حرفا.واه واه واه) میشدم لبمو بخورموسوسه
 (؟! دارم مردم خجالت بکشنانتظار

 یک ساعته داري به چی نگاه میکنی؟؟.خودتو خوردي.خوب حالااا+
 این کی ارایش کرد و اماده!!یا خدا. خواستم بهش یچی بگم دهنم باز موندتا

 شد؟؟؟
 کی حاضر شدي؟؟خیر ندیده _
 مگه تو منگل تو باغ بودي؟یک ساعت وایستادي جلو اینه داري خودتو نگاه+

 مگه فرار میکنی؟؟!میکنی
 واییییییی بیشور چقدر خوشگل شدي؟؟: صدام رفت بالایهو

 .به تو که نمیرسم خواهري: یه لبخند بهم نزدیک شد گفتبا
 . ندزدتت نکبتمن باید امشب مواظب تو باشم تا کسی.وایی برو گمشو_
  خنده رفتیم سمت در تا در باز کردیم صداي کر کننده موزیک رفت توبا

 .مخمون
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 اتاقت ضد صداس؟!انا+
 چطور مگه: خنده گفتمبا
 .اخه من تا الان نمیدونستم انقدر صدا ها بلند: همون دهن باز گفتبا

 داشت یادم میرفت عرفان هم اومده: جیغ زد گفتیهو
 .خوب شد دعوتش کردي؟راست میگی؟!عههههه_
 چطوري بگم؟...اوممم...راستش...چیزه+
 عین ادمی زاد_
 این.من موندم دهن باز.د برو که در رفت. انا عرفان پرهامم با خودش اورده+

  گفت؟؟؟چی
 چندتا نفس عمیق کشیدم تا اروم.ولی الان نه بزار به وقتش. میکشمتعاطی
 بعد از اروم شدنم یواش یواش عین خانوماي با شخصیت قدم زنان رفتم.بشم

 .نیافتم یه وقت.یا خدا من چطوري با این کفشا برم. پلهسمت
 حواسم به راه رفتنم از. دهنمو به سختی قورت دادم با یه بسم االله راه افتادماب
 یا...سرم بلند کردم که. پله ها بود که حس کردم یه ذره ساکت شده جشنراه

 .اینا چرا اینجوري به من نگاه میکنن؟وویی مامان... هاشمقمربنی
 بابا.واه چطون شده؟مگه ملک الیزابت دیدین که همتون سکوت اختیار کردین+

 ... همون آناهید خاین
 دیدم هوا خیس خیت داره عاطی خره خراب. این کسی نبود جز عاطیخوب
 م به میهمانانسلا:نزاشتم حرفشو تکمیل کنه که دادزدم!میکنه
 چرا.قدم رو تخم چشم عاطی فرمودین.صفا اوردین.خوش اومدین.عزیز

 .اقاي دیجی بزن برادر همه خشکشون زده.ساکتین
  این حرفایی که زدم همه منفجر شدن و اون جو سنگین نابود شد که یهوبا

  سوت و جیغ دست زدن برام ادامه راه رو عاطی دستمو گرفت که من تاجوونا
 .بهش جفتک پروندم که داشت سوتی میداد پایین
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  نفر من تک011واییییی به . شد کار کصالت اور سلام و احوال پرسیشروع
 داشتم با شوهر عمه راضیه م حرف میزدم که. سلام و احوال پرسی کردمتک
 ببخشید عمو جون این دوست مارو ول: دستمو کشید وصداي عاطی شنیدمیکی

 دم اعتراض کنم دیدم داره میره سمت عرفانتا اوم.باهاش کار دارم.کنین
 سلامممم خواهر گلممممم:وقتی رسیدیم خیلی نا قافل دیدم عرفان بغلم کرد.اینا

 . مبارککککتفلدت
 یعنی.هویی عرفان تو من و اینطور که انا رو بغل میکنی بغل نمیکنیا:عاطی
 چی؟؟
 اناهید ابجیمه.خانومی نداشتیما: با خنده منو از بغلش دور کرد گفتعرفان
 امروز استثنا بود. تولدش بودامروزم

  خنده داشتم به بحث این دوتا نگاه میکردم که سنگینی نگاه ینفر،رو خودمبا
 .تا برگشتم چشم تو دو جفت چشم سبز گیر کرد. کردمحس

 یه کت شلوار خوش دوخت.قمواوووووتیپت توحل. این که پرهام خودمونهعه
  سیر تنش بود با یه لباس مردونه سفید وکربات ابی نفتی با راه هاي درشتابی

 وایییی که چه. که شل بسته بود یه کفش ورنی خوشگل مشکی هم پاش بودسفید
 .عاشق بوي ادکلن تلخ مردونه بودم. خوبی میدادبوي
 با خوشرویی رفتم جلو. از یه دید کوچولو برگشتم به چشماش نگاه کردمبعد

 رفتم جلو دستم و به نرمی جلوش تکون دادم که با این. تو هپروت بودهنوز
 خیلی کار خوبی.خوش اومدي.سلام پرهام خان: تازه به خودش اومدکارم

 . اومديکردي
 ...ممنون ببخشید مزاحم شدم گفتم به عرف.سلام:پرهام

 با...شما نمیخواستین بیایین ولی عرفان نزاشت.بله بله: حرفشو ادامه بدهاشتمنز
 .از خودتون پذیرایی کنید.به هرحال خوش اومدین: مکث کوتاه گفتمیه

 هنوز سنگین نگاهشو پشتم. بهش کردم با قدماي محکم به راهم ادامه دادمپشتمو
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 ه هام که کنارولی توجهی نکردم و رفتم سمت دختر و پسر خال. میکردمحس
 تا رسیدم میگل چشمش به من خورد نظر همه رو به من جلب. جمع شدنهم
 سلام دختر خاله عزیزمممممممممم:کرد

 چطوري دختر خاله عزیزمممم.سلام وروره جادو_
  با خنده باهاشون سلام و علیک کردمهمینطوري

  به یه سمتبعد!با از ما بهترون میگردي! اناهید دیگه مارو از یاد بردیا:مبین
 برگشتم ببینم به کی داره اشاره میکنه که دیدم عرفان داره با پرهام. کرداشاره
 تا نگاهم به نگاهش افتاد چشمشو. میزنه ولی پرهام حواسش به این سمتحرف

 . گرفتازم
 بابا دوست.برو گمشووو: سمت متین یه ضربه کوچیکی به بازوش زدمبرگشتم

 اول رفتم سمت.دم زشته که بهش سلام نکنمعرفان اوردتش جشن منم دی.عرفان
 .اون

 اونوقت شما چی کار داري به اوشون؟همچین باهاش حرف میزدي.اها:ارمین
 . از خیلی وقته میشناسیشانگار

 وگرنه مگه منگل بیاد تولد من؟؟؟.دو،سه باري دیدمش.پ ن پ_
  از این حرفم شروع کردیم به حرف زدن و خندیدن تو همین حرف زدنابعد

 یه شیشه از(داداش دوقلو مبین،پسراي خاله کوچیکم) که یهو دیدم متینودیمب
 بعد با گوشیش یه پیامکی به. دستش اورد بالا یواشکی نشون بچه ها دادبغل

  داد بعد از پیامک بهم اشاره کرد بریم قسمتی از خونه که دیدچندنفر
 .اوووووووو تمام پسر دخترا اونجا جمع شدن...وقتی رسیدیم دیدم.نداشت
 براتون یه.خوببببببب عشقولیاي خودممم: یه لبخند شیطانی زدو گفتمتین

 پسر عمو)،سیاوش(پسر عمه بزرگم)بعد یه بشگن زد که کامیار. دارمسوپرایز
 ف، چندنفر دیگه هر کدوم از مشمبا چندتا بطري با رنگ هاي مختل(کوچیکم

 . اوردندر
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 و البته مورد ضرب.به دلیل ترسناك بودن ماجرا.دخیا و داداشام.خوب:متین
 یه بشگن)این مکان انتخاب کردیم که. قرار گرفتن توسط پدرمادرامونشتم
 من داشتم از. به خدمت کارا زد که خدمت کارا با چندتا شات اومدندیگه

 .حالشو ببریممممم!( غش میکردمتعجب
 یه.یسري با هیجان جیغ زدن و پریدن بالا.زیک رفت رو هوا یهو صداي موکه

 یه سري بیتفاوت به این قضیه که یکیشون همین. هنوز تو شوك بودنسریع
 چون.ولی من به شدت عصبی شده بودم. خودمون بود نگاه میکردنپرهام

 حالا این کله پوکا شب تولد من از این کوفتیا اوردن؟؟؟؟؟. از مشروبمتنفرم
  متین یقه کت اسپرتشو گرفتم کشوندمش سمت خودم تا هم قد من سمترفتم
 بوزینه اینا چیه اوردي خونه ما؟؟؟میدونی اگه بابا بفهمه کله تو یکی از:بشه
  میکنه؟؟پهنا

 .یعنی نمیزاریم که بفهمه.نمیفهمه.ول کن توروخدا انا: با خنده گفتمتین
 چرا نمیفهمی؟؟.بیشعور من از این زهر ماري متنفرم...اخه بگم_

 صورتش با صورتم دو سانتی متر هم فاصله. متین برگشت سمتمیهو
 داشتم تو چشماش نگاه میکردم که چشمم از بغل صورت متین به پرهام.نداشت
 چیه؟چرا اینجوري نگاه.واه. که با اخم غلیظی داشت بهم نگاه میکردخورد

  دزد گرفتی؟؟؟گهمیکنی؟؟م
 از شکل. تفاوت برگشتم سمت متین که دیدم با لبخندشیطانی نگاهم میکنهبی

 با مشت زدم.چون خیلی باحال شده بود. هم شک کردم هم خندم گرفتصورتش
 چی تو ذهنته منگل؟: تخت سینشو گفتمبه

 یه سوپرایز.خوب خوب خوب: ابروشو داد بالا یهو بلند گفتمتین
 قراره انا جونمون( نگاه شیطانی دیگه به من کرد و ادامه دادیه...)قراره.دیگه

 .به افتخار هممون یه شات بده بالا...شب تولدش به ما یه حالی بده و.امشب
 متین تیکه. چی گفت؟نشنیدم؟؟چی بدم بالا؟من؟؟؟؟یا مامان به دادم برساین
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 . میکنمتیکت
 من با تعجب اول به متین نگاه کردم که. جیغ دست سوت همه رفت بالایهو

 بعد یه نگاه به عاطی کردم که با. میرفت سمت شاتا و یه وتکا دستش بودداشت
 بعد خود به خود نگاهم افتاد به پرهام و. و نگرانی بهم نگاه میکردتعجب
 ه خاص کهپرهام با یه نگا.عرفانم مثل عاطی داشت بهم نگاه میکرد.عرفان

 تا.تو همین نگاه کردنا بودم که صداي متین از بغلم شنیدم. بخونم چیهنتونستم
 . دیدم صورتش تو حلقمه داره میخندبرگشتم

 به هیچ.متین من به این کوفتی و لب نمیزنم: لاي دندونا با عصبانیت گفتماز
 .عنوان

 یا خودت میخوري یا من به زور تو حلقت.میل خودته: اروم گفتاونم
 .میدونی که حرفم عوض نمیشه.میکنم

 . التماس زول زدم تو چشمش ولی متین چشم و ابرو انداخت بالا که یعنی نهبا
 ببین من خودم.من تا الان نمیخواستم دست به این چیزا بزنم.ببین. خدااي

 .منو ببخش.نخواستم
 دبا یه لبخند الکی به همه نگاه کردم که چن. دستاي لرزون شات ازش گرفتمبا

 . شماردن01 شروع کردن تا نفر
 2,4,6,7,1,0 .:.01. بخورشششششششششششششششششش ......0,1
 عاطی و عرفان.که صداي نخور انا چندنفرو شنیدم. یه نفس دادم بالامنم

 عاطی عرفان به خاطر این گفتن که دفعه پیش تو مهمونی نازنین براي.بودن
 حالا خوبه اون.ا حالم بد شد تو شربتم مشروب ریخته بود تا خوردم درجشوخی

 اونم بدون.ولی این وتکا بود. کم بود مشروبم اونم با شربت قاطی بودموقع
 .طعم

 . خوردم همه سوت و دست زدن بعد شات هاشون به هم زدن گفتن نوشششتا
  خوردم یهو جلو چشمم سیاهی رفت به خاطر همین سرمو چندبار تکونوقتی
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 .بهش بگم دیدم داره با نگرانی نگاهم میکنهبرگشتم سمت متین تا چیزي .دادم
 الان براي چی نگاهم میکنی؟.ها؟چیه بوزینه؟خوروندیم دیگه_
 انا حالت خوبه دیگه؟.اوم...چیزه...هیچی: تزدید ناهم کردد و گفتبا
 .اره خوبم فقط سرم سنگین_
 مطمئنی؟اخه رنگت پریده+
 .همینطور که تلو تلو میخوردم رفتم سمت عاطی اینا.چیزي نیس باو_

 .عاطی داغم: پرت کردم بغلش گفتمخودمو
 دهبار:انا اگه حالت بده بهم بگو؟بعد یهو صداي تقریبا عصبی عرفان اومد+

  نگفتم نخور؟مگه اونروز یادت نیس چه بلایی سرت اومد؟بهت
 .تین به زور میریخت تو دهنماگه نمیخوردم م.عرفان حرفی میزنیا.واه_

 . حرف میزدم که دیدم دماي بدنم داره میره بالاداشتم
 عاطی.بعد بی اختیار زدم زیر خنده.عاطی فوتم کن.هوفففف چه گرمی شده_
  بریم برقصیمبیا
 وایی دختر چشمات کاسه.دستمو کشید سمت خودش.انا چت شد؟بیا ببینمت+

 .خونه
 .دو دخترب.گرممه.بیا برقصیم.ول کن باو_

  کردم با کمی تکون دادن خودم رفتم سمت متین توراه یه شات از دستولش
  دوستدختر حسام کش رفتم همین طور که میرفتم سمت متین یه ضربهمارال
  زدم به شاتش جلو چشماي بهت زدش گفتم نوش و کامل دادم بالا بعد تواروم

 از. خودم نبودکارام دست. حرکت آنی شات مبینم گرفتم یه نفس خوردمیه
 منم دستم یه سکون میدادمو.حالت بد میشه.خاله نخور: محدثه هی میگفتاونور
 . لب میگفتم برو باوزیر
  وسط پیست رقص بودم داشتم میرقصیدم جالبیش اینجا بود با اینکه انقدرتو

 داشتم با میگل و. شده بودم ولی اصلا نمیزاشتم کسی بهم دست بزنهمست
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  میرقصیدم همین جوري که بالا پایین میپریدم و با اهنگ تند با مهارتسمانه
 تکیشو داده بود به دیوار و کرواتشو شل. میرقصیدم نگاهم افتاد به پرهامکامل
  بود با یه اخم ضریف دستش یه شات پر از مایه ابی رنگ بود زول زدهکرده

 ولی من. توهموقتی دید دارم بهش نگاه میکنم اخماش بیشتر رفت. بهمبود
 .یه چشمک بهش زدم شروع کردم به رقصیدن. زدم زیر خندهسرخوش

 بدجوري داغ کرده بودم و تند تند نفس. میرقصیدم که دیدم تعادل ندارمداشتم
 اول.داشتم کم کم وایمیستادم که یهو دیدم توسط کسی دارم کشیده میشم.میکشیدم

 اقا مست.زور داريچقدر .هویی عاطی دستم شکست:گفتم. کردم عاطفسفکر
 برگشتم که ببینم.دیدم نه ول کن نیست.بعد هی میزدم زیر خنده.ولم کن.نیستم

 . چرا اینطوري میکنه که قلبم یهو حس کردم وایستاداین
 !!!ارسلان_

 . یه نگاه بهم کرد و یه پوزخند زد و باز به راهش ادامه دادبرگشت
 دستمو ول.تو،توي خونه من چیکار میکنی؟؟هوییی با تو ام.مرتیکه_

 ولم نکنی جیغ میزنم...اشغال کر با توام.گفتم دستمو ول کن....کن
 نفس تو سینم حبس. اینو گفتم تو یه حرکتی آنی منو کشید چسبوند به دیوارتا

 .شد
 خوشگل بودي خوشگل تر شدي!خانوم کوچولو چقدر عوض شدي:ارسلان

 خوردنی تر...و
 گفتم تو خونه ما.هوویی خرس گنده: این حرفش حس بدي بهم دست دادبا

  میکنی؟کی گفته بیایی اینجا؟هان؟چیکار
 اومدم...بعد از کمی مکث کردو گفت..خودم اومدم.کسی بهم نگفته:ارسلان

  و ببینم بهش تبریک بگم تولدشومعشوقم
 نمیخوام به قیافت...نحالا گمشو از خونه من بیرو...تبریک گفتی؟؟...هه_

 .اینو هزاران بار بهت گفتم...متنفرم ازت... یه نگاه بندازمحتی
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 پیادو شو باهم بریم...خانوم تند نرو:ارسلان
 میبینم که زیاده: از این حرفش اومد جلو از سمت گردنم یه نفس عمیق کشیدبعد

  کردي؟تو که نمیخوردي؟چطور شده که اینهمه زیاده روي کردي؟؟؟روي
 برو از خونم بیرووووون.میخوام برم...ولم کن.به تو هیچ ربطی نداره_

  جلو دهنمو گرفت یه پوزخند زد و سریع دستمو گرفت برد سمت راه پلهزود
 یهو در ذهن بسته...اره خوبه الان منو ماماینا میبینن دخل این بی.ها

 شه تو بودهوایی متین میکشمت اگه نق...پس اینا کجاننننننن.واییییی خداااا.شد
 فکر کنم.نه خاله اینا نه ماماینا نه هر بزرگتره دیگه.هیچ کس خونه نبود...باشه

  منو دید که خنده بلند سر داد که صداش تو صداي اهنگ گمشدتعجب
 اینجا دیگه حس خطر زد به سرم. میبرد از پله ها بالاداشت

 ولم کن چیکار باهام دارییی؟؟؟...ولم کن اشغال_
 نتونستم شب.شرمندم عزیزم.کاري که سال هاس میخواستم بکنمهمون :ارسلان
 از بس چموش بودي فقط تونستم سوپرایزد کنم. برات بسازمرویایی

 شروع کردم به دست و پا زدن و جیغ. این حرف زد دلم هوري ریختتا
 .ولی صدام تو اون اهنگ بلندگمشده بود.زدن

 الان همه رو میکشی اینجا.ساکت شو دختره اهمق:ارسلان
 ماهان کمککککککک....عرفاننننننننن.عاطفههههههه....کثافت دستمو ول کن_

 یهو دستشو انداخت زیر پامو منو انداخت رو کولش.د میگم خفه شو:ارسلان
 ولم کن لعنتی...چی کار داري با مننننن...منو بزار زمین_

 و اثرات مشروب داشت بهم فشار میاورد بدنم سست جیغ و داد زده بودم انقدر
 الان بی عفتم...وایی نه ماماننن.بغضم گرفته بود. بود و نفس نفس میزدمشده

 متین خودم سنگ...عاطی الهی بی اناهید بشی کدوم گوري هستی...میکنههه
 چه ارزو ها... با گل بشورم تو منو بدبخت کردي خدا زنتو بدبخت کنقبرتو

 دیگه اشکم داشت.وایی مامان چیکار کنم... فکراي رویایی داشتمچه...داشتم
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 فقط نفس عمیق میکشیدم اشکم در نیاد.درمیومد
 . یهو صدا در اومدکه

*********************************************** 
 پدرام
 به عرفانم هی میگم.چرا این مهمونی لعنتی تموم نمیشه. دارم خسته میشمدیگه

 .آناهید هم که انقدر خرده نمیدونه چیکار کنه.نه زشته بمون برم میگه من
 .اصلا به من چه؟مگه کی من که نگرانش شدم.اه.پس اناهید کو. اناهیدگفتم

 چرا تو فکري؟؟.چی شده داداش+
 فقط میخوام یه اب بزنم به.هیچی:یه لبخند کم جونی زدم. دیدم عرفانبرگشتم
 دستشویی کجاست؟.صورتم
 .هرکدوم که دوست داشتی استفاده کن.یکی بالاست و یکی پایین:عرفان

 بعد راه افتادم به سمت دستشویی پایین.باشه ممنون_
  اروم میرفتم سمت توالت که صداي عاطفه رو شنیدمداشتم

 .پرهام وایستا کارت دارم...پرهام+
 جانم ؟چیزي شده؟:  سمتش با یه لبخن گفتمبرگشتم

  انا رو ندیدي؟تو...فقط.نه چیزي نشده+
 نه چطور مگه؟مگه نمیرقصید_
 حدود یه ربع دارم دنبالش.وسط پیست یهو ناپدید شد.داشت میرقصید.چرا+

 . ولی پیداش نمیکنممیگردم
 ولی اگه دیدمش بهش میگم بیاد پیشت.نه ندیدمش_
 .بعد راه افتاد رفت.ممنون.باشه+

 با این حرفی که عاطفه زد شک ندارم یه اتفاقی افتاده. گواه بد میداددلم
 چه تو.خندم گرفت.اوهوم:تا در زدم یکی از اون ور گفت. سمت توالترفتم

 خوب حالاا. اوهوم اوهومی میکنهدستشویی
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 همینجور داشتم میرفتم بالا. خنده صورتمو برگردوندم سمت راه پله ها رفتمبا
 ولی هرچی بالا تر.اول فکر کردم اشتباه شنیدم.م صداي ارومی شنیدیه

 صدا جیغ.اره.تا اینکه رسیدم به بالا پله ها. صدا واضح تر میشدمیرفتم
 از.واییی اره صداي اناس.نکنه انا باشه...نکنه...اونم صدا جیغ یه دختر.بود
  اتاقه صداش میاداون

 با.باز کردمباتمام سرعت رفتم سمت در و یهو در و .  هیچی نفهمیدمدیگه
 . اي که رو برو شدم داشتم شاخ در میاوردمصحنه

**************************************** 
 آناهید

 همین جوري میرفتم عقب با نفس نفس به.برگشت در و بست. کرد تو اتاقپرتم
 یه بار بهت گفتم نمخوام باهات...از جونم چی میخوایی: ارسلان گفتمسمت
 .فهمیدي؟حق نداري.حق نداري بهم دست بزنی...نیچرا ولم نمیک...باشم

 تو یه.اره: طور که میومد جلو با خنده کریهی به کل بدنم نگاه کرد و گفتهمون
 ولی تو نمیدونستی وقتی ارسلان بخواد کسی. دست رد به سینه من زديبار

 یه...اونوقت تو... خودش کنه هیچ کس جرعت مقابله کردن و نه گفت ندارهمال
 همینطور که به من نزدیک میشد من میرفتم...بچه به پیشنهاد من گفتی نه فسقله
 نمیزارم از...یکسال منتظر این لحظه بودم.ولی کور خوندي... ادامه دادعقب
 .نمیزارم. بدمتدست

  اینو گفت نیمخیز شد سمت منو باعث شد یه جیغ کوتاه بزنم و برخورد کنمتا
 ا یه دستش گرفت و چسبوندتم به دیوار اونتا رسید بهم دوتا دستامو ب. دیواربه

  دستشو حالت نوازشگون اول از بغل گوشم کشید تا روگونه هام همونیکی
 انقدر شیطون که. ساله شیطون بودي06اون موقع هاي تو یه دختر : میگفتطور

  ساله اي که دخترا دنبالش میدویدن رو جذب خودش10 با شیطنتاش ارسلان حتی
 با اون لبخندایی که چال(...چندثانیه دستشو رو گونم کشیدبعد ...) بودکرده



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 32 

  و نشون میداد و به نمک بودن چهرش می افزوند و ادم دوست داشتخوشگل
 وایی(...بعد تک خنده اي زد و دستشو کشوند سمت چشمام...) بگیرهگازش

 لا اون چشماي درشت و حالت دار با رنگ. که چه درخششی داره چشماتنگو
  خوشرنگ دل هر مردي میبرد وقتی با جسارت تمام به چشماش نگاهتوسی

 بعد از این حرفش لبخندش بیشتر شد و دستشو اروم...) حرف میزنیمیکنی
 و(...با این کارش نفسمو حبس کردم. سمت لبم و نوازش گونه کشید روشاورد
 وایی که نمیدونی.لبایی که حدود سه سال در حسرت چشیدن طعمشم. لباشاین

 چقدر تا الان تحمل. لباي برجسته قرمزت ادم و چطور وسوسه میکنهونا
 با این حرفشو سرشو کشید سمت گردنمو یه نفس عمیقی...)ولی الان.کردم
 دیگه زمانش(... و همون طور که سرش هنوز تو گردنم بود گفتکشید
 دیگه تمومش میکنم.رسید

 فشار عصبی که بهمبا صدایی که به زور به خاطر . این حرفش تنم لرزیدبا
 نکن اینکارو...ارسلان نه: شد بود کم جون بود گفتموارد

 دیگه نه.نه : یه خنده بلندي کرد و گفتارسلان
 من هم. هولم داد سمت تخت کتش با حرکت سریع در اورد روم چنبره زدیهو

 که با اینکارم اون بیشتر خوشش اومد ویه. هیجان شروع کردم به جیغ زدناز
 ترسناك زد و خم شد رو گردنمو شروع کرد به بوسه زدن به بلند و خند

 دیگه نا امید شده بودمو.منم هی تقلا میکردم فرار کنم و جیغ میزدم.گردنم
 که یهو صداي برخورد کردن در با دیوار. به شمارش افتاده بودنفسام
 اومد سمت لبم و لبشو چسبوند به لبم.اصلا ارسلان تو حال خودش نبود.اومد
 فقط تونستم بهش نگاه کنم و یه قطره. از پشت سر ارسلان دیدم کی اومده توکه
 داشتم از حال میرفتم که یهو صداي فریاد. چشمم چکید و تو دلم صداش زدماز

 .چیکارمیکنی حرومزادههههههه: پرهام و شنیدموحشتناك
  آن حس کردم سنگینی روم برداشته شد یه نفس نصفه کشیدم ولی از حالیه
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 .رفتم
********************************************** 

 پرهام
 وقتی اون چشماي. اناهید و توي اون وضعیت دیدم داشتم دیوونه میشدموقتی

  توسی ش دیدم که ازش یه قطره اشک چکید دیگه نتونستم طاقت بیارمودرشت
  زدمفریاد

 .چیکار میکنی حروزادههههههه_
  شدم و از پشت یقه این مرتیکه رو گرفتم با یه حرکت از روي اناهید بلندشخم

 تا انداختمش.هیچ وزنی براي من یکی نداشت.فقط هیکل بزرگ کرده.کردم
 دیگه اتش. برگشتم ببینم اناهید در چه حاله که دیدم از هوش رفتهاونور

 .ده کشیدنبا یه حرکت پریدم رو اون نره خر شروع کردم به زدن وعرب.گرفتم
 دیگه هم رقم. میزدم و فحش بهش میدادمو زیر مشت و لگدام نگهش داشتمداد
 . من افتاده بود هم اون جون نداشت و صورتش خون خالی بوداز

 برگشتم دیدم عاطفه وسط در. عربده میزدم که صداي جیغ اومدمداشتم
 .بازم حواسم و جمع اون حرومزاده کردم.وایستاده

 ....ولش کن کشتی.نپرهام ولش ک:عاطفه
 برگشتیم دیدم با دهن باز داره نگاش میکنه. صداش قطع شدیهو

 تا.برگشت سمت اناهید...)اینجا چه غلطی میکنی؟؟اناهی!!!!!!ارسلان:عاطفه
 اناهید.اناهید( از حال رفته یه جیغ کوتاه کشید و رفت سمت اناهیددید

 چرا.چرا جواب نمیدهپرهام (برگشت سمتم و با گریه گفت.)اناهیدددددد.پاشو
 .پرهاممممممم باتوام... تکونش میدم جواب نمیدههرچی

 میکشمت.میکشمت: اینو گفت برگشتم سمت یارو که فهمیدم اسمش ارسلانتا
 هاااااااااااااااان؟( اینجا رو تقریبا داد زدم) چیکار کردي باش؟حرومزاده

 ص دراري زد و یه تف انداخته بغل و با همون دهن خونی یه خنده حرارسلان
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 فعلا داشتم به خواستم میرسیدم ولی تو خروس بی.هنوز کاري نکردم:گفت
 ولی دفعه دیگه میدونم چیکار. اومدي و نقشه هاي من و خراب کرديمحل
 (بعد با صداي بلند زد زیر خنده.)کنم
 خفه: با حرفی که ارسلان زد و گریه عاطفه اتیشی تر شدم و داد زدممن
 میکشمت بیناموس.متمیکش.خفهه شووو.شو
 این پرهام ما اعصاب.بچه ها ببخشید دیگه.خخخخخخ_)) شروع کردم بزدنباز

 .((فقط کاري که ازش برمیاد زدن. ندارهمعصاب
 بعد از مدتی دیدم عاطفه و عرفان. تا دید ول کن نیستم با جیغ رفت پایینعاطفه

 من به.سیدن بالا احسان که فکر کنم داداش اناهید با چند نفر دیگه سراسیمه رو
 عاطفه گریه میکرد و میگفت زنگ بزنید به. از ارسلان جدا کردنزور

 نمیتونستم بهش دست.وقتی از ارسلان جدا شدم رفتم طرف اناهید.امبولانس
 لباش به.رنگش پریده بود.ولی داشتم از نگرانی دار فانی رو وداع میگفتم.بزنم

 با نگرانی برگشتم.احساس میکردم خیلی ضعیف داره نفس میکشه. میزدکبودي
  عاطفه که داشت گریه میکردطرف

 چیزي نیس...گریه نکن...عاطی با توام...عاطفه_
 توروخدا بلندش.حالش خوب نیس.اناهید بیهوش.واییی پرهام چیکار کنم:عاطفه

 یکار کردي بابیشرف چ(بعد برگشت سمت ارسلان با گریه تقریبا جیغ زد.)کن
 من میترسم.بیا بلندش کن.پرهام توروخدا(باز برگشت سمت من گفت.)ابجیم

 بعد برگشتم سمت احسان.بفهمه من بهش دست زدم میکشه من!یه چیزي میگیا_
 . بهش گفتم بلندش کنه بیارتش تو ماشینمو

 سویچ ماشین از. رفتم پایین تو پذیرایی و کتمو برداشتم سریع تنم کردمسریع
 گذاشتنش.تا ماشین روشن کردم اومدن. برداشتم سریع از خونه زدم بیرونمجیب

 یه بند تا بیمارستان این. و احسان بغل من نشست و عاطفه هم پشت نشستعقب
 دیگه طاقتم تموم شد و برگشتم. عین زنبور وز وز میکرد و گریه میکردعاطفه
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 . بهش توپیدمسمتش
 فقط از هوش.الان میرسم چیزي نیس.گوشمونو خوردي.بس کن دیگه دختر.اهَ_

  اروم باشرفته
 یه پوفی کردم و زیر لب گفتم چی میکشه. از این حرفم گریش بیشتر شدبعد

 شنیدم:همینطور که عاطی فین فین میکرد گفت. از دست این عجوبهعرفان
 .خیلیم دلت بخواد. خانپرهام

 .خیلی به سختی:انگار بازشنید و گفت!ن چطوري شنید صدا ماین
 تا رسیدیم احسان از ماشین پرید و.نمیتونستم بهش چیزي بگم. رسیده بودیمدیگه
 اناهید و بلند.بعد از چند دقیقه با تخت و چندنفر برگشتن. سمت اورژانسرفت

 منم سریع رفتم که.عاطفه و احسان هم باهاش رفتن. و سریع بردن توکردن
 .کنم و پارك ماشین
 دیدم اتاق داره علائمشو. برگشتم سریع اتاقشو پرسیدم رفتم سمت اتاقوقتی
 با این حالت که دیدمش دلم هوري.بهش سرم وصل کرده بودن. میکنهچک

 یهو دیدم.خیلی اروم رو تخت خوابیده بود و هنوز بهوش نیومده بود.ریخت
 ولی یهبرگشتم دیدم احسان با صورت گرفته . دستشو گذاشت رو شونمیکی

  کم جون داره نگام میکنهلبخند
 من.بابت رسوندن دستت درد نکنه.پرهام جان ببخشید زحمتت دادیم:احسان

 دستت درد نکنه.شما هم دیگه برو. میرم پذیرشدارم
 شما.هیچ زحمتی هم نیس.من فعلا هستم.نه داداش این حرفا چیه وظیفه بود_

 .برو
 پس من میرم پذیرش.بازم دستت درد نکنه:احسان

 وقتی برگشتم سمت اتاق رفتم تو، دیدم. اي گفتم و با لبخند راهیش کردمباشه
 کار دکترم تقریبا تموم شده بود. عاطفه داره گریه میکنههنوز

 . موقع احسان سر رسیدهمین
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 اقاي دکتر چیشد؟چرا خواهرم اینطوري شده؟؟:احسان
 یه شک عصبی بهش وارد.چیزي نیس پسرم:ان گفت با لبخند سمت احسدکتر
 انشااالله هروقت بهوش اومدن بعد از چک. و باعث شده فشارش بیافتهشده

 فقط منتظریم هر چه زود.حتما مرخص میشن. علائمشون اگه خوب بودکردن
 . بهوش بیانتر

 ممنونم اقاي دکتر.خوب خداروشکر:احسان
  من چندتا دارو براشون بنویسم کهفقط بیایید.وظیفس.خواهش میکنم پسرم:دکتر

 فقط تشریف بیارین تا پذیرش من. کنن و هرچه زود تر خوب بشنمصرف
 .بنویسم
 بعد برگشت سمت من و عاطی گفت،بچه ها من میرم زود.بله اقا دکتر:احسان

 .انا بهوش اومد خبرم کنین.برمیگردم
 ت نگاماونم داش.برگشتم سمت عاطی. یه باشه اي گفتیم و اون رفتهردو

 .تا من برگشتم یه آن پرید و یه سلفه مصلحتی کرد روشو برگردوند.میکرد
 برگشتم. خواستم چیزي بگم یهو صداي سلفه هاي کش دار و بلندي شنیدمتا

 پ ن پ،مراد علی...عه بهوش اومد... صدا دیدم اناهید داره سلفه میکنهسمت
 ه اینجوري سلفهولی چرا دار.خیله خوب حالا.. قد پرتقال باز شدهچشماش
 میکنه؟؟

 بدو برو پرستار و صدا کن.پرهام با توام.هووووووییییی:عاطی
  اینو گفت سریع پریدم سمت در و با شتاب رفتم سمت پرستار و یه خانومتا

 .اونم تند تند دنبالم اومد. زدمصدا
************************************** 

 آناهید
 جلل.چرا نمیتونم چشمام و باز کنم.چرا سرم انقدر درد میکنه؟واه.وایییییی

 برو گمشو باو.نکنه مردممممم!!!!یههه.چرا نمیتونم خوب نفس بکشم!خالق
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 میزنم تو...باز مثل م...همینی که هس...بیتربیتی تو چقدر فکرم...مردم
 شهدفعه اخرت با... هی یادم میره.اوا ببخشید...خوب منم توام دیگه.سرتا

 مگه پرتقال میزنه.)یهو چشمام عین پرتقال زد بیرون.. با خودم درگیرماخودمم
 شروع کردم به سلفه هاي خشک و(چه گیري دادیا.حالا هرچی. حالابیرون؟؟خوب

 گفتم!بیا.داشتم سلفه میکردم که دیدم یه خانوم با لباس سفید اومد بالا سرم.کشدار
 حالا هیچ فرشته دیگه نبود خدا جون.برام هوري فرستادن. تو باور نکرديمردم
  ما هوري فرستادي؟حداقل داداششو میفرستاديبراي

 بلاخره بهوش اومدي.اروم باش.سلام عزیزم: روپوش سفیدهخانوم
 مرده ها که!وایستا ببینم!عجبا.شما در مقابل دوربین مخفی قرار گرفتین. ن پپ

 من حالا واقعا مردم؟؟. چی چی میگه؟پس این! نمیکشننفس
 ببخشید من مردم؟_

 چی؟؟:خانومه
 میگم من مردم؟؟با این سوالم باز: که از ته چاه میومد باز تکرار کردمصدایی
  کردم به سلفه کردن که خانومه به خنده افتاد گفتشروع

 ممن.اوردنت اینجا.حالت بد شده بود.الان بیمارستانی.خدانکنه.نمردي.نه عزیزم+
 ..پرستارم

 تو همین فکرا بودم که دیدم دو.این اتاق شبیه اتاق بیمارستان. راست میگه هاعه
 یه نگاهی به پرستار کردم دیدم داره با لبخند نگاهم.واه. از خنده ترکیدننفر

 دو کله پوکن دارن.برگشتم دیدم به.این صدا پس از کجاست!عهههه.میکنه
 رو اب.زهرماررر:ره گفتمیه اخم ریز کردم و با چشم قو.میخندن
 .برید به عمه هاتون بخندید.بیشخصیت ها.بخندید

 پرستارم با خنده وقتی داشت میرفت بیرون گفت. گفتن حرف من اینا بدتر شدنبا
 اوناهم یه باشه.درضمن اینجا بیمارستان اروم بخندید. پیش اومد خبرم کنینمشکلی

 .تا رفت پرستار باز از خنده ترکیدن.گفتن
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 بمیرین کل ملت از دست شما منگلا.مرد شورتونو ببرن نکبتا.شششششایشش_
 ... بشراهت
 . تموم نشده بود یهو دیدم یکی شیرجه زد رومحرفم
 چیشدي تو؟چرا.الهی من فداي حرص خوردنت برم.الهی قربونت برم:عاطی

 اون ارسلان بیشعور اونجا چیکار. شدي؟داشتی سکتمون میدادي نکبتاینجوري
 کسی حق نداره.هان؟میکشمش. راهش داده بود تو؟چی کار کرد باهاتمیکرد؟کی

 الان خوبی؟حالت بد نیس؟هان؟چرا جواب.پدرشو درمیارم. من و اذیت کنهابجی
 .نمیدي؟مردي

 خو به اون فکت استراحت بده تا من.زلیل نمرده از روم بلند شو خفه شدم_
 یاداهمق بیشعور با توام بلندشو نفسم بالا نم. بدمجوابتو

 یه.همون طور کتفش و گاز گرفتم.دیگه ناچارن راهی نبود. انگار این نمیفهمهنه
 منم تا بلند شد یه نفس عمیق کشیدم. بنفش کشید و از روم بلند شدجیغ

 .کره خر سنگین شدیا.مرده شورتو نبرن_
 از بس فیلم و رمان.باید بگم امپول هاري بهت بزنن.الهی بمیري نکبت:عاطی

 .اشامی دید همونطوري شدي و خونترسناك
 .همینی که هست_
 من و عاطی با تعجب.اندفعه هم باز دو نفر خندیدن.باز کی منفجر شد از خنده.اوا

 .پرهام و احسانن. منبع صدا رو ببینیم که دیدیم بعلهبرگشتیم
  از کمی خنده با احسان روبوسی کردم و عاطی باز طبق معمول عر عرشبعد

 البته فقط پرهام و عاطفه قضیه رو.ک ساعت براي اونای. شد زد زیر گریهشروع
 وگرنه کشتن ارسلان کمترین کاري بود که. کردم و به احسان نگفتمتعریف

 همون موقع که از ارسلان پرسیدم همچین با نفرتی ازش. انجام بدهمیتونست
  و گفت که متین و چندنفر بردنش کلانتري و منم کلی خواهش کردم که پسمیگفت
 ولی حرف خودمو به. شکایتشون با اخم تخم اون سه نفر روبه رو شدمبگیرن
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 قرار براین شد چیزي به. شب7به ساعت نگاه کردیم دیدم تازه . نشوندمکرسی
 بهله من. نگیم بریم خونه و بگیم بیان خونه تا بقیه جشن و برپا کنیمبزرگترا
 پس.ونه دور کنههیچ چیزي من و از کادو و کیک تولدم نمیت. ادم خوشیماینجور

  زدیم به خونه به محدثه و میگل و رامین و بقیه گفتیم وسایل لهب و لعب روزنگ
 من موندم چرا احسان هیچ اعتراضی براي مشروب. کنن که خیس خیت نشهجمع

 که بعدها فهمیدم اقا تازه اومده بود تو جمعمون و هیچ خبري از. اینچیزا نکردو
 .از مشروب اینا بدش میاد.اساسا برادر من نیز مثل خود، مونه. ندارهاونا

 روم کردم اونور دنبال.یه وقت باباینا نفهمن.اینا که هنوز شنگولن.پوفففففففففففف
 .واه این کجاست پس. خانوم گشتممیترا

 .دنباله چی میگردي+
 یه اخم غلیظ بهش کردم.برگشتم دیدم متین کنارم نشسته. ترس پریدم بالااز

 .بلندشو برو نکبت.گمشو اونور که نمیخوام یه لحظه ریختت و ببینم:وگفتم
 : سرش و با ناراحتی و شرمندگی انداخت پایین و با همون حالت گفتمتین

 ...من...من.انا به خدا نمیخواستم اینطوري بشه+
 هنوز اثر اون کوفتیایی که اوردي و خوروندي.ه نگاه کن به بقیهی.من من کوفت_

 نکبت اگه بقیه بفهمن چیکار میخوایی بکنی؟؟همین. از سرشون نپریدهبهشون
 . احسان شک کردهالانش
 سرم و بلند کردم که چشم تو.اونم تو سکوت سرش پایین بود. هیچی نگفتمدیگه
 اول اخم رو.اش تکون دادمبهش یه لبخند زدمو دستمو بر. پرهام شدمچشم

 ولی با این حرکت من اخماش محو شد و لبخند نشست رو. بودصورتش
 خرس گنده کمبود محبت داره هی دوست داره دیگرون بهش محبت کنه.واه.لباش

 دست تکون.هیچی دیگه سرم و برگردوندم که میترا خانومو دیدم. اخم نکنهتا
 .یاد کارش دارم با حرکت،دست و سر بهش فهموندم که بدادمو

 .جانم اناهید جان+
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 بخاطر همین.خیلی خانوم مهربون و خوبیه.البته خدمت گذار خونمونه)خاله جونم_
 یه شربت ابلیمو از اون خوش مزه(من اینجور ادمیم. دلم نیومد بگم خدمتکارالان

  درست میکنی و پخش کنی بین بچه ها؟؟؟معروفت
 بت ابلیمو دپش درست میکنمالان یه شر.چرا درست نمیکنم.اره مادر+
 هرکسی نخورد.به همه هم اسرار کن بخورن.فقط لیموهاش زیاد باشه.من فداتم_

 . اناهید تاکید کرده همه بخورنبگو
 اساعه.باشه عزیزم+
 با غیض.بعد از گفتن این حرف یهو یکی با ارنج رفت پهلوم.مرسی خاله جونم_

  دیدم متین زدهبرگشتم
 نکبت مگه من نگفتم بدم میاد:دو!!!.م سوراخ شدمگه مرض داري؟پهلو:یک_

 .بهم دست بزنه؟؟بازم مگه مرض داري دست میزنی(پسر)کسی
 خواستم صدات بزنم که حواست نبود.خوب حالا بیا بزن: با خنده گفتمتین

 .بنال.خوب حالا_
 .بیتربیت+
 .بعد یه زبون درازي کردم.همینی که هست_
 راستی تو که اهل مشروب نیستی چطور میدونستی ابلیمو میپرونه؟؟.برو باو+
 والاه.نخوردیم نون گندم ولی خیر سرمون دیدیم دست مردم_

 بعد از یه مدت لبخندش تلخ شد و یه نگاه. یه خنده با نمکی کرد و سکوت کردمتین
 سی به لبمبه عادت همیشگی که ک. به صورتم کرد و بعد نگاهش به لبم افتادکلی
 . میکنی لبمو کردم تونگاه

 ؟چرا لبات پشت این همه رژ هنوز به!چی شدي انا:متین با همون لبخند تلخ گفت+
  میزنه و رنگت سفیده؟چت شده؟الان خوبی؟؟کبودي

 : دست پاچگی رومو ازش برگردوندم همون طور که دنبال راه فرار بودم گفتمبا
 عه خاله میترا شربتا رو...اوممم...یزهچ.الانم خوبم.فشارم افتاده بود.هیچی_
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 برگشتم دیدم به جام هنوز داره نگاه.سریع از مبل و متین دورشدم.من برم.اورد
 خندم. که مبین رفت کنارش نشست دید جواب نمیده یه دونه زد پسه کلشمیکنه
 دیدم اونا شروع کردن طبق معمول عین خروس جنگی پریدن. ولی نخندیدمگرفت

 خورد به یه چیزي.بوممممممم...ند برگشتم که صورتم هم با لبخبه
 صدبار گفتم جلوتو نگاه کن راه. اناهید بمیري که باز کور بازي در اورديالهی

 خوب...حالا مجبوري هر روز به در و دیوار بخوري کور بچه...میري
 توخونه ما که وسط پذیرایی ستون و دیوار نیس په این!نه وایستا!عه.حالا
 روش پارچه.اوردم بالا کشیدم رو اون چیزه دیدم اوا چرا سفت و نرمدستمو .چیه
 خدایا.خخخ.اي وایییی ازش صدا میاد مثل دولوپ دولوپ دودولوپ. کشیدنهم

 اینچرا بالا پایین میشه؟ما که دیوار محرك.واه.دیوارم نبض داره.توبه
 س اینپ...منگل خودت داري میگی وسط پذیرایی دیوار یا ستون نیس...نداشتیم

 با این فکر کمی سرم بالا.خوب شاسگول سرتو بگیر عقب ببین کیه...؟؟!چیه
 . و رفتم عقبگرفتم

 حالا که سرت اینجا بود چرا انقدر چنگ.جات که خوب بود.راحت باش+
 .بابا دردم گرفت.میندازي

 تو چرا نیم.تو این وسط چیکار میکنی؟؟حالا من به تو دیوار خوردم...اي بگم_
  تکون نمیخوري؟؟سانت

 خدا مرگم.یههههه. خنده یه نگاه به اخم من بعد از صورتم کشید برد پشت کمرشبا
 خب دختر خوب تو به خاطر....دست من چرا سفت پشت کمر این و گرفته؟؟؟.بده

 هنوزم ولش نمیکنی تازه طلبکارم هستی؟؟؟. دستتو گرفتی پشت این بنده خداتعادل
 ردم برگشتم با انگشت اشاره سرمو خارونم اوهومی گفتم وکمرشو ول کیه

 مگه خوردمت؟.گرفتمت که نیافتم.خوب داشتم میافتم...چیزه...اوووممم:گفتم
 دختر مگه من چیزي گفتم؟: یه خنده بانمکی کردو با همون خنده گفتپرهام

 ایششش.اصلا همینی که هست.نیشتو ببند اندازه غار باز کردي.خوب حالاااا_
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 تو گفتی شربت ابلیمو به زور به همه پخش کنن؟.خم نکنخوب حالا ا:پرهام
 الان یه ربع دیگه باباینا میرسن صورت خوشی.همه هنوز تو هپروتن.اره باو_

 .تازه میخوام ادامسم پخش کنم اینا دهنشون بو نده. اینا مشنگ بزنننداره
 به نظرت.اصلا اینکارا لازم نیس.وایییی دختر: پرهام زد زیر خنده و گفتیهو

  ضایع نیس همه تو جشن تولدت هی زارپ زارپ ادامس بجون و بترکونن؟خیلی
 یه نگاه بهش کردم یهو. خودمم بهش فکر کردم دیدم نه واقعا خیلی ضایعهوقتی

 . دو زدیم زیر خندههر
 چه موسیقی دلنشینی راه.فکرشو بکن همه باهم یهو ادمس بترکونن_

 همشونو میفرسته.مخصوصا مامان من از ادامس بدش میاد.خخخخ.وایییییی.میافته
 .خیلی باحال میشی. وایتکس دهنشونو بشورنبا
 داشتیم.یکی نمیتونست ما دوتا رو نگه داره. گفتن این حرفم خندمو شدت گرفتبا

  دیدم خنده پرهام قطع شد با همون ته خنده برگشتم طرفش دیدم زول زدهمیخندیدیم
 .منم تبعیت از اون خندمو تموم کردم و لبخند زدم. یه لبخند کوچیک رو لبشه وبهم

 چیه؟چرا اینجوري نگاه میکنی؟شاخ در اوردم یا دم؟_
 همینجوري.هیچی:پرهام
 داشتم بهش همینجوري نگاه میکردم که دستشو تکون داد جلو. رفته بود توهماخمام
 .صورتم

 انا باتوام کجایی؟.هی+
 !سم نبودبله؟چی گفتی حوا_
 .یک ساعته دارم صدات میزنم+

 خواهرزاده)که یهو محدثه. بودم که چطوري از زیر دست این فرار کنممونده
 .صدام زد(سال از من کوچیکتر: که بزرگم

 من به همه خبر.بدو ماماینا اومدن زنگ زدن!خاله کجایی؟اها اینجایی...خاله+
 . تو هم اماده باشمیدم
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 اگه بفهمه بهش گفتم.خخخخ.وگرنه من به این گوریل چی میگفتم.خداروشکر.پوف
 .حالا ول کن.گوریل
 .بدو برو منم الان میام.باشه: برگشتم طرفشو گفتمسریع

 شخصیت نداري.بیشخصیت یهو میزاره میره. پشتم چرخیدم که دیدم پرهام نیسبه
 .که

 لباسمم برداشتم انداختم توشال . جت پریدم رفتم تو اتاقم مانتومو در اوردمعین
 سریع رفتم دم راه پله دیدم. ارایشم تمدید کردم یهو صدا زنگ در اومددوشمو
  منگل در باز کرد تا اونا بیان داخل ساختمون من دیدم بخوام از پله با اینرامین
 کفشارو در اوردم نشستم رو نرده پله ها د برو که. برم پایین دیر میشهکفشا
 سرعتم(درست گفتم؟؟)دیدم وا اسفا.شیدم از نرده سور خوردمیه یهو ک.رفتیم

 یه نفر که الهی خیر از جوونی و پیري و.فقط جیغ زدم که یکی منو بگیره.زیاد
  کلا ببره منو رو هوا گرفت گذاشت پایین منم سریع دولا شدم کفشمومیانسالی
  سمت اومدم ببینم کیه که یهو در باز شد منم حواسم پرت شد رفتمپوشیدم

 با شوخی خنده یه ذره دیگه رقصیدیم که میترا.بزرگترا اومدن تو.خلاصه.در
 رفتن.همه عین بز البته بلا نصبت خودمو ماماینا. اعلام کرد غذا حاضرهخانوم
 گذشت(متین و مبین)شام با خنده و کل کل هاي این دوتا خل. ناهار خوريسمت
 . رسید به کیک وکادو هاموقت

 هی میپریدم بالا پایین عین بچه.عین خانوما که چه عرض کنم یه انرژي رفتم با
 کیکم.نازنین وهمه شروع کردن به خوندن شعر معروف تولدت مبارك.دوساله
 عاشق. خودم بود که تو شمال تو یه اتلیه با لباس محلی عکس گرفته بودمعکس

 دامن.نشسته بودم رو پله هاي سنگی شکل فوقالعاده خوشگل. عکسم بودماین
  رنگی پفمو عین بادبزن دورم باز کرده بودن و یه کوزه سفالی با یه کاسهنگیر

 همون) بهم داده بودن که با یه لبخند ملیح و به قول عاطی مکش مرگمانسفالی
 با خنده و.دور اطرافمم پر درختاي خوشگلیه.مثلا درحال اب ریختنم( کشپسر
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 و حالا رسید به بحث. سالگیمو فوت کردم01 کیک و بریدم و شمع هاي شادي
 .عاطی شروع کردن به باز کردن کادو.  کادوهاشیرین
 خوب ممنونم از اومدنتون به این جشن تولد و تشکر میکنم بابت این همه:عاطی

  که براي این خرس گنده کشیدین و موجب قش و ضعف کردن این فنقله بازحمتی
 .حالا یه کف مرتب. همه کادو هاي رنگارنگ شدیناین

  با خنده دست زدن که من از اون ور براش خط نشون کشیدم که اونم زبونشوهمه
  یه کفگیر اورد بیرونقد
 نکنه!پس کوش؟.اوممم...خوب.اولین کادو همیشه مختص به مامان باباها+

 نخیریدین؟؟؟؟
 . وبابا، با لبخند بلند شدن و رفتن سمت اتاقامامان
 انا.رفتن وسط این مرحله حساساینا کجا .خطر ناك شدن اینا.اوه اوه:شایان

 . فرار کردنباورکن
 دست مامان یه کادو بزرگ بود دست بابا هم. زدن زیر خنده که ماماینا اومدنهمه

 .با اشتیاق به این صحنه نگاه کردم. کادو کوچیکیه
 خاله و شوهر خاله من عمرن ته تقالیشونو فراموش.حرفمو پس میگیرم:شایان
 بعد خودش شروع کرد به سوت بلبلی همه با.بابا یه دست و صوت مرتبط.کنن

 . شروع کردن دست زدنخنده
 بدین ببینیم چی میتونه.میبینم که خاله و عمو سنگ تموم گذاشتن:عاطی
 اوه خاله این چرا انقدر سنگینه؟(.سریع کادو هارو از مامان بابا گرفت.)باشه
 بدون باز.توش یه جعبه بزرگ بود. کردوقتی باز. شروع کرد به باز کردنبعد

 مال بابا هم تو یه جعبه. جعبه اون یکی که مال بابا بود رو هم باز کردکردن
 . بودمتوسطی

 .اینجاشو خودت دست به کار شو تا ذوقش بیشتر بشه.خوب انا جونم:عاطی
  پریدم برشون داشتم که عاطی چند نفر صداشون در اومد که منم زبون درازيیهو
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 .مکرد
 با چیزي که دیدم نمیتونستم باور کنم. مال مامان اروم اروم درشو باز کردماول

 وایی.یه جیغ اروم زدم و بالا پایین پریدم.واییییییی خدایه من. یا بیدارخواب
 یه گیتار فوق.وقتی از جعبه درش اوردم همه یه واویی کشیدن و دست زدن.مامان
 اونم همین.مین و رفتم سمت کادو باباباجیغ جیغ گذاشتمش ز. خوشگل بودالعاده

 وایی مگه.تا این یکی دیدم داشتم از خوشحالی سکته میکردم. اروم برداشتمطوري
 من الان در امپاس. مگه میشه؟؟چرا اینا منو تو این موقعیت قرار میدنداریم

 فکر کنم چند نفري.دیگه نمیدونم چطوري رفتم سمتشون. شدید قرار گرفتمخیلییییی
 هی مالاچ مولوچشون کردم.رفتم پریدم بغل هردو که کنار هم بودن. له کردمرو
  صداي بقیه در اومدکه
 خانوم این به کی رفته انقدر ماچاي ابدار.برو اونور پدرسوخته خیسم کردي:بابا

 میکنه
 00. از قد و قوارت حداقل خجالت بکش.خجالت بکش.راست میگه دختر:مامان
 . شدهسالت

 نننننواااا مامانن_
  و مامان باهم دیگه زدن زیر خنده همزمان گفتن لوس خودمی که کل مهمونابابا

 . گرفتخندشون
 بعد داري با گوشی قدیمی ت.دیدم خیلی وقت گوشیت شکسته و چیزي نمیگی:بابا
 چون از مادرت شنیدم چی.خواستم من برات گیتار بگیرم. میکنیکار

  تصمیم گرفتم از اون گوشی کهولی وقتی به این قضیه فکر کردیم.میخوایی
 .امیدوارم خوشت بیاد. داري برات بگیرمومامانتم گیتاردوست
 بهترین کادویی.واییی نگین توروخدا این حرف: سفت بغلشون کردمو گفتمپریدم
 از همه.من عاشق این گیتارم. هستم7من عاشق آیفون . تو تولدم بگیرمو گرفتممیشد
 یچی هم نمیگرفتین بازم بهترین ها هستین برامبرام ه.من عاشق شما دوتام.مهمتر
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 بعد یهو با حالت.)فهمیدیم عاشقشونی.انقدر پاچه خواري نکن بچه.بسته بسته:متین
 اونوقت اینا(بعد اشاره به من و ماماینا کرد)یکی نیست عاشق ما بشع( مزه گفتبا

 .پیش ما هم بیا.هعی روزگار. قربون صدقه اي میرنچه
 منم داشتم میخندیدم یدونه یواش زدم پشت.دن زیر خنده این حرفش همه زبا

 .براي من عشق و عاشقی راه انداخته.پاشو خودتو جمع کن: گفتمگردنشو
 . همه زدن زیر خندهباز

 .خدا قوت.دستشون درد نکنه.همه اونروز بهم هدیه هاي خوشملی دادن.خلاصه
 .دیگه همه رفتن1 ساعت نزدیکاي

**********************************************************
********* 

 وایی خدا سنامی بزنه این.داغتو نبینم بلند شو هنجرم پاره شددددد.آناهیدددددد+
 پا نمیشی دیگه نه؟؟. رو ببرهبشر
 بابا.این وقت شب کی داره جیغ جیغ میکنه.واه!!این دیگه صداي کی. مامانوایی
 . شو اهل محل خوابنخفه

 تو کی.نمیپاشم.نخیر:همون طور که پتو رو سرم بود به همون صدا گفتم_
 .برو بکب.زنیکه مردم خوابن.؟این وقت شب چرا جیغ جیغ میکنی!دیگه

 تو از صدام نشناختی کیم؟؟پا شو بیشعور.نکبت.مردشور خودتو خوابیدنت ببرن+
 .صبح خبر مرگت1پاشو ساعت . مرض گرفتهنکبت

 گیر.همون دوم خودمون)دومندش.دت بیشخصیت حمالاولندش که خبر مرگ خو_
 تو چلغوز این وقت صبح خونه ما چه غلطی.خوب صبح که صبح( لدفاندین

 ؟؟مگه خودت زندگی و خونه نداري هرشب اینجا پلاسی؟؟گمشو بفرما!میکنی
 واه واه واه.برو که کلا مزاحمی. میخوام ادامه خواب شیرینمو ببینمبیرون

 هیف از من.هیف.م با این دستاي نازنینم سنگ قبرتو بشورمالهی که بمیري خود+
 تفف. اومدم این وقت صبح دنبالت بریم کافی نتکه
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 سرابکش و بگیر.چرا هی تف تف میکنی اتاقمو اب برد.چندش.ایششششششش_
 مگه من بیکارم با مخ.مگه بیشخصیت خودتون اینترنت ندارین.بعدشم.اونور

 برو که خوابم میاد حوصلتم نداره.برو. مثل تو بیام کافی نتمشنگی
 پاشو گورتو گم کن حاضر شو پاشو.اي خاك تو سرت مرتیکه الزایمري+
 خودت برو.نمیپاشم_
 خودم میرم نتیجه کنکور خودمم،خودم میگیرم اصلا اهمیتیم نمیدم به.بااااشه+

 .گود مورنینگ نکبت خانوم. تونتیجه
 فت؟نتیجه چی چی؟؟ این چی گچی؟؟الان

  همچین جیغی کشید یک متر پرید م بالا که وقتی فرود اومدم جلو پا عاطفه دمیهو
 . بودمدر
 مردشور برده این چه طرز...الهی.الهی داغتو ببینم.الهی که بترکی.الهی بمیري+

  شدنه؟هان؟از بس حرف از جن و همزاد اینا زدي باور کن تبدیل شدي بهبلند
 خیلی خري.اونا
 الهی خودم با دستاي خودم(یهو باز جیغ زدم و گفتم.)چته.هووییییی هالو گلابی_

 ونیم باز میشه1الان باید بگی؟بیشخصیت الان سایت بسته میشه ساعت .بکشمت
 بیشخصیتی دیگه.عه تو که حاضري...بدو حاضر شو. نیم ساعت وقت داریمفقط

 الهی که.د قرار دادي حاضري الان ریلکسی اونوقت منو تو این امپاس شدیخودت
  شوهر کچل خپل فقیر گند اخلاق خسیس با مادر شوهر فولاد ضرح نسیبت بشهیه

 . کیف کنم بگو آمینمن
 اه.د میگم برو نکبت.برو.بجاي این حرفا برو حاضر شو تا نزدم نصفت بکنم+
 رفتم.خوب بابا_
 .بري دیگه برنگردي+
 .مفسد فی الارض بیشخصیت_
 .میام میزنمتااا+
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 سریع مسواك زدم و صورتمو شستم اومدم. کشیدم و پریدم تو دستشوییجیغی
 یه جین یخی با یه مانتو کمی تا قسمتی جذب.گفتم حتما رفته پایین.دیدم نیس.بیرون
 کمی کرم پودر خط چشم و. که بلندیش تا بالا زانومه با یه مقنعه پوشیدممشکی
 کوله پشتی مدل لی.اد زدمیه رژ کالباسی که فقط به لبم جون مید. زدمریمل

  برداشتم یه ذره خرت پرت ریختم توشو گوشی و کیف پولمم انداختم توخوشگلم
 . سویچم برداشتم و از خونه زدم بیرونکیفمو
 البته از نرده لیز خوردم که طبق معمول باعث شد جیغ مامی جونم بره. پایینرفتم
 . و حرص بخوره که با ناز کردن من منتفی شدهوا
 ههه میبنم که عاطفه جونم از سومالی فرار کرده و اومده خونه ما دلی ازبهه_

 بخور عزیزم بخور که الانه که قش کنی بخور گل من. دربیارهعزا
 ول کن این اناهید.چیکارش داري؟؟بخور عاطفه جون.ول کن دخترموووو:مامان
 متبعد س.چشممممم خاله جونم-بعد رو به مامان گفت.خوردي؟نوش جونت:عاطفه

 . زبون درازي کردمن
 اگه واقعنی.تازگیا حس میکنم منو از پرورشگاه اوردین و این عاطی خل بچتونه_

 خاك به...عه بگین دیگه.بگین.من طاقتشو دارم. از پرورشگاه اوردین بگینمنو
 . پرورشگاهیم؟؟مامانم کیه؟؟بابام کیه؟؟؟وایی شما کی هستینسرم

 اونا هم تو سکوت داشتن نگاهم.ه کردم با چشم نگران به ماماینا نگامنتظر
 وایی ننه یعنی واقعا پرورشگاهیم؟؟؟؟عاطی و مامان برگشتن به هم نگاه.میکردن

 منم منتظر بودم که حرفمو تایید کنن تا دوتا قش رو. بعد برگشتن سمت منکردن
 .پاشیدن.منفجر که چه عرض کنم.که یهو هردو از خنده منفجر شدن .بزنم
 داشتم نگاهشون میکردم که تازه فهمیدم چه منگل بازي راه حاج و واج منم

 .منم از کار خودم از خنده ترکیدم.انداختم
 سریع با. و ربع1 با خنده شوخی صبحونه خوردیم که من دیدم ساعت خلاصه
 چون واقعا زحمت کشیده. بلند شدیم و از مامان خواستیم برامون دعا کنهعاطی
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 . که تو یه رشته اونم مورد علاقمون قبول بشیمبودیم
 منو دوستم منگلی.چرا جانم، داشتیم!.الان حتما میگین مگه خونه اینترنت نداشتیم)

 .(تصمیم گرفتیم که تو این هوا گرم بریم کافی نت. نیستیمبیش
 جونمون.نشستیم رو یه صندلی وبا سلام و صلوات رفتیم تو سایت. تو کافینترفتیم

 .همین که باز شد نفسامونو هبس کردیم.د تا سایت باز شد اومدر
 .تهران....در دانشگاه.  در رشته پزشکی1خانوم آناهید مشرقی با رتبه -+

 .تهران...در دانشگاه . در رشته پزشکی6 عاطفه بهرامی با رتبه خانوم
 چنان جیغی زدیم که یه دختر پسري که بغلمون بود از هیجان ما. که خوندیماینو

 همچین جیغ میزدیم و میپریدیم بالا پایین که قطع به یقین. دوتاهم جیغ کشیدونا
 . در سلامت عقلمون شک کردنهمه
 انقدر جو گیر بودم که همه. چی بود که مسئول کافینت اومد بهمون تذکر دادببین

 وقتی جریاي این مهمونی رو. که تو کافینت بودن و یه قهوه مهمون کردماونایی
 من نمیدونم این مسئول.م نتیجه ها رو گفتیم که همه تبریک گفتن ماهپرسیدن
 پول اینترنت و قهوه منو عاطی رو نگرفت گفت اینم هدیه. چرا جوگیر شدکافینت

 . از طرف مناي
 مامان من و مامان عاطفه دیگه سر. رسیدیم خونه از خوشحالی به همه گفتیموقتی

 .کل خانوادمون حتی دوستامون خوشحال شدن. بدن نمیشناختناز
  بابا به بهونه اینکه ماشینی که دارم ریپ میزنه گفت بدم بهش که ببرهشب

 منم دادم بره درست کنه.اخه ماشین خودم یه پراید بود.تعمیرگاه
************************************** 

 ندي به ژکوندي گل دارن بهم نگاه که از خواب پا شدم دیدم همه با لبخصبح
 رفتیم یه سلام بلند بالا دادم.خخخخ.گفتم الان میان با مدال راحیم میکنن.میکنن
 با شوخی خنده داشتیم صبحانه میخوردیم که دیدم یه خرس. سر میز صبحانهنشستم

 .اي بترکی بشر که اول صبحی کمر برام نساختی. از کمر اویزونه من شدهگنده
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 .دیدم اون خرس گنده کسی نیس جز محدثه برگشتم تا
 این وقت صبح اینجا چیکار.کرخر کمرم نصف شد.الهی از کمر ساقط بشی_

 میکنی؟؟؟
 یکی زد تو..شپلق... حرف میزنه که دیدم داره با دهن گشاد بهم میخنده کهداشتم

 برگشتم که یه فحش جانانه.من نمیدونم اینا چه علاقه اي به پس گردنی دارن.سرم
 .چیزي بگم خودم از سر ساقط میشم.ننه محدثه س. بدم دیدم اوه اوهبهش
 اینوقت صبح به دختر من جلو چشم من میگی کره خر؟بیام.دختر بیتربیت:آرام

  ساقطت کنم؟خودم
 خوب هستین؟خوشین؟سلامتین؟خانواده.سلامممممم برخواهر گرام_!( اوه دیدین؟)

 عین میمون داره از من میره.پایینبوزینه بیا (بعد برگشتم سمت محدثه)خوبن؟
 من با شما.اخخ ببخشید خواهر بزرگه(بعد با لبخند پشیمانی برگشتم سمت آرام.)بالا

 البته جسارت نشه.کمی بهش ادب یاد بده خواهر من.با این خرس گنده بودم.نبودما
 .این شعور یاد گیریش پایین.شما به اندازه لازم ادب یاد دادینا.ها

 دیگه.اون روز هر یه ربع یه بار یکی از اتاق میومدن بیرون.افتادن به خنده همه
 همه بهم.البته احسان وناهید با خانواده هاشون اومدن. نیم خونه پر بود1 یا 1 ساعت
 .احسان شب مارو به شام دعوت داد. گفتنتبریک
 . با محدثه میرفتم بیرون که بابا اومد سمتمداشتم

 .،با هم میریموایستا بابا.اناهید جان:بابا
 .با محدثه میخواییم بریم دور بزنیم.نمیخواد.نه بابایی_

 .خوب خاله بزار بابایی برسونه ما رو دیگه:محدثه
 ...خوب اخه_

 .بیایید ببینم.خودت و لوس نکن:بابا
 با خنده داشتیم میرفتیم که دیدم اصلا سمت. تو سانتافه هیوندا بابا نشستیمرفتیم
 . نمیریمپارك
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 !ا میري اینجا که سمت پارك نیسبابا کج_
 .میدونم:بابا
 میخوایی مارو بدزدي؟!میدونی؟؟؟یهههههه_

 من بیام تو رو بدزدم براي چی؟.برو بچه.برو: با خنده گفتبابا
 اصلا بیشتر براي تک.براي پولدار بودن بابام.براي خانومیم.براي خوشگلیم_

 . خودمبودن
 .اعتماد به نفست تو حلقم.ره اینهمه راهکی می.اوو له له: یه سوت زد و گفتمحدثه

 .بخاطر اینکه زیادي اسرار داري تو حلقت.باشه عشقم_
 .بشینید سرجاتون.باز اینا بهم پریدن:بابا
 . محدثه با خنده یه باشه اي گفتیممنو

 حالا بابایی کجا داریم میریم؟؟:محدثه
 .تو که میدونی کجا داریم میریم.برو پدر صلواتی:بابا

 .لو دادیم رفت.الکی مثلا من نمیدونم.ضایع نکن دیگه.عهههه بابایی:محدثه
 چی چی میدونی نکبت؟حالا از من پنهون کاري میکنی.وایستا وایستا ببینم_

 .منم دارم برات.باشه. محدثه خانومدیگه؟باشه
 خاله.به جون خودت که برام عزیز نیستی میخواستم بگم اینا نزاشتن:محدثه
 . منو تو هیچ پنهون کاري نداریمتو که میدونی.جونم

 د بگو میزنم.بگو دیگه.زود تند سریع بگو چیشده.خودت عرعر چلغوز.اها_
 . میکنمالهت
 صبور. سالت شده هنوز عین بچه ها رفتار میکنی؟؟میفهمی دیگه00. بشین بچه:بابا

 باش
 یمن و محدثه زیر زیرک!البته ساکت چیه. چشم بلند بالایی دادم و ساکت نشستمیه

  بشکون و گاز و فحش از اینا چیزا میدادیم که وقتی بابا بهمون نگاههمدیگرو
  من و محدثه با لبخند گشاد نگاهش میکردیم دست مینداختیم دور شونهمیکرد
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 .بابا اخراش دیگه نتونس جلو خودشو بگیره زد زیر خنده.همدیگه
 اشاره به) از توفقط این اناهید خرس گنده تر.شما دوتا پدرسوخته کپ همین:بابا

 نگاه کن تورو.از همون اول دارین کل کل میکنین.بشینین دیگه(. کردمحدثه
 .لپ هردوتاشون گل انداخته از بس پریدن به هم.خدا
 واقعا بابایی؟لپمون قرمز شده؟خاله بده اون اینه بی: محدثه پرید بالا گفت یهو

 بعد از.)یکساعت تو خونه به صورتم پنکک زدم.خدا بگم چیکارت نکنه.صاحبتو
 (. پنککشو برداشت که بزنهکیفش

 اونوقت تو.من سن تو بودم فرق پنکک و پنکه و نمیدونستم.خجالت بکش بچه_
 آیینه خودت بی. داره سر من جیغ جیغ میکنی که لپت گل انداخته؟درضمنالان

 .صاحاب
 .بده دیگه.خوب حالا:محدثه

 . از یه ربع بیست دقیقه رسیدیمبعد
 .خوب بچه ها پیاده شین:بابا
 اینجا کجاست؟_

 .پیاده شو میفهمی:بابا
 دیدم بابا داره میره سمت نمایشگاه. از ماشین پیاده شدم دنبال بابا راه افتادیماروم

 !ماشین
 برگشتم که از محدثه.چرا اینجا داره میره؟نکنه میخواد ماشینشو عوض کنه.واه

 . که با لبخند دستمو گرفت گفت میفهمیبپرسم
 بابا رفت جلو با مسئول نمایشگاه یه خورده خوش و بش. تو نمایشگاهرفتیم

 همون)بعد از احوال پرسی رو کرد به من و با اقا رضا.فکر کنم اشناش باشه.کرد
 :مخاطب خودش قرار داد و گفت( نمایشگاهمسئول

  دیگه؟میدونی براي چی اومدیم.خوب رضا جان+
 حالا اگه امکانش.یعنی قبلش گفته بودین.میدونم.اره حاجی: رضااقا
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 .دخترخانوم گلتون برن ماشین انتخاب کنن.حس
 میخواد ماشین خودشو عوض کنه اومده از من نظر.پدرما چقدر باحاله. ایولبابا

 با این فکر رو کردم طرف بابا گفتم.میخواد
 مهم نظر خودتون. پاتون عوض کنینشما میخوایین ماشینی که زیر.بابا جان_

 .مطمئن باشید سلیقتون فوق العاده خوبه!من که نباید نظر بدم.مامان
 حالا من خواستم کمی خانومانه.چتون باو. دیدم هر سه نفرشون زدن زیر خندهیهو

 ببینید اینا نمیزارن. بزنماحرف
 .خاله جون ماشین بابایی که نمیخواییم عوض کنیم:محدثه

 پس چی؟_
 این هدیه من و مامانت به تو براي رتبه خوبی که تو کنکور.بابا جان:اباب

 امیدوارم همون طور که تو با این کار ما رو خوشحال کردي با این هدیه.اوردي
 . هم تو رو خوشحال کرده باشیمما

 با خوشحالی کمی پریدم بالا.من و این همه خوشحالی محاله. مامان جونوایییی
 از ذوقم محدثه رو ماچ کردم که اعتراضش.ز بابا تشکر کردم زدم به هم ادستمو

 116کمی ملاحظه بابا رو کردم یه .با شوق بلند شدم رفتم سمت ماشینا. اومددر
 ولی الان فکر میکنم. البالویی بودم116بچه بودم عاشق . انتخاب کردمخاکستري

 با.بدمیه رنگ سنگین انتخاب کردم که خودم هم سنگین جلوه . سوسولیهخیلی
 . قرار داد و بستیم و قرار شد پسفردا بیارنخوشحالی

************************************* 
 سریع رفتم لباسمو با یه تیشرت سفید که جلوش یه قلب. مدرسه تازه رسیدماز

  بود پوشیدم با یه شلوار کوتاه که تا بالا ساق پام میرسیده و از بغل پامخوشگل
 سریع رفتم سمت مامان گفتم موهامو شونه کنه و. شده بود رو به بالا پوشیدمجمع

 . گوشی ببیندهدو
 .اروم.دختر جته چرا انقدر تند کارات انجام میدي.وا:ناهید
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 .اخه اجی الان از مدرسه میاد میخوام برم باهاش بازي کنم_
 . وناهید زدن زیر خندهمامان
 تا اون بیاد میشه.0الان تازه ساعت .یشه هادختر اون بعد از ظهر تعطیل م:ناهید

 .الان ضعف میکنی.بیا بهم کمک کن سفره بندازیم.4یا 2
 دختر عاشق.خوب چیههه.ماماینا هم هی بهم میخندیدن. لب اویزون رفتم کمکشبا

 ندیدن؟؟
 بدو بدو رفتم سمت. سفره انداختیم ومامان غذا رو انداخت گل از گلم باز شدتا

 انگار نه انگار الان لب و لوچش.نگاش کن توروخدا:د و گفتمامان خندی.سفره
 .ببین چشماش چراغ مطالعه میزنه. بوداویزون

 ماکارونی تو. حرفاي مامان گوش ندادم شروع کردم به خوردن عشقم،ماکارونیمبه
 عین.داشتم بازي میکردم که صداي در اومد. ربع خوردم رفتم سراغ عروسکامیه

 انقدر خوشحال شدم که میخواستم بپرم.باز کردم دیدم اومدهتا در . پریدم دم درجت
 ولی بازم هیچ عکس العملی نشون.احساس میکردم خیلی وقته ندیدمش.بغلش
 با لبخند بهش گفتم وایستا الان میام.ندادم

 باشه برو منم برم حاضرشم بیام+
 .رادوین نري یکساعت دیگه باییا_

 .برو میام دیگه.باز که داري قر میزنی:رادوین
 تا در بستم یه جیغ تو دلم کشیدم که معدم از ترس. چپ نگاهش کردم رفتم توچپ
 دیدم اومده پایین چسبیده به.رفتم دوچرخمو برداشتم رفتم بیرون. بالاپرید
 .اومدم بیرون رفتم با ذوق پیشش.دیوار

 بدو بریم رادوین خاننن_
 پاره شدگوشم .چته بچه:رادوین

 .صدبار گفتم بهت بهم نگو بچه_
 تو از من کوچیک تري.بچه اي دیگه:رادوین
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  سالته7همسنیم تو هم .میزنم لهت میکنمااا_
 فقط نیمه دومم.منم بزرگترم.نخیرم:رادوین

 .اگه بزرگ تر بودي مثل من هفتم نمیرفتی.نخیرم_
 .راه بیافت بریم.من هرچی بگم تو که قبول نمیکنی:رادوین

  خواست بره یقشو گرفتم و کشوندمتا
 بریم.باشه تو اصلا راست میگی.گفتم که.یقه رو بکش.چته بابا خفه شدم:رادوین

 دیگه
 .خانوما مقدم ترن.درضمن.من همیشه درست میگم.اینو که میدونم_

 .باشه برو جلو منم پشت سرت میام.عجب رویی داریا: با خنده گفترادوین
 .فتم جلو یه لبخند پیروز مندانه ربا
 . یه مسیر اروم رفتیم جلو که رادوین به حرف اومدتا
 انا بیا مسابقه بدیم+

 .که گفت بریم یه جا خوب و بزرگ.یه باشه اي گفتم. این انا گفتنشمعاشق
 . کمی جلو و وایستادیمرفتیم

 چشم قره رفتم بهش که دستشو با تسلیم.)خوبب خانوم کوچولو وایستا ببینم:رادوین
 اماده اي؟تا سه میشمرم بعد شروع.خوب باشه خانوم بزرگ نزن( خندید بالا وبرد

 0. میکنیم 1: 
 با خنده و شادي باهم حرف.با سرعت زیادي داشتم میرفتم. کردیم به مسابقهشروع

 من تو مسیر مسابقه هی حس میکردم تصویر برام. و کوري میخوندیممیزدیم
 .ند صدام کردتو این فکر بودم که رادوین با صداي بل.اشناست
 .اناهید مواظب باش ماشین:رادوین

 اره این صحنه و رو. از این حرف یه صداي زنک تو گوشم پیچیدبعد
 تا اومدم ترمز.همینطور صداي زنگ میومد.برگشتم دیدم یه پیکان جلومه.یادمه

 خوردم به ماشین پرت.سرعتم کم شد ولی واینستادم. رو بگیرم دیرشددوچرخه
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 دیدم رادوین با عجله.اه کلافه شدم.بازم صداي زنگ میومد.مهمه ریختن سر.شدم
 سرشو بلند.بچه دست بهش نزن: سمتم و سرم و بلند کرد که یکی گفتاومد
 .زنگ زدیم اورژآنس.نکن

 اناهید.اناهید منو میبینی.انا.بعد برگشت سمتم و با گریه صدام زد.ولم کنین:رادوین
 بعد برگشت سمت اون مرده که بغلش. شواناهید بلند.وایی خدا. جواب بدهتوروخدا

 .دوستم چیزیش نشه.من دارم میترسم.چرا جواب نمیده.بود
 پسرم نترس الان امبولانس: مرد هم با مهربونی دست کشید رو سر رادویناون
 .میاد

 ولی قشنگ این صحنه هارو.نمیتونم حرف بزنم. باز هم صداي زنگ میومدو
 .رادوین گریه میکرد و صدام میزد ولی نمیتونستم جواب بدم.میدیدم

 .اقا امبولانس اومد برید کنار+
 .من دارم میترسم.اناهید توروخدا جواب بده:رادوین

 .وقت صدا جیغ رادوین شنیدم که صدام میکنه. چشمم بسته شدولی
--------------------------------- 

 این خواب بود؟؟؟اره؟اره خواب...این.م پریدماز جا. چشمم باز کردم اول ترسیدمتا
 دور اطراف نگاه کردم.اه چرا صدا زنگ میاد.چرا انقدر برام اشنا بود خوابم.بود

 براي نماز صبح.برش داشتم خاموشش کردم. صداي زنگ ساعت رو میزمهدیدم
 بلند شدم رفتم سمت سرویس بهداشتی وضو گرفتمو جانمازم و. بودمشگذاشته
 بعد از کمی فکر تازه یادم.تی نمازم تموم شد سر جانماز یاد خوابم افتادموق.انداختم

 وقتی همبازي رادوین.سالم بود7وقتی .این اتفاق برام یه بار افتاده بود.اره.اومد
 خانوادمم با گفته رادوین.ولی بعد از تصادف اون روز اصلا یادم نمیومد.بودم

 چقدر دلم براي رادوین تنگ. اومده سال تازه یادم01بعد از . قضیه چیمیدونستن
 خوشحالیم پیشش فقط با.ولی خیلی غد و مغرور بودم.از بچگی دوستش داشتم.شده

 به خاطر همین.رادوین هم هیچ عکس العملی نشون نمیداد. خنده فیصله میدادمیه
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 ولی با این اوصاف بعد از این همه سال هنوز.میترسیدم مسخرم کنه. نمیگفتمهیچی
 حس.بعضی مواقع با این فکر هم خجالت هم ناراحت هم عصبی میشم. دارمدوسش
 البته این فکرا.من با دوست داشتنم خودم کوچیک میکنم. رادوین دوستم ندارهمیکنم

 اصلا.هردوکامل عوض شدیم. سال ندیدمش01چون من نزدیک .مسخرس
 .اسهیا حداقل اون من نمیشن.همدیگه رو هم ببینم مطمئنم نمیشناسم.نمیشه

 .با هزار جور فکر خیال خوابم رفت. جانماز و جمع کردم رفتم سمت تختبلندشدم
************************************************** 

 الهی که مخترع ساعت خودش هم ناکوم از.یکی این و خفه کنه. مامانواییییییییییی
 .خوابم میاددد.من نمیخوام بیدارشممم. برهدنیا
 . صدایی داره میاد دیدم یهیهو

 اینچرا با خودش حرف میزنه؟.خاله بیا دخترتو ببریدش تیمارستان+
 .اون یکی هم حتما مامان گلم. که فهمیدم این همون عاطی خره خودموناونطور
 .این از اولم اینطوري بود.نمیدونم والا:مامان
 .بزار اخراي عمرشو زندگی کنه تموم بشه بره.پس دکتر هم عفاقه نمیکنه:عاطفه

 .خدانکنه.بچم گناه داره!اوا عاطفه جون+
 منم وسط حرفشون یهو از زیر پتو اومدم بیرون که هم عاطی هم مامان دومتر_

 باز تو اینجا چه.موردشورتو ببرم:سرشون از خونه زد بیرون،پریدن هوا. نهکه
 بعد.)خدا بی شوهرت کنه که همیشه خروس بی محلی.نوقت صبح میکنی ایغلطی

 من از اول با خودم حرف میزدم.دست شما درد نکنه دیگه( به مامان گفتمرو
 میدونی.؟فقط دوست دارم هم شما هم این عاطی خل و شب تنها گیر بیارم!دیگه
  میگم دیگه؟چی
  زدي قشنگ تا یهاونشب که حرف.نه توروخدا اناهید: یهو عاطی از ترس گفتکه

 . با ترس خوابیدمهفته
 .پس دیگه نبینم درمورد من اینجوري بحرفیا_
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 .چشممممممم+
 اینجا چه غلطی میکنی؟!خوب.چشمت بی بلا_
 من موندم تو بی.بیمصرف امروز اولین روز دانشگاس.خاك تو سرت نکن_

 . چطوري رتبه برتر اورديمسئولیت
 . مامان و عاطی باز پریدن اینو گفت یه جیغ فرابنفش کشیدم کهتا

 این صدا تو داري؟.چته دختر؟؟کر شدیم:مامان
 خدا داغونت.مامانننن چرا درك نمیکنی؟؟اولین روز دانشگاهم داشتم جا میموندم_

 صبح از.الان من چشمام باد کرده.دهبار بهت گفتم صبح بر ندار. عاطینکنه
  میرفتم سمتهمینطوري که قر میزدم) پریدم نتونستم خوب بخوابمخواب
 .الهی خودم خفت کنم نکبت بی شخصیت.(حمام
 . همینطوري میخندیدناوناهم

 یه شلوار جین.دیشب اماده کرده بودم. ربع بعد از حمام اومدم رفتم سمت لباسامیه
  روشن با یه مانتو مشکی جذب و یه مقنعه مشکی با کفشاي ال استار مشکیم وابی

  پودر و خط چشم نازك و ریمل و یه رژارایش همیشگیم که شامل کرم.پوشیدم
 دیدم وایی نههه یه ربع مونده.سریع رفتم پایین صبحانه رو خوردیم. بودکالباسی

 توراه عاطی از تیپم تعریف کرد. جدیدم شدیم رفتیم602 بدو رفتیم پایین سوار بدو
 .کلا بهم دیگه زیادي اعتماد به نفس تزریق میکنیم. منم براي اونوو

 یا3دیدیم .  رسیدیم ماشین تو پارکینگ دانشگاه پارك کردیم و رفتیم تووقتی
 داشتیم.عین جت دویدیم سمت ساختمون.دقیقه دیگه مونده تا کلاس شروع بشه4

 بدو عاطی خیر سرت صبحونه هم: که من برگشتم سمت عاطی گفتممیرسیدیم
 کی و هر دوخوردم به ی...بوممممم...تا برگشتم. ما کوفت کردي بدو دیگهخونه

 برگشتم دیدم خوردم به یه پسر.بدنم درد گرفته بودا.اصلا حواسم نبود.افتادم
  نکردم سریع بلند شدم کیفشو انداختم بغلشو یه معذرت خواهی کلی کردم ونگاهش

 تا وقتی.توراه خودمو عاطی مانتومو میتکوندیم. خودمم برداشتم و دویدمکیف
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 یه نفس گرفتیم و خیلی عادي رفتیم.دبو9به ساعت نگاه کردم دقیق .رسیدیم
 رفتیم خیلی شیک مجلسی نشستیم.انگار نه انگار که عین چی تا اینجا میدویدیم.تو

 بعد از چند دقیقه همون پسري که بهش خورده بودم با. میز اخر که خالی بودسر
 یه.وقتی داشت دنبال صندلی میگشت چشمش به من افتاد. پسر دیگه اومد تویه

 .تا صندلی اور تر نشستن3ي بهم کرد بعد  سرسرنگاه
  کی اورده؟؟1اناهید به نظر رتبه +
 مگه علم غیب دارم که بدونم؟!نمیدونم والا_
  اورده کوفتتون1به هر حال هم تو هم اونی که رتبه .یه سوالی کردم.خوب حالا+

 .به حق این روز عزیز.بشه
 .اوردیا2حالا خوبه توهم رتبه .برو گمشو_
 بعد از معرفی کردن.به احترامش بلندشدیم.یه یربعی گذشت و استاد اومد کل کل با

 عاطی.کاغذ بلاخره به ما رسید.گفت اسمتون و رتبتون بنویسید. یه کاغذ دادخودش
 میخواستم معلوم نباشه رتبه چندم تا.ولی من فقط فامیلیم نوشتم. و رتبشو نوشتاسم
  اسم ها تموم شد ورقه رو کهوقتی.بدم میومد. به چشم خر خون نگام نکننهمه
 .برد تحویل استاد داد(همونی که بهش خوردم) بغلی اون پسره بودپسر

 هم ببینم درساي کی.با اینکار خواستم همدیگرو با هم اشنا کنم.خوب بچه ها:استاد
 .البته با اجازشون رتبه هارو بلند میخونم.چجوري

 تا اینکه رسید به ردیف ما. یکی یکی شروع کرد خوندن اسما و رتبه هابعد
 اقاي جعفري رتبه .49خانوم فیروزپور رتبه  .100خانوم نوروزي رتبه :استاد

 تبریک میگم خانوم:بعد برگشت طرف عاطی گفت.2خانوم بهرامی رتبه  .30
 عاطی بلند شد و.)باعث افتخار وجود همچین دانشجویی در کلاسمون.بهرامی
 یه نگاه...خانوم مشرقی.بعد از مکثی باز شروع کرد به خوندن( کرد نشستتشکر

 یکی میگفت چرا.که تو همین بین همه پچ پچاشون شروع شد) من کرد و رد شدبه
 پسرا.نیوردهیکی میگفت اخههه حتما رتبه خوبی نصبت به کلاس . رتبشوننوشته
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 منو که.واو چشماشو.به این خانوم میاد رتبش بد بشه.خفه باو: میگفتهم
 خلاصه.میام چشماتو در میارما.برادر چشماتو جمع کن.یکی زد پس کلش.گرفت
 به اینم تبریک )10اقاي پورسجادي رتبه (منم هی میخندیدم. هی پچ پچ کردنهمه
 باز یه نگاهی...اقاي رادمهر(گفتبعد باز مکث کرد و . دونفر دیگه هم گفتگفتو

 باز هم پچ پچ ها.) اون یارو که خورده بودم بهش که الان فهمیدم اسمش رادمهربه
 اي.یکی که گفت الهی بگردم به قیافش نمیخوره درسش بدباشه.خخخخ. شدشروع
 شهره به نظرت اصلا به این میاد رتبش بدباشه؟فکر کنم اونی که. اخماشجان

 ببین چه چشایی داره.نه بابا جیگرشو: اسمش زد شهره باشهحرف
 ولشون کنید حالا بزارین تو.موش بخورتشون.خدایی اینا کم دارنا...پدرسوخته

 بعد به ایشونم)3اقاي رادمهر رتبه (خخخ.اینا نمیخوان پاشن. خودشون باشنحال
 (فکرکنم فامیلن.هم اسمن.چه جالب. گفتتبریک

 بیشترین بحثشون.ه پچ پچ درباره رتبه ها از خوندن اسامی همه شروع کردن ببعد
 .چه حرفا میزدن. منو رادمهر بودسر

 ببین چیا میگن در موردت؟حالا خوبه پسرا.چرا رتبتو نگفتی.ورپریده:عاطی
 .فوقش چندتاشون بگم نمیخوره بهت بدبگیري.دخترا که هی بد میگن.پشتتن

 .مهم نیس.بزار هرچی دلشون میخواد بگن.عاطی ولشون کن باو_
 . عاطی خواست جواب بده صدا استاد اومدتا

 این اسما و رتبه ها فقط بصرف اشنایی شماها باهم بود وگرنه.خوب بچه ها:استاد
 همه رو تو امپاس شدید قرار.اي تف) همتونو میشناسم و رتبه هاتونم میدونممن

 جورتا الان هزار .خوب(یعنی میدونه رتبه من؟.اوممم...بعد میگه میدونم. پروداده
 بعد به کل بچه....)ولی.الان همتون همدیگرو شناختین. بینتون رد و بدل شدحرف

 ولی دونفر از بچه هاي( نگاه کرد و چشمش بین من و رادمهر در نوسان بودها
 خوب.بعضی از شماها هم فکرهایی درموردشون کردین. رتبشون نگفتهکلاس

 ونم و بلاخض این دو که میدونید من هم رتبه همه ي شماها رو میدهمونطور
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 و همین.نمیدونم چرا نخواستن رتبشونو بگن(بعد به من و رادمهر اشاره کرد)نفر
 پس همچین فکري.یک همتون مطمئن باشید رتبه پایین ما نیس. دومورد بگمالان

 تو این بین عاطی خنده!همه با این حرف یواش گفتن پس چین؟؟...) دونکنیدو
 دومین حرف.( یواشی کرد که منم خندم گرفت ولی با اخم کنترلش کردمنخودي

 وخانوم مشرقی رتبه1 که،این دو بهترین رتبه ها یعنی اقاي رادمهر رتبه اینه
 توهمین حرفا بودیم که یهو دیدم اون پسر بغلی رادمهر سوت.کنکور اوردن6

 من.یه کف مرتب زد و دست زد و گفت به افتخار پسرعموم و خانوم مشرقی بلبلی
  عاطفه به خنده افتادیم ولی بقیه همین طور که ماتشون برده بود دستو

 ولی براي(البته بقیه موافقیت اعلام میکردن)دخترا براي منو باور نمیکردن.زدن
 موافق من بودن و.و همین طور پسرا برعکس دخترا عمل کردن. موافقیترادمهر
 صه اون زنگ با اشنایی استاد وخلا(.اینم بعضیاشون موافق) رادمهرمخالف

 تند تند از فضا خفقان کلاس وسایلمو جمع کردم و. قوانین تموم شددانشجوها
  هم به تبعیت از من جمع کرد و سریع از کلاس زدیم بیرون و رفتیم توعاطی
 .تا رسیدیم چندتا نفس عمیق کشیدم تا حالم بیاد سرجاش.محوته
 انا خوبی؟ حالت بده؟:عاطفه

 فضا گرفته.عاطی مگه چمه؟روبه موت نیستم که.خدایا توبه: سمتشو گفتمبرگشتم
 منگل اولین روز دانشگاه و.خیلیم عالی!چی چی حالم بده. اومدم تند بیرونبود

 .باید خوشحال باشی. کلاسمون تموم شداولین
 منو بگو که نگران حال تو.نکبت فکر کردم حالت بده.برو گمشو.ایشششش+

 گوساله.نکبتم
 غالا_
 شتر مرغ+
 ایینه ایینه_

 اومدي دانشگاه هنوز بچه.خاك تو سرت کنن: با خنده زد تو بازومو گفتعاطی
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 ایکبیري.ایینه ایینه(بعد عداي من و در اورد)برو خودتو جمع کن.اي
 قزمیت_
 . اومد جواب بده که صداي یه نفرو پشت سرمون شنیدیمتا
 .اگه باغ وحش بستین ماهم یه سلام و احوال پرسی کنیم.بله بله+

  کنکور و پسرعمو اقاي رادمهر3 کسی نیس جز اقاي کاوه رادمهر رتبه بهلههه
 سلام_

  کنکور و البته خانوم مشرقی خوب هستین؟6سلام عرض شد خانوم رتبه :کیا
 .سلام:(با یه لبخند ژکوند اومد جلوگفت.)وایستا منم هستم:عاطفه

 حاله شما؟.کنکور خانوم بهرامی2وعلیکم سلام خانوم رتبه :کیا
 شما چطورین؟.خوبیم.ممنون:عاطفه

 .خوشوقتم خانوم.با احوال پرسی هاي شما: کیا
 قدیما احترامی به خانوما.سلام جناب(بعد رو کرد سمت رادمهر)همچنین اقا:عاطفه

 .میزاشتنا
 ببخشید این کاوه خان نمیزاره من حرف بزنم.سلام خانوم بهرامی:رادمهر

 خوب هستین؟.مزاحم شما هم شده.که
 وساکت شد.شوخی بود جدي نگیرین.خواهش میکنم:عاطفه
 خوب هستین؟.سلام خانوم مشرقی:رادمهر

 تبریک میگم.شما خوب هستی؟درضمن.به لطف شما.ممنون.سلام اقاي رادمهر_
 .خوشوقتم. خاطر رتبه خوبتونبه

 به شما هم.بنده هم خوشوقتیم به خاطر اشنایی با شما.خواهش میکنم.ممنون:رادمهر
 . میگمتبریک

  از کمی حرف زدن راهمون جدا کردیم ما رفتیم سمت سلف اون ها هم رفتنبعد
 . کجانمیدونم

 نااین پسره چقدر چهرش اش. نشستیم رو صندلی هاحسابی تو فکر رفتموقتی
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 نمیدونم کجا.مخصوصا رادمهر.یعنی هردو چهره هاشون اشنا بود.بود
 تو این فکر بودم که.خیلی اشنا میزد.مخصوصا اون چشماي برنگ شبش.دیدمش

  دستی که زیر چونم بود به شدت کشیدیه شدیهو
 یک ساعت دارم صدات میکنما.هوییی یابو علفی به کجا زول زدي+
 ن ادم خو صدام بزندستم درد گرفت عی.چته بوزینه_
 دختره.ولی تو زول زدي به اون دختره.خوب من یک ساعت دارم صدات میزنم+

  فکر میکنه چه لعبدي یا فکر میکنه توپسر دختر نمایی که بهش زول زدي کههم
 ...شاید فکر تو ه.اها(بعد از مکث کوتاهی با صداي بلندي گفت.) عشوه میادهی

 فهمیدم چی میخواد بگه که عفت و عابروي.تم حرفشو بزنه زود دهنشو گرفنزاشتم
 . برباد بدهنداشتمونو

 نکبت که(بعد اروم گفتم.)داشتی ابرومونو میبردي.خفشودختر چشم سفید_
 اره؟...من

 من جلوتو گرفتم.شاید.از کجا معلوم:همون طور که دستم جلو دهنش بود گفت+
 .وگرنه

 .که بال بال میزد. نزاشتم بگه سفت گرفتم دهنشوباز
 عاطی حرف بزنی ایدفعه واقعا خفت میکنم_

 سرشو تکون داد و اروم دستمو برداشتم. با چشماي غضبناکی نگاش کردمبعد
 من ارزوهام براورده نشده.نکبت داشتم خفه میشدم: یواش زد پس کلم و گفتیدونه

 . جوون مرگم میکردیاداشتی
 .تا تو باشی حرف اضافه نزنی.هستهمینی که _
 . ایشی کردو سرشو برگردوند که مثلا قهر کنهیه
 تا دودقیقه دیگه.د برگرد لوس نشو...نکبت برگرد قهوتو بخور_

 برنگشتی هم قهوتو هم کیکتو خوردم.برمیگردي
 .بلد نیست یه ناز بکشه.مرده شور خودتو نازکشیدنت ببرن+
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 . نیستیمتو که میدونی بلد.همینی که هست_
  کلاس5تا ساعت .ما کلا درحال دعواییم همش. کل کل هاي ما دوساعت گذشتبا

 اول عاطی رو.بعد از اونم اول از دوتا پسرا خدافظی کردیم بعد رفتیم.داشتیم
 نصف شب براي ماماینا از دانشگاه1خلاصه تا . بعد خودمم رفتمرسوندم

 . رو تختمونیم رفتم تو اتاقم با شادي پریدم1ساعتاي .گفتم
 حتی.اون دوتا کی بودن؟چقدر اسم و فامیلیشون برام اشنا بود. رفتم تو فکرولی

 خیلی بیشتر اشنا( کاوه نه.اون یکی رادمهر)رادمهر...ولی. تو نگاهششیطنت
 الان عین خوره میافته تو.خدایا کجا دیدمش؟اه اعصابم بهم خورد.بود

 تند از تخت. که به سلفه افتادمتو فکر بودم.تازه اسمشم نمیدونم.یهههههه.جونم
 چندقلپ.لیوان برداشتم.سلفه میکردم و دنبال لیوان ابم میگشتم. شدم نشستمنیمخیز
  و رفتم سمت پنجره بازش کردم شروع کردم بین سلفه هام نفس عمیقخوردم

 وقتی اروم شد یه قطره اشک از چشمام.بعد از مدتی نفسام اروم شد.کشیدن
 فتم و گوشیمو برداشتم هدفون گزاشتم تو گوشمو اهنگ مورداز کنار پنجره ر.اومد

 کمی اشک ریختم.  و گوش دادم علاقم
 بازم*****

  ابَراي تیرهاومدن
  که نفس گیرهغروبی

  میاره پاییز،دلم میگیرهخبر
 بازم
  گذشته افتادمیاد

  که دل بهت دادمشبی
  شب سرد پاییزي نمیره یادماو

  که گفتی به همه جز تو بی اعتمادموقتی
  سرنوشت کرده مارو از هم جداحالا
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  دلم تنگ واس اون روزاخیلی
  اروم نمیگیرهدلم
 من

  دووم بیارم بی تونتونستم
  بد شد از وقتی که رفتی توحالم

  به در مونده خیرهچشمام
 دادموولی باز اهمیت ن.به اینجا که رسید گریم شدید تر شد و به هق هق افتادم)

 ( کردم و زیر لب زمزمه کردگوش
 هنوز
  میاد خوبیاتویادم
  دریا بودن با تولب

  نوشتی رو صاحل یا هیچکی یا تووقتی
 بازم
  گذشته افتادمیاد

  که دل بهت دادمشبی
  شب سرد پاییزي نمیره از یادماون

  که گفتی به همه جز تو بی اعتمادموقتی
  سرنوشت کرده مارو از هم جداحالا
  دلم تنگ واس اون روزایخیل
  اروم نمیگیرهدلم
 من

  دووم بیارم بی تونتونستم
  بد شد از وقتی که رفتی توحالم

 **** به در مونده خیرهچشمام
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 *(اهنگ پاییز از گروه امو بند)
  تموم شد همون جا نشستم اروم سرمو اوردم پایین و گذاشتم رووقتی

 .نمیدونم کی شد خوابم برد.گریه کردم و یاد گذشتم افتادم.زانوهام
******************************************* 

 دیگه همه همدیگرو.ماه از دانشگاه و شروعش میگذره3.  آذر16 امروز
 نفر دیگه اضافه شدن که4و به جمع دونفرمون .میشناسیم
 سال6دن و وحید از ما سمیه و وحید نامز.وحید.سمیه.نازنین.پري:اسماشون

 به همه فهموندم که یکیشون به من بگه خر.خلاصه.بقیه هم که بی شوهر.بزرگتره
 . با جفت پا میام تو لوزالمعدشونخون

 . نشستیم جاي همیشگیمون پشت بوته هاامروزم
 .الان باید چیکار کنم؟حوصلم باد داد.دخی جونیا:نازنین

 بگو گوزید دیگه.اه چندش:پري
 بگید چیکار کنیم دیگه.وب حالا همون گوزیدخ: نازنین

 من میگم بیایید بریم دور دور+
 من هنوز اسم این رادمهر. طرف صدا دیدم که بهله کاوه و اقاي رادمهربرگشتیم
 کجا بودي بلات تو.اي جونممممم افکار جونم...نه که این میدونه؟...نمیدونم

 یعنی...دستت جوابتو نمیدادمولی خسته شده بودم از .همینجا بودم.تو سرت...سرم
 میخوام صدسال سیاه اشتی نباشی تا الان...الان اشتیم.اره جونم... بودي؟قهر

 وایستا ببینم حالا یه چی من...باشه میرم.که اینطور!عه... راحت تر بودمنبودي
 درضمن اگه.همینی که هست...ایششش...باشه حالا که اسرار میکنی نمیرم...گفتم

 خوب حالا...لامه من نگو با جفت پا میاد تو حلقت بگی تیکه کباز
 سمیه هم زنگ زد به. دوستان عاشق دلخسته این کاوه دلقکن قبول کردنچون
 5جمع . که همه ما بهش گفتیم شوهر زلیل با اذیت کردناي کاوه بهش خندیدیموحید

 پسرا هم تو جنسیس. من602دخترا تو .رفتیم تو ماشینامون. نفر8 شد نفرمون



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 67 

 بعد رفتیم سمت رستوران تا ناهار اونجا.رفتیم کمی بوق بوق کردیم.رادمهر
 با خنده و.ماشینا رو پارك کردیم و رفتیم اونر خیابون تو رستوران.بخوریم
 . رفتیم سمت یه میز گنده نشستیمصحبت

 لطفا سفارش بدین و اکیدا خواهش مندم گروناشو سفارش.خانوما.خوب:کاوه
 همین بنده که جلو شمام دو خانواده رو سیر.دانشجوییم.ما پسرا گناه داریم.ندین

 خودم تو شادیاتون تا اونجا که بتونم قر.رحم کنین.گناه دارم.دانشجوهم هستم.میکنم
 .میدم

 تو دوتا خانواده خرج میدي؟تو خودت تک فرزندي تو.برو.برو پسر:رادمهر
 برو. اکبر پولش از جارو برقی میره بالاباباتم که هزار االله. بابات میدهجیبیاتم

 خود جناب عالی مهمون دعوت!بعد کی گفت ما پسرا پول میدیم؟. جمع کنخودتو
  خودتم خرج میديکردي
 خدا بگم چیکار نکنه: زدیم زیر خنده که کاوه با صورت خیلی بامزه اي گفتماهم
 تم و حلالتیعنی غذا هایی که برات گرف...نه.شیرمو حلالت نمیکنم. شدهزلیل

 الهی که ضایع بشی که منو جلو این خانوماي.بیشعور ادم فروش خائن.نمیکنم
 هی عین این زناي.)تن گرفتارش بشی5الهی به همین . ضایع کرديباشخصیت

 ببین چطوري.بعد از مدتی خواستم غذا مجانی بخورما(  میزد رو سینشقرقرو
 هعی روزگار. انداختن دستمخرج

 و البته با.مخصوصا با حرکاتی که کاوه انجام میداد. از خنده دیگه مرده بودیمما
 نه.نمیدونستم انقدر شوخ طبع. هایی که رادمهربا کاوه و بقیه میکردشوخی

 .خوشمان امد.باو
 .ببخشید اقاي رادمهر سوالی داشتم ازتون_
 .بله بفرمایید+
 خیلی عجیب نیس که ما هنوز اسم هم نمیدونیم؟_
 اخه من از اون.ولی گفتم شاید دلتون نخواد.بار خواستم بگممنم چند.چرا اتفاقا+
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 که با اعتراض کاوه)حتی اسن کاوه خل. که باهاتون اشنا شدم برام اشناییدموقعی
 .میگه قیافتون اشناس( شد و ما خندیدیمروبرو

 .خیلی وقت میخواستم بگم.قیافه شما هم اشناس.بله درسته_
 ...خوب به هر حال من اسمم+

 جون شام رو اوردناخ:سمیه
 همچین میگی الان اینا فکر میکنن من نمیارمت رستوران.خانومم ارومتر:وحید
 هویجوري خوشحال شدم.نه عزیزم:سمیه
 مراعاتشونو.تا مجرد دم بخت اینجا نشستن2. خجالت بکشین.خوبه خوبه:کاوه

 من و بگو که چشم و گوش بسته ایم من یکی رو اقفال نکنید.حالا اینا هیچی.بکنید
 .یکی تو چشم و گوش بسته اي یکی خواجه عبداالله انصاري.ارهههه:رادمهر

 الهی بی کاوه بشی من راحت بشم.باز این من و ضایع کرد:کاوه
 الهی امین:رادمهر

 بی شخصیت:کاوه
 مگه فقط تو!واه...یکه کلام من و گفتت.عه افکار جونم)همینی که هست:رادمهر

 خوردي؟نوش جونت(.خیله خوب حالا... حرفا میزنیابلدي؟چه
 .غذا هارو اوردن تو جمع دوستانه اي خوردیم غذامون. همه زدن زیر خندهباز
  ساعت نگاه کردم دیدم اوه یکساعت دیگه مونده به کلاس اونم با استاد بد اخلاقبه

 ژنتیک
 سریع بلند شدیم و رفتیم بیرون.که یکساعت وقت داریماوه بچه ها پاشین _

 رستوران
 خیلی اخلاقش بده.بچه ها این استاد الان پاچمونو میگیره ها:کاوه

 مگه سگ پاچه بگیره؟زشته:رادمهر
 از سگم بد تر.زشت اصغر کپک:کاوه

  فقط به مکالمه این دو میخندیدیمما
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 نور تا بچه ها سوار بشنخانوم مشرقی بیایین ماشین و بیاریم ای:رادمهر
 .بله بفرمایید_

 عه راستی رادمهر اسمشو نگفتا؟اسمش چی. میرفتیم با رادمهر سمت ماشینداشتیم
 فکر کن یه.نه دیگه نمیاد.چقدرم بهش میاد.غلام علی.خخخ فکر کن. باشهمیتونه
 یهو یاد دیشب افتادم که!رادوینننن!...رادوین...هه. اسمش رادوین باشهدرصد

  تو حیاط قدم میزدیم که شنیدم کاوه یکی به اسم رادوین صدا زد بعد رفتداشتیم
 چون وقتی رسید به اقاي رادمهر.من فکر کردم اشتباه شنیدم. اقاي رادمهرسمت
 نه.نه نمیشه.وایی نه...ولی.من فکر کردم فامیلیش مخفف کرده. گفت راديچون
 نه.چشماش کپ رادوین.وایی نه...ولی چشماش...ولی.نمیشه رادوین باشه.توهم

 اره.کاوه هم پسر عموشه.پس چرا چهرش اشنا بود؟چرا؟کاوه.نه. نیسدرست
 رادوین؟؟؟.وایی خداي من.اره.همونی که همیشه خونه رادوینا بود.اره
  همین افکار بودم که صداي جیغ عاطی رو شنیدمتو
 .مواظب باش.اناهید+

  دیدم همون وسط وایستادم دارم به رادوین نگاه میکنم و یه ماشین با چهبرگشتم
 . میاد جلوسرعتی

 که یه.چشمم و بستم که با قفسه سینه خوردم به یه چیز و پرت شدم. نفهمیدمدیگه
 . سوزش بدي رو سرم حس کردم که صداي اخم بلند شددفعه

 . صدا جیغ یکی که فکر کنم عاطی بوداومدباز
 .اهیدددددان+
 تنها صدا هاي نامفهوم.ولی من هیچ تکونی نمیتونستم بخورم. گریه اومد نزدیکبا

 از نفساي کش.احساس کردم یکی به ارومی اومد کنارم نشست. میشنیدماطرافیانمو
 . میشد فهمید استرس داره و مرددارش

  صداي جیغ و گریه عاطی و به علاوه پري و نازنین و سمیه بلند شدباز
 اناهید قربونت برم چشمات باز.وایی خداي مننننن.اناهید: با گره صدام میزدیعاط
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 یکی زنگ بزنه اورژانسسس(با صداي بلند فریاد زد.)خدایااااا بدبخت شدم.کن
 یهو صدا بلند شد با هر کلمه!!.اناهید!اناهید: صداي اول مبهم و گرفته اي شنیدمیهو
 انا بلند شو...یا زهرا...ید چشماتو باز کناناه..انا باشو.اناهید: بلند تر میشدصدا
 بعد تند تند صدام.)خانوم بهرامی چیکار کنم...انا بلندشو...منم رادوین...انااااا...منم

 (که صداي کاوه اومد.عاطی فقط گریه میکرد.میزد
 .پاشو یا علی.بلند شو.انقدر تکونش نده.امبولانس اومد.داداش اروم:کاوه

 اقا رادمهر داره از(فکر کنم به سمت رادوین گفت)اهیددان: جیغش رفت هواعاطفه
 (زد زیر گریه)وایی خدااا. خون میادبینیش

  از شنیدن این حرف تنها چیزي که حس کردم صداي مسئول امبولانسیبعد
 همون موقع بود که از حال رفتم.بود

************************************** 
 رادوین
 بچه ها(بعد برگشت سمت دوستاشون)ال امبولانس بریمبدویین سوارشین دنب:عاطفه

  برید ما خبرتون میکنیمشما
 . رفتیم سوار ماشین شدیمسریع
 اینی که با صورت به سفیدي دیوار رو سوار.این دختر. دست خودم نبودحالم

 همون دختري که از.همون دختر شیطون...اونم با صورت خونی. کردنامبولانس
 از اول.انا خودم.این اناهید. وقتی به چشماش نگاه میکردم دلم میلرزیدبچگی

 وقتی فهمیدم تازه!ولی الان.از همون اول دلم باهاش بود. برام اشنا بودچهرش
 لبش کبود کبود شده بود و نامنظم نفس.با این وضع دیدمش! مشرقی کیهخانوم

 دیگه طاقت.مشدلم ریش شد وقتی تو اون وضعیت دید. و بیهوش بودمیکشید
 مگه.د لعنتی گاز بده اون پدال بی صاحاب فشار بده: و سر کاوه داد زدمنباوردم

 با این دادم عاطفه یه مرتبه ساکت.) داري ازش جا امبولانس جا میمونینمیبینی
 ( بعد از پایان حرفم با صداي بیشتر زد زیر گریهشد
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 . باشین عاطفه خانومشما هم اروم.الان میرسیم.رادوین اروم باش داداش:کاوه
 . کلافگی برگشتم تکیه دادم و یه پوف کشیدم و دستمو کشیدم لا موهامبا

 فضا هم خیلی فضاي متشنجی بود. هم با گریه هاش واقعا کلافم کرده بودعاطفه
 .چشمات در اومد.بس کن عاطفه گریه نکن:کاوه

 .همین جلو نگه دار تا پیاده بشیم.کاوه رسیدیم_
 با عجله بردنش. دیدم اناهید رو برانکادر وگردن بسته اوردن پایین پیاده شدموقتی

  بخش اورژآنس یه راست به اتاق عملتو
 به.خودمو کشوندم سمت صندلیا.پاهام سست شد بود. نتونستم جلو تر برمدیگه

 دیدم کاوه زیر بازو عاطفه گرفت و اورد نشوند صندلی بغل. نشستم روشونزور
 کاوه رفت و وقتی برگشت دوتا لیوان اب دستش.همینطور گریه میکرد.من
 به زور خوروند به عاطفه که گریش کمتر شد فقط هق هق اروم. یکیش.بود

 بعد برگشت سمت من.میکرد
 بخور جون بگیري.بخور داداش:کاوه

 .نمیخورم: پس زدمدستشو
 کم کم باید توهم ببرم.عین گج شدي.قیافه خودتو نمیبینی که.میگم بخور:کاوه

  کنن پیش اناهیدبستریت
 وقتی. گفت اناهید سریع بلند شدم زیرلب اناهید گویان رفتم سمت اتاق عملتا

 . از پشت پنجره اي که زده بود ورود ممنوع با اشک منتظرش شدمرسیدم
 یادته چقدر باهم بازي میکردیم؟یادته همیشه.دیدیش کاوه؟دیدي چقدر بزرگ شده_
  میکردي؟تو جدامون. هم کل کل میکردیمبا

 تازه شنیدم شیطون ترم شده.خیلی.خیلی بزرگ و خوشگل تر شده.اره دیدمش:کاوه
 ببین الان در چه حالی؟تو فکر میکردي یه بار براي بعد از مدت.ولی ببین_

 اونم تو اتاق عملی که معلوم نیس چی میشه؟.ببینیش.بعد از این همه سال.طولانی
 کاوه هم بغلم خم شد با چشم اشکی بهم نگاه. از این حرفم پاهام خم شد نشستمبعد
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 .کرد
 حالا.من مطمئنم.حتما چیزیش نمیشه.الانم چیزیش نیس.اره میبینم داداشی:کاوه

 پاشو داداش.حالش خوبه خوبه.نترس. میشیم تا بیان بگن که خطر رفع شدهمنتظر
 .پاشو.

 من اون ا.من بچه نیستم.کاوه_
 .طشته تنهاش گذاشتیم.تنهاس.پاشو بریم پیش عاطفه.پاشو.داداشم:کاوه

 با ماشین.جلو چشمم اناهید!کاوه.اتفاق دیدم. باشه گفتم و بلندشدم رفتیم بیرونیه
 از سرش خون.واییی کاوه اگه چیزیش بشه؟؟سرش به جدول خورد. کردتصادف
 ....اگه سرش!اگه بهوش نیاد...میدونی یعنی چی؟اگه.میومد

 بشین.چیزیش نمیشه.چرا انقدر نفوس بد میزنی؟نه.رادوین بس کن.اههههه:کاوه
 . دعا کن به جاي این حرفابراش

 اقا کاوه چیشد؟هنوز نیاوردنش؟حالش خوب: با گریه اومد سمتمون گفتعاطفه
 میشه
 .فقط باید صبر کنیم و دعا.خوب میشه:کاوه

 منم رفتم سمت. عاطفه دو دستی صورتشو پوشوند و به گریش ادامه دادباز
 منم.شروع کرد به دلداري دادنش. ها نشستم و کاوه سمت چپم نشستصندلی

 بعد از. به دیوار و چشمم و بستم اشک از چشمام سرازیر شدنسرموچسبوندم
 . سکوت مطلقی شدمدتی

 شما همون رادوینی هستین(برگشتم با تعجب پرسش نگاهش کردم)شما رادوینید؟+
 همبازي بچگیاش؟ اناهید تعریف میکرد؟؟که
 . این حرفش سرمو انداختم پایین گفتم بلهبا

 سرمو بلند کردم دیدم داره اروم اشک میریزه و با یه لبخند تلخ بهم. ساکت شددیدم
  کردنگاه

 از.همیشه میگفت یه دوس دارم اسمش رادوین.اناهید خیلی ازتون تعریف میکرد+
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 همین دیشب خوابی که اولحتی .کلی از شیطنتاتون میگفت.سالگی باهم بودیم4
 همون روزي که بعد از مسابقه با شما تصادف کرد. دیده بود گفتمهر

 !پس یادش اومد_
 بله؟+
 ولی خاطره از اون روز. روز به هوش اومد3اناهید بعد از اون تصادف بعد از _

 .هنوز تقص و یه دندس؟.راستی. سال یادش اومد16پس بلاخره بعد از .نداشت
 .انقدر که دوست دارم سرش فقط جیغ بزنم.چه جورم.اوففففففف+

 . که یهو باز بغض کردخندیدیم
 حالا جریان چطوري به خانوادش.تمام دلخوشیم الان تواتاق عمل.خواهرم.دوستم+

 (بعد باز زذ زیر گریه)بگم
 .اینکه مشکلی نیس.خوب من میگم...خوب_

 من واقعا نمیتونم بهشون.ما خبر بدینممنونتون میشم اگه ش: با فین فین گفتعاطفه
 بگم

 .باشه الان میگم_
 کاوه با اشفتگی گفت میره خبر بگیره منم رفتم تو حیاط به شماره. کاوه بلندشدیمبا

 وقتی خبر دادم مادر اناهید چنان جیغی زد که فکر. که عاطفه داد زنگ بزنمتاي
 بعد از نیم ساعت.باباش گوشی گرفت ادرس دادم. مخابرات هم کلا قطع شدکنم

 مامان اناهید تو بیمارستان زجه میزد گریه. و باباش و برادرش اومدنمامان
 به.احسان من قبلا دیده بود.بابا و داداشش هم خیلی کلافه ناراحت بودن.میکرد
 . همین شناخت منخاطر
 که در اتاق عمل باز شد. نشسته بود کنارمامان اناهید و بهش دلداري میدادعاطفه
 سریع هممون دویدیم سمت دکتر و شروع کردیم به سوال. اومد بیروندکتر

 .پرسیدن
 اقاي دکتر حال خواهرم چطوره؟:احسان
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 سمت گیجگاهشون.خوشبختانه تا الان خوب بیشرفته.ما همه تلاشمون کردیم:دکتر
  سختی خورده بود و ما به سختی تونستیم از لخته شدن خون در اون ناحیهضربه
 به دلیل ضربه شدید که به.دست چپ و دنده هاشون شکسته. گیري کنیمجلو

 فقط دعا.امیدوارم هرچه زود تر بهوش بیان. وارد شده هنوز بیشهوشنسرشون
 کنید

 سریع پرستارا اومدن. این حرف دکتر مادر اناهید یه جیغی کشید از حال رفتبا
  سرشون تکیهاقاي مشرقی نشستن رو صندلی دستشون به. مشرقی بردنخانوم
 .احسان هم داغون تر طول راهرو قدم میزد.قشنگ خم شدن کمرشو دیدم.دادن

 ولی. گریه میکرد و کاوه براي دلداري احسان داشت باهاش حرف میزدعاطفه
 دیگه داشتم از پا.من از همشون بدتر...و. بود خیلی خودش ناراحتمعلوم

 رفتم کنار عاطفه نشستم و نفسم پر.مطمئنم چشمام اندازه کاسه خون شده.میافتادم
  دادم بیرونصدا

 دختر نچندان تپلی.یاد بچگیامون افتادم.چقدر چهرش معصوم شده بود. فکر بودمتو
 این وروجکم. صورت گرد و لپ گلی که وقتی میخندید چال میافتاد رو صورتشبا
  دعوا هی چال لپشو به رخم میکشید منم نقده ضعف من استفاده میکرد و تواز

 با مژه.چشماي درشت توسی که اون موقع نمیدونستم چه رنگی. میخوردمحرص
 دلم تنگ صداي. بلند فر و ابروهاي کمونی که واقعا صورتشو با مزه میکردهاي
 الان.چقدر کل کل میکردیم ولی من زود تسلیم میشدم. بامزش شده بود چقدرریز

 اون معصومیت شیطنت.قبلا هم بود.ل همون موقع شده چهرش مثمعصومیت
 . بود که برام اشنا نشونش میدادنگاهش

 . فکر بودم که صداي عاطفه شنیدمتو
 گویا اون زمان. سال پیش من و اناهید با هم دیگه تو مدرسه آشناشدیم10حدود +

 دختري شیطون ولی. نقل مکان کرده بودن و اومده بودن به اون محلهتازه
 خیلی.و البته دلی به وسعت دریا که ناراحتی کسی دلشو اب میکرد. بودريمغرو
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 البته.ولی اون علاقه اي به دوستی با کسی نداشت. داشتم باهاش دوست بشمدوست
 معلما از این شیطنتش. همه بچه هاي کلاس میگشت و میخندید و شوخی میکردبا

  کلاس دانش اموزا کهولی اگه یه روز نبود سر. میشدن و اعتراض مییکردناذیت
 یه روز تو همین روزا.خود معلما اون روز کسل کننده ترین روز میدونستن.هیچی

 همه.پسر بیتربیت و بد دهنی بود. که من با یکی از پسراي محله دعوام شدبود
 ولی من زیر.اون روز گیرداده بود به من که بیا بریم بازي. دوري میکردنازش

 ت توله سگ وقتی من میگم باید اینکارو کنی باید چشمدستمو کشید گف. نمیرفتمبار
 چون پسره.ولی یهو دیدم از یه طرف کشیده شدم.دیگه به گریه افتاده بودم.بگی
 ترسیدم یکی دیگه باشه که. نداشت نتونست سفت بگیري از دستش کشیده شدمتوقع
 نی کهتازه فهمیدم او. همون دختره که تو کلاسمون با اخم دست من و گرفتهدیدم

 با اشکی که تو چشمام بود برگشتم.یه دنیا متشکر بودم ازش. کشید اون بودهمن
 همون طور که به.من اذیت میکنه.پسره بده. گفتم مشرقی نزار منو ببرهطرفش

 نترس: نگاه میکرد برگشت با یه لبخند ارامش بخشی بهم گفتپسره
 بهش گفتم مشرقی ولش کن بیا.من میترسیدم.برو عقب حرفیم نزن.پشتتم.خواهري
 بعد.نه مشرقی.درضمن اسمم اناهید.نگران نباش:باز بهم لبخند زد گفت.دربریم

 دختر گیر.هی پسره.+ به عقب هولم داد و باز با اخم به پسره نگاه کرداروم
 پسره هم که. داري زور میگی؟برو گورتو گم کن وگر نه با من طرفیاوردي

 این بزمجه خیلی.تو بیا بریم بازي.ایول بابا: اومده بود به اناهید گفتخوشش
 تا اومد دست اناهید بگیر دست پسر رو گرفت پیچوندو.خوشم نیومد ازش.لوس
 من.ببین پسرك.+ پاشو خالی کرد انداختتش و رو کمرش یه پایی نشستزیر

 ببین دارم چی بهت.ط یه بار دیگهفق. تا تو روبردم دم چشمه تشنه برگردوندمهزار
 بعد زد به پس کلش)فقط یه بار دیگه دست درازي کنی به دختراي این محل.میگم
 جوري د کرتو بهم میریزم که به جاي شلوار گشاد و.ببین دارم چی میگی(گفت

 به اینجا که) ،با چادر بیایی بیرون تا قیافه نحست معلوم نشه شیرفهم شد؟تیشرت
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 پسره هم تند(انگارهمین الان داره براش اتفاق میافته. اومد رو لبش یه لبخندرسید
 زلیل شده چقدر زور.ولم کن دستم شکست.اره به جون مادرم. گفت ارهتند

 گوه خوردم ولم کن.غلط کردم.هیچی.پسره هم با ترس گفت.چی گفتییی؟.+داري
 نري دفعه.یولت میکنم تا گورتو گم کن:بعد اناهید یواش بلند شد گفت. مادرتجون
 باشه ول کن این دست.باشه:پسرم هم با صداي بلند گفت. دستت شکستهدیگه

 تا اناهید بلند شد.تا اناهید دستشو ول کرد عین چی فرار کرد. مرده روصاحب
 ترسیدم دوویدم طرفش گفتم چیزي شده؟. صورتش سرخ و نفس نفس میزنهدیدم

 بعد هردو.داد زدم اینطوري شدم.هیچی نشده. منو دید یه لبخند زد گفت نهتا
 دخترا هم.یه نگاه به دور برمون کردیم دیدیم چندنفر وایستادن اونجا. کردیمسکوت

 تا هم.بعد برگشتیم همدیگرو دیدیم.البته یواشکی. ریز میخندن و دست میزنندارن
 بعضیا هم سر تاسف.م کمی خندیدنبقیه ه.حالا کی بخند.زدیم زیر خنده. دیدیمو

 تا3از قضا خونشون .اونروز منو اناهید باهم رفتیم خونمون. دادن و رفتنتکون
 فردا که رفتم مدرسه فقط حرف از اناهید.من رسوند رفت. اونور تر ما بودکوچه

 میدونستم الان برم تو کلاس دیگه باز میشم.ناراحت بودم. که چیکار کردهبود
 کلاس هم.با کمر خمیده رفتم تو کلاس. اون میشه خانوم مشرقی بهرامی وخانوم
 بچه ها اومدن ازم جریان پرسیدن که منم.هنوز نیومده بود اناهید. بودشلوغ
 که یهو.البته به غیر از این قسمت خواهري گفتن اناهید و گفتن اسم کوچیکش.گفتم

 من.طونه باوچ.+تا اناهید اومد تو هم جیغ جیغ کنان رفتن کنارش. باز شددر
 من فقط رو اون.با ارنولد که طرف نیستین.بابا اروم باشید دیگه. به همتونمتعلقم

 که یهو دیدم یکی بغل.منم سرم پایین بود و اطرافمو نمیدیدم. چلغوز کم کردمپسر
 .چطوري عاطفه جون؟چرا سگرمه هات تو هم.سلام خواهر گلممم.+دستمه

 بچه باحال و درس خون کلاسمون اومده کنار!اناهید مشرقی!اناهید. نمیشدباورم
 که.واقعا خوشحال شدم.دختري که اصلا با کسی زیاد از حد صمیمی نمیشد.من

 با من دوست میشی؟وایی نمیدونی رادوین چه.عاطی جونم.+ رفتم تو بغلشدیدم
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 بعضیا به.مدبا خوشحالی قبول کردم که صداي همه بچه ها در او. بودمحالی
  میگفتن اقا ما رفتیم تا پسره به ماهم گیر بده تا این سنگدل با ماهم یه ذرهشوخی

 من.برید بینم باو:بعد اناهید به شوخی منو بیشتر به خودش فشرد گفت. بشهصمیمی
 خودتونم بندازین زیر.عاطی جونمه. یدونه عشق قبول دارم که اینم ایناهاشفقط

 با اناهید.با این حرفش ایشاي بقیه رفت بالا.ست نمیشم من باز باهاتون دوتریلی
 وتا همین حالا هم به همین منوال. گذاشتیم همیشه با هم بریم و باهم برگردیمقرار

 رادوین باورت میشه اناهید.با ماشین میاد دنبالم با هم میریم بیرون.میگذره
 هنگ گوش سر کلاس حواسش به درس نبود؟یا داشت نقاشی میکشید یا اهیچوقت

 .بعد باورت میشه شاگرد اول کلاس بود. یا کرم میریختمیداد
 .الانم همینجوریه.اره_
 اون با اخلاق و دل مهربونی داشت تو.اشنایی ما اینجوري بود.اره اقا رادوین+

 . همه جا میشددل
 من همیشه به.سالمون بود که باهم دوستشدیم4فکر کنم .قضیه ماهم که میدونی_

 . بودمیادش
 برادر امکانش هست؟.یااالله.وهوما+

 . دیدم کاوه پشت سرمبرگشتم
 چی شده کاوه؟_

 حال بگذرم؟.امدم بگذرم.رهگذري بیش نیستم.هیچی به جون شوما:کاوه
 .تو این وضعیتم ول کن نیس.بیا برو گمشو_

 الهی که بزاقت بپره گلوت خفه شی یه ملت از.چرا تهمت میزنی برادر:کاوه
 .راستی سلام خانوم بهرامی.حق این خانوم محترم راحت بشن به تهمتات
 .کجا بودین تا الان.سلام اقا کاوه:عاطفه

 خانواده.در نماز خانه نشسته بودم براي سلامتی شما و خانواده دعا میکردم:کاوه
 . زحمت هاي ماخوبن؟خوشن؟با
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 .کاوه بیا بشین باز داري چرت میگی_
 بعد رو کرد)من هی میخوام فروتنی کنم این اقا نمیزاره.ببینین عاطفه خانوم:کاوه

 خیر سر.خوب پدرسوخته رو دوتا صندلی نشستی من کجا بشینم( من گفتبه
 باسن نیس که تریلی براي. کمی اون باسن مبارك تکون بده من جا بشمارواحت
 .خودت

 .هی باسن باسن میکنیخو عین ادم بگو برو انور چرا .باز که تو چرت گفتی_
 امکانش هست لگنتان را یه!ببخشید اقاي دکتر.بله یادم نبود جناب دکتر.اوه:کاوه

 . بکشین کنار تا من هم جا بشم؟البته جسارت نباشهمقدار
  سمت راست رفتم که بشینه بوزینه عین چی منو کشون سمت چپ و خودشبه

 . بغل دست عاطفهنشست
 بعد با خنده.عه.زشته میان گیرمیدن.رعایت کنفاصله اسلامی رو .برادر:کاوه
 .انگاري که بهوش اومدن.شما برو پیش خانومتون.گفت

 به کنایش که دکتر فکر میکرد اناهید زنمه. این و گفت عین برق زده ها پریدمتا
 :سریع بلند شدم طرف کاوه گفتم. بهم کنایه میزد توجه نکردماینم

 مرتیکه اناهید به هوش اومده تو داري هی حرف.خدا از زمین ورت نداره_
 .ور وره جادو جلوت باید لنگ بندازه. اونور نکبتمیزنی؟برو

 برو شرك که کپ.من ور وره جادوام؟برو.صدبار گفتم این شرك نبین:کاوه
 .شرکی

 .کاوه با پا میام تو چشمتا_
 .ار بروبیا پا رو قلبم بز.بیا.اره عزیزمممم:کاوه

 وقتی.عاطفه من رفتم پیش اناهید.بعد رو کردم سمت عاطفه گفتم.گمشو کاوه_
 .چون نمیزارن همه باهم بریم. تو برواومدم
 رفتم دم پنجره که دیدم یه پرستار با. باشه گفت و من راهی سی سی یو شدمعاطفه
 خانواده اقاي مشرقی هم اون جا. داره یه چیزي و میریزه تو سرمشلبخند
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 زیر این ماسک سبز.انگار چشماش نیمه باز بود.چشم چرخوندم سمت اناهید.دنبو
  گنده که بی شک نصف صورتشو پشونده بود،حس کردم داره با لبخند بهرنگ

 محو صورت اروم و لب لبخندونش.یا شایدم داره چیزي میگه. نگاه میکنهپرستار
 خند و صد البته تلخبرگشتم که کاوه رو با یه لب. که یکی دستشو گذاش پشتمبدم

 .دیدم
 هنوزم کمی نوري از امید.با این حالش هنوز لبخند رو لبشه!میبینی کاوه.هه_

 . تو لبخندش دیدمیشه
 وقتی میومدم خونتون همیشه.من یادمه اونموقع ها!مثل اینکه یاد رفت پسر:کاوه

 چون وقتی میرفتم دنبالش با مهربونی میومد. منتظر این بود بیایی بریم بازياناهید
 وایستا رادي هم بیاد سه نفر.ولی وقتی میومد میگفت کاوه. تا ناراحت نشمبیرون
 وقتی میدید بغ کردم نشستم بلند میشد.منم به خاطرش میگفتم باشه. مزه میدهبیشتر

 با دوتا نی یا خودکار.ه کاسه اب و کف تو خونشون بعد از چند دقیقه با یمیرفت
 با لبخند میومد دستم و میگرفت میبرد جلو پله مینشستیم یه نی میداد به.برمیگشت

 تا تو بیایی انقدر حباب بازي میکردیم که دلخوریم از بین. یه نی خودشمن
 .میرفت

 ینهمیشه هر وقت میومدم میدیدم دستتون نوچ و کفی باهم میرفت.اره یادمه.هههه_
 همیشه حسودیم میشد. خونه اناهید دست و صورتتون با خنده میشستینحیاط
 زیادي به من جبهه میگرفت.چون با تو خیلی اروم تر از من رفتار میکرد.بهت
 ولی اینم یادمه که انا از همون اول غد و مغرور.اره یادمه: با خنده گفتکاوه
 انا همیشه به.شون نمیدادیعنی به طرف ن.دوست داشتن و اصلا نشون نمیداد.بود
 . میگفت داداشی ولی به تو میگفت راديمن
 به تو هم میگفت اقا گاوه.برو باو_

 بعد از)یادته؟همیشه حرص میخوردم دنبال هم میکردیم: یه قهقهه زد و گفتکاوه
 یا.شاید شیطونی میکرد.از همون اولم دلش نازك و مهربون بود( گفتمکثی
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 یادمه یه بار تو.از دل طرف در میاره.ربون بودولی دلش خیلی مه. میشدعصبی
  ساله دعوامون شده10 و دوتا از دختر پسر بچه هاي محلمون با یه پسر تقریبا من
 اره یادمی)انا هم خونه داییش بود یادته؟.قلدر بازي در میاورد توپمون نمیداد.بود

 تند اومد جلو گفت.داشتیم دعوا میکردیم که اناهید رسید...اره( و اون ادامه دادگفتم
 بعد انا برگشت سمت پسر.یاسمن با گریه گفت اجی توپمون نمیده. شده بچه هاچی

 سنت بیشتر تو باید.توهم اصلا بیا بازي.توپ بده بازي کنن. تو که بچه نیستیگفت
 بعد پسر پرو پرو اناهید هول داد گفت برو اونور بچه تورو. ما دعوا کنیمنزاري
 یدونه زیر گوش.پسره گنده بود.ی شدیم رفتیم که بزنیمشمن و توهم عصب. نهسنه
 وقتی اناهید دید مارو زده رفت جلو با دوتا دست زد. زذ یدونه زیر گوش تومن

 زورت به ماها رسیده؟گمشو از. سینه پسره داد زد هویی وحشی رم کرديتخت
 میخواست باز اناهید بزنه که تا سر کوچه هی اناهید زد تخت. ما برو بیرونکوچه

 60تا .(منم داشتم میخندیدم.شیرین ترین خاطره بود.بعد با صداي بلند خندید)سینش
 برگشت تا. این دختر انقدر زد به تخت سینه پسره که اخرشس دیگه فرار کردمتر
 ت منو تو گرفت و کشید تو بینی ما دوتا خون اومده زد زیر گریه دسدید

 مامانش مارو دید زد تو صورتش که اناهید با گریه گفت اون پسر بی تربیت.حیاط
 با گریه شیلنگو اورد اول نگاه کرد که ببینی کدوممون اول بشوریم. زدداداشامو

 ماهم هر دو باهم اوردیم پایین. با همون گگریه گفت سرتون بیارین پایین دیگهکه
  یه ذره صورت من شست یه ذره تو هی اروم اروم میشست که با هق هقاونم

  نگیر میخواستم ازش بگیرم میزد رو دستم میگفت نکن بچهدردمون
 صورتمونو شست وقتی دید صورتمون چیزي نشده با فین فین رفت تو خونه.عه

 هی زیر لبش قر. دستمال برداشت هی میپرید که دستش به صورتمون بخورهدوتا
 بعد یهو. میکرد که چرا اینا قداشون از من بلند تر که من و تو زدیم زیر خندهقر

 ادم انقدر.صورتتون خودتون پاك کنید دیه. کرد گفت نوکر گیر اوردیننگامون
 ماهم با خنده دستمال گرفتیمو.یه چک خوردن ببین بینیشون چه خونی اومده.لوس
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 . پاك کردیمصورتمون
 دیدیم اناهید صورتش سمت ما با.برگشتیم سمت پنجره با هم یه اه کشیدیم هردو

 دستشو اورد بالا با لرزش یه دستی تکون. نیمه باز داره نگاهمون میکنهچشماي
 برگشتم سمت کاوه که دیدم چشمش پر.ماهم با لبخند بهش دست تکون دادیم.داد

 .اشک
 .داري گریه میکنی.چی شده کاوه_

 کاي چشماش پاك کرد و سمت من تند تند یهو پشتشو کرد به پنجره تند اشکاوه
 بهم گفت وضعیت زیادي خوب.من تا الان پیش دکترش بودم.ببین رادوین:+گفت
 تاکید کرد که هیچ گونه استرس.خدا رحم کرده الان بهوش اومد چیزي نشده.نیس

 فقط رفتی تو زیادي ازش حرف.حتی یه کوچولو. اضطرابی نباید بهش وارد بشهو
 فقط توروخدا جلوش عکس عملی نشون.ش فشار بیارهنزار به خود.نکش

 باشه؟.باشه؟رادوین با توام.عاطفه گفت بیام بهت بگم.نده
 از. زیر لب یه باشه اي گفتم و با ضربان قلب بالا رفتم سمت اقاي مشرقیاروم

 . معلوم بود خیالش راحت تر شدهنگاهش
 .سلام اقاي مشرقی_
 سلام پسرم خوبی؟+
 شما چطوري؟.خوبیم.ممنون_
 بعد از کمی مکث به.)خوبم.ولی خوب.دخترم رو تخت بیمارستان.میبینی که+

 تا اینکه احسان.از اول که دیدمت چهرت خیلی اشنا بود( نگاه کرد و گفتچهرم
 بابا چطوره؟.خیلی خوشحالم دیدمت!پسرم چقدر بزرگ شدي. کی هستیگفت

 خیلی قبلا میخواستن.سلام دارن خدمتتون.بابا هم خوبن.لطف دارین اقاي مشرقی_
 حالا حتما بهشون خبر میدم که.نه شماره تلفنی.ولی خوبنه ادرس داشتیم.ببیننتون
 .حتما خوش حال میشن.دیدمتون

 ممنونم که تا.قضیه رو از کاوه جان شنیدم.راستی.منم خوشحال میشم.اره پسرم+
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 . همراهش بودياینجا
 بلاخره اشنایی قبلی که با هم.وظیفه بود.این حرفا چیه.اختیار دارین_

 هم دانشگاهی و هم رشته اي(منظورم اناهید)خانوم مشرقی.درضمن.داشتیم
 .این کمترین کار بود.منن

 .به هر حال بازم ممنونم+
 اگه امکانش هست برم خانوم مشرقی رو ملاقات.ببخشین جسارت.اقاي مشرقی_

 .بعد با خجالت سرم انداختم پایین.کنم
 ناسلامتی شما دوست.معلوم که میشه: مشرقی یه خنده ارومی کرد و گفتاقاي

 برو بسرم تا.من از چشمام به شما بیشتر اعتماد دارم. بچگی دخترم بودیندوران
 برو. ملاقات تموم نشدهوقت

 وقتی رفتم لباس هاي ایمنی تنم. خوش حالی یه با اجازه اي گفتم رفتم سمت اتاقبا
 چشماش بسته.رفتم سمت تخت اناهید.گفتم رفتم تو...زیر لب یه بسم ال.کردم

 یه نفس عمیق کشیدم و رفتم.لبش هنوز کمی به کبودي میزد.اروم نفس میکشید.بود
 اومدم دستشو بگیرم که یادم افتاد عاطفه میگفت از. صندلی کنار تخت نشستمرو

 .راه رفته رو برگردوندم. پوست مرد بدش میادتماس
*********************************************** 

 آناهید
 صداي نشستن رو صندلی و.که احساس کرد یکی اومد کنارم. بسته بودچشمام
 تو همین فکرا.گوش شیطون کر.ماشااالله.چه گوشاي دقیقی دارم من.به به.شنیدم

 تا خواستم ببینم کی هست حرارت از بین. که حرارتی بالا دستم حس کردمبودم
 .تا خواستم چشمام باز کنم که صداشو شنیدم.رفت

 انا کوچولو.بیداري؟اناهید.اناهید خانوم+
 . گفتن انا کوچولو یاد قدیما افتادموچقدر دلم تنگ شده بود براي این اسم صدابا
 .پس خوابی دیگه؟اصلا من رفتم+
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 یک دفعه چشمام باز کردم ماسک برداشتم نیم خیز شدم. صداي صندلی شنیدمتا
 رادوین هول کرد خواست بره پرستار.با این حرکتم یهو به سلفه افتادم. کجاااگفتم
  بزنه همین جور که سلفه میکردم استینش کشیدم با صداي ارومی گفت بشینصدا
 عه چه زودم هول میکنه.باو
 . پوفی کرد نشستیه

 .من گفتم رفتم ولی واقعا که نرفتم.دختر چته:رادوین
 .ی کلا ماسک از صورتم برداشتم انداختم پشت سرم نفسی گرفتم با کلافگوقتی

 بزار رو صورتت.چت دختر؟اونو چرا در میاري: رادوین نیم خیز شد گفتکه
 .ببینم

 بعد یه نفس.)عین ماسماسک میخوام چیکار؟خوبم دیگه ببین.خوبم دیگه.برو باو_
 سریع رادوین ماسک برداشت گذاشت تو صورتم. کشیدم که به سلفه افتادمعمیق

 همین طور.میگم اینو بزار رو صورتت بمون.تو هنوز سرتقیا.دختر لجباز:رادوین
 وایی چقدر زور: با دستم فشار میاور که دسشمو بردارده تو همون حال گفتمکه

 بابا جاش موند رو.میگم باشه دیگه.بردار کامل در نمیارم.باشه باشه.داري
 .سوراخاشم گرفتی باید هوا بیاد داخلشا.صورتم

 بگم.برداري به پرستار میگم بیاد سوزن بارونت کنه ها: دستشو برداشت گفتاروم
  امپول بزنتتبیاد

 سالم بود از امپول بدم7اونموقع . سالمه19بابا مستر .خخخ.وایی: خنده بهش گفتمبا
 .الان دیگه نمیترسم که.میومد
 انادیگه نباید بهت بگم .الان گنده اي شدي براي خودت.راست میگیا!عه:رادوین
 .کوچولو

 .به منم نمیخوره کوچولو. سالمون19الان . پس چی فکر کردي_
  از حرف من رادوین صورتشو خیلی بامزه عین متفکرا کرد و با کمی فکربعد

 پس بازم انا کوچولویی من از تو...اومممم.ولی من بزرگتر از توام....اوم:گفت
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 .بزرگترم
 .باز شروع کردي؟تو فقط چندماه از من بزرگتري_

 .پس من بزرگترم.به هر حال من بزرگترم تو کوچیکتري: با خنده گفترادوین
 بخاطر. با خنده باز سر سنمون بحث میکردیم که در باز شد یکی اومد توداشتیم

 .تا اینکه صداش اومد. رادوین جلو من نشسته بود نتونستم بفهمم کی هستاینکه
 بابا خجالت.وایی خدا باز این دوتا به جون هم افتادن به خاطر سن:هکاو

 مثل من.ببینید.بززرگ شدین هنوز سر سنتون بحث میکنید؟واقعا که.بکشین
 دیگه وقت زن.منظورم اقایی.چیزه نه...اقا،متین،باوقار،خانومی ازم میباره.باشید

 منم با.بهم پیشنهاد دادنالبته تا الان خیلی از دختر خانوم هاي دانشگاه .گرفتنمه
 فقط. به خرج دادم و بهشون قول دادم یکی یکی برم با ننم خواستگاریشونتواضع

 مشکل اینجاست(بعد قیافشو خیلی بامزه کرد که مثلا تو فکر...) مشکل هستیه
 نه که دلم.میترسم ناراحت بشن اول پیش اونا نرم... خواستگاري کدوم برماول

 .نمیاد ناراحتشون کنمدلم ! نازك مهربونانقدر
 خود کاوه هم.از خنده منفجر شدیم. و رادوین دیگه نتونستیم خودمون نگه داریممن

 . گرفت بودخندش
 چطوري شما؟.سلام اقا گاوه_

 اندازه ننه بزرگم سن داري هنوز یاد نگرفتی اسمم درست بگی؟:کاوه
 مشکلی؟.دوست دارم.همینی که هست_

 اصلا بزار من چوب بیارم با اون من. داشته باشیمنه ما غلط بکنیم اعتراضی:کاوه
 (بعد انگار دنبال چیزي دور خودش میگشت) تا جیگرت حال بیادبزن

 نیومده داري مزه میریزي؟مگه نگفتم تا من نیومدم بیرون.خجالت بکش:رادوین
  نیاد تو؟کسی
 ابیمرد حس...نمیخواستم محولتون خراب کنم ولی.شرمندتونم.ببخشید اقا.اوه:کاوه

  ساعت اومدي اینجا اولش که میري جلو صورت این بنده خدا رو میگیري مندو
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  کردم داري خفش میکنی زود تر بره پیش ملکوت بپیونده ترسیدم میخواستمفکر
 دیدم نه اینا هر دو باهم درگیرن و مقتول صحیح.  حراست بیارم ببرن این قات ل برم

 ز دارین عین خروس و شغال بهمداشتم میرفتم سمت در خروجی دیدم با.سالم
 اینه دستت دردنکنه؟.گفتم بیام تو تا واقعا قتلی صورت نگیره.میپرین
 .بیا اینجا.خوب حالاااا:رادوین

  با لبخند اومد جلو سرشو اورد سمتم یه نگاه کلی به چهرم انداخت و لبخندشکاوه
 . تر شد و با تمام مهربونی که ازش سراغ دارم شروع کرد به حرف زدنپرنگ

 خوبی انا خانوم؟حالت بهتر شد؟+
 این دکترا الکی پیچیدش.چیزیم نیس.اره شکر خدا:منم با لبخند جوابشو دادم_

 .وگر نه من همین الانشم میتونم برم خونه.کردن
 ولی انا خانومی بزار دکتر.مانقدر تو قوي هستی که تمام حرفاتو باور دار.میدونم+

 سعی کن هرچه زود تر. تشخیص بده اگه گفت الان مرخصی خودم میبرمتبیاد
 باشه؟. بشیخوب

 ...فقط.سعی خودم میکنم.باوشه:سرم کج کردم و با یه خنده نخودي گفتم_
 فقط چی؟حالت خوب نیس؟دکتر صدا بزنم؟:رادوین

 خوب حالم مشکلی اصلا.نه:گفتمبرگشتم با لبخند اطمینان بخشی نگاهش کردم و _
 خودت که داري میبینی.ندارم
 پس چی؟:کاوه

 دکتر چی بهتون گفت؟...دکتر...اوممم_
 اون میگی؟چیز خواستی.اها: نفسش با صداي بلندي داد بیرون و کاوه گفترادوین
 .گفت خودش میاد بعد از معاینت حرف میزنه.نگفت

 .عاطفه کجاست؟ندیدمش.آ راستی.اها_
 .ن میادالا:کاوه

 دکتر اومد جلو سلام کرد کمی حالم پرسید. این گفت دیدم عاطفه با دکتر اومد توتا
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 فقط قفسه سینم درد داشت. از معاینه گفت که بهتري وعمل به خوبی انجام شدهبعد
 بلاخره با شتاب. سنگین بود که دکتر اطمینان داد تا یه مدت دیگه خوب میشمو

 دکتر داشت میرفت که گفتم. به ماشین و دنده هام شکستهخوردم
 من کی مرخص میشم؟.فقط ببخشین اقاي دکتر_

 باید یک هفته اینجا و.چندساعت بیهوش بودینا.خانوم چه عجله اي دارین:دکتر
 دیگه.اونموقع حتما اگه حالتون رو به بهبود بود مرخصید. تو بخش باشینالبته

 ن کارتون انجام میدن و شما رو انتقال میدن بهالان پرستارامیا. نیسمشکلی
 .پس اماده باشید.بخش

 .ممنونم اقاي دکتر لطف کردین:رادوین
 فقط اگه میشه یکی از شما ها دنبالم بیایید تا تذکرات لازم.خواهش میکنم:دکتر

  بدم و اگه نیازي به دارو بود دارویی تجویز کنمبهتون
 پشت سر دکتر چندتا پرستار. کاوه با دکتر رفت .من میام اقاي دکتر بفرمایید:کاوه

 وقتی رفتیم.انگاري اتاق خصوصی گرفته بودن. من و انتقال دادن به بخشاومدن
  عاطفه زد زیر گریه کلی گلگی کرد که چرا مواظب خودم نبودم و از اینبخش
 اون موقع بود که ماماینا.منم ناچارن با نازکشیدن قضیه رو فیصله دادم.حرفا

 مامانم باهام گریه.اینجاش دیگه طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه. تو اتاقاومدن
 عاطفه هم.بهد از مدتی گفتن وقت ملاقات تموم شده و فقط یه همرا میشه باشه.کرد

 وقتی رادوین و کاوه. کرد که اون میمونه با اسرار همه رو فرستاد خونهاسرار
 اونشب.لی خندودنمون و با اسرار که حتما فردا میان و رفتن برن کمیخواستن

  زنگ زدخونه به مامانش قضیه گفت که البته خاله حسابی نگران شد قرارعاطفه
 . این شد فردا بیاد ملاقاتمبر
 هنوز که. هر جون کندنی بود اون یه هفته گذشت و دستم یک ماه تو گچ موندبه

  میگیره ولی بی محلی میکنم خیلی از مواقع قفسه سینم دردهنوز
  از یک هفتخ که تو خونه بودم بابا رادوین زنگ زد خونه قرار شد بیاد ملاقاتبعد
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 دوتا برادراش به خاطر شلوغی نیومدن و.و دقیقا مثل قبل کاوه باهاشون اومد.من
 حالم اونروز خیلی فرق داشت با روزاي. یه وقت دیگه حتما سر میزننگفتن
 انگار فوق العاده ترین حس.ی تو دلم به وجود اومده بودیک حس کمیاب.دیگم

 بعد از...امروز.میدونم از کجا سرچشمه میگیره.منبعش و خوب حس میکردم.بود
 کسی که تو این چندسال انتظار.کسی که سال هاست به فکرشم...سال 13،16

 به فاصله یک صندلی باهم فاصله.دقیق جلو من...همین امروز. داشمدیدارشدو
 همون شبی.حتی عالم رویا بهم ورودش به زندگیم الهام کرد.تازه یادم اومد.ریمدا

 و اولین.خواب اخرین دیدارمون دیدم. قرار بود فرداش به دانشگاه برمکه
 اون روزي که فکر.اولین برخوردم باهاش واقعا یه برخورد بود...برخورد
  و برخواستنم بدونبرخوردم باهاش. براي اولین روز دانشگاه دیر رسیدممیکردم

 من حتی تو.هنوز باورم نمیشه.اشنا بودن اون چشم هاي برنگ شبش. بهشتوجه
 درست.ولی این رویا به حقیقت پیوست. هام همچین تصوري نمیکردمرویا

 ولی این فهمیدن به اندازه کافی این برخورد. اولمون زیادي خوشایند نبودبرخورد
 . کردشیرین

 تازه به خودم. میکردم که آسمون با صداي بلندي قرید افکار خودم داشتم سپريتو
 تو ماشین رادوین بودیم که.من و رادوین و کاوه وعاطفه زده بودیم بیرون.اومدم

 میگن وقتی بارون میاد اگه ارزو. از چند دقیقه اسمون شروع به بارش کردبعد
 اروم پنجره رو باز.وقتی یه قطره رو شیشه ماشین چکید.حتما براورده میشه.کنی
 اول اروم بود ولی بعد از مدتی شدت بارش زیاد.دست هام بردم زیر بارون.کرد
 گفتم خدایا،تو یکی از ارزو هام.چشمم رو بستم و تو دلم با خدا حرف زدم.شد

 ولی.ودت میدونی وخودتخ.از اینجا به بعدشم به خودت میسپرم. کردهبراورده
 چشمام بسته بود و با تمام. میخوام هرچی صلاح و مصلحت خودت انجام بدهازت

 . بو بارون رو به ریه هام میکشوندم که اهنگ تو ماشین توجهم جلب کردوجود
*** 
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  میزنه رو سرمبارون،
  اشک چشاممیشوره

  تو دلمحرف
  راه صدامگرفته

  ببینینیستی
  خراب شباموحال

  دلتنگ باسه، تو شب قدم زدنامونبارون،
  که افتاده، فاصله بین دوتامونحالا
  خواب میبینم، که با منی زیر بارونشبا
  موندمجا
  گذشته و خاطره هامونتو

  کهبرگرد
  از این فاصله داغونشدم
  بی تو،میمیرممن
  چشمام رو شونت اشکام یادگاراز

  که،دلم از تو فاصله دارهحالا
 لگیرم دنیا داز
 چقدر با این بارش، بارون زیبایی.چشمام باز کردم به خیابون نگاه کردم)

 من همیشه با این اهنگ گریم میگرفت ولی الان نمیتونستم گریه. داشتدلانگیزي
 فکر کنم اونم تو این فکر بود که.برگشتم دیدم عاطی هم داره بهم نگاه میکنه.کنم
 پس سرم به.الان با این اهنگ ارامش پیدا کردم.ولی نه. اناهید گریش نمیگیرهچرا

 ( تکیه دادم و چشمام بستم با تمام وجود گوش دادم به این اهنگ قشنگپشتی
  داشتن عشقت همه چیزمو دادمواسه

  رفتیاما
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  تنها شم اما شدم، تو اوج سختینمیخواستم
  بیا پیشم،عزیزمدیگه

 ه رفتی با دلم،سر نکردي گناهم چی بود کبگو
  پشت این پنجره منتظرم،که برگرديحالا
  بیا پیشم،عزیزمدیگه

  موندم، تو گذشته و خاطره هامونجا
  که،شدم از این فاصله داغونبرگرد

  بی تو،میمیرممن
  چشمام،رو شونم اشکات یادگاراز

  که،دلم از تو فاصله دارهحالا
  دنیا دلگیرماز
 (بارون از گروه امو بند)

 بهتون.این اهنگ هایی که در رمان گفته میشود بسیار قشنگن.دوستان عزیز)*
 (ممنون. میدم حتما گوش بدینپیشنهاد

  اهنگ تموم شد اروم چشمم باز کردم که با دوجفت چشم مشکی برخوردوقتی
 رادوین سایه بان جلو شیشه رو داده بود پایین و از اینه روي سایه بان به.کردم

 ولی با لبخندي که.وقتی دید دارم نگاهش میکنم کمی هول شد.یکرد خیره شده ممن
 اروم نگاهم ازش گرفتم که. بهش زدم مصلت شد و اون هم بهم لبخند زدمن

 . کاوه رو شنیدمصداي
 به خدا!نمیخوایین ادرس بدین ببینیم کجا باید بریم.خوب خانوم مشرقی:کاوه

 تو.ئن باش مرد دست به جیبیممطم.خودم پولشو میدم. دست تو جیبت کنینمیزارم
  خوب خرج میکنمزندگیمون

 .چی میگی.لال نشی کاوه:رادوین
 همین چند دقیقه پیش.دیگه این دخترا حواس براي ادم نمیزارن که.اخ ببخشید:کاوه
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 من به مامانم. از دختراي محترم زنگ زده بهم میگه کاوه جون پس کی میایییکی
 گفتم شما کدومشونی. که میخوایین بیایین خواستگاري مادرم گفت ادرس بدمگفتم

 مگه. هم بهش بر خورد گفت اوا کاوه خان کدومشونی چیه منم شهره جوندختره
  چندنفر گفتی؟منم دیدم اوضاع وخیم گفتم شوهره جون ننم داره صدام میزنه برمبه

 نزل میگرم و بدونبعدا بهت زنگ میزنم ادرس م. خواستگاري بدمتدارکات
 .قطع به یقین دختر مردم از ذوق دوکیلو کم کرد. قطع کردمخدافظی

 از.بابا این بشر دیگه کیه. و عاطی که کف زمین پهن شده بودیم میخندیدیممن
 60 درصد دوستاش 100از .همون بچگی دنبال دختر بود/ درصدش دختر  99
 اون باقی موندشم که پسر بودن یکیش رادوین بود یکی من که بهم میگفت مثل.بود

 . برخورد میکنیپسرا
  از کمی گردش احساس خستگی کردیم که رادوین گفت باباش زنگ زد گفتبعد

 تا برسیم خونه کاوه و رادوین باهم کل کل. خونشون و اوناهم برن اونجارفته
 .هاي ماشین گاز میگرفتم از خندهمن دیگه اگزوز . و ما میخندیدمکردن

 رادوینم هی.البته این کاوه گفت براي شام میام.رادوي. از یه ربع رسیدیم خونهبعد
 و رفتن.ن و کاوه هم پیاده شدن و از ماماینا خدافظی کردن . خوردحرص

***************************************** 
 مامان رفته بود خونه ناهید تا امیراحتمال زیاد . رفتیم تو خونه هیچ کس نبودوقتی

 سریع.با خیال راحت رفتیم تو خونه و یه راست رفتیم تو اتاقم. و ببره حموممحمد
 بعد از نیم ساعت کامل حموم کردن بعد از من. تمیز برداشتم پریدم حموملباساي
 به.چشمام بستم و ارنجم گذاشت رو چشمام.رفتم کمی دراز کشیدم. رفتعاطفه

 . رفتمفکر
 خیلی تقییر. از اون ماجرا میگذشت و امروز با عاطی کتابخونه رفته بودیمدوهفته

 هردو قدشون بلند تر شده بودن و هیکل.هم کاوه هم رادوین. بودنکرده
 موهاي خرمایی تیرشو.اول به رادوین فکر کردم.حتما باهم میرن باشگاه.ورزیده
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 ش که جذابیتشو بالا بالا میده وچندتار از موهاش میریزه رو صورتهمیشه
 یا سیاه و سبزه.نه اینکه برنزه کنه.صورت خدا داد برنزه اي داشت.میبرد
 تقریبا میتونیم اسمشو گندمی.نه سیاه نه سفید.خدا دادي پوستش به برنزه میزد.باشه

 .ولی خوب مال من از گندمی یه ذره روشن تره.مثل پوست خودم.بزاریم
 ضریف که خداروشکر اصلا دست نزده بود به هاي پرپشت حالت دار با اخم ابرو
 همون چشماي بچگی ولی برق جدیدي تو چشماش به وجود امده. هاشابرو
 فک مستطیلی که.لب هاي برجسته صورتی پر رنگ.بینی متناسب و مردونه.بود

 اندام متناسب که همیشه یا تیپ اسپرت میزد یا ساده. رو نشون میدهاقتدارش
 بیشتر مواقع تیشرت استین بلند میپوشید و استیناشو تا ارنج به طرز واقعا.میپوشید

  میداد بالا و همیشه یه شال دو درجه تیره از رنگ لباسش مینداخت دورزیبایی
 همیشه تا.هیچوقت ندیدم استینش پایین باشه. ویا جین یا کتون پاش میکردگردنش

 .ردحتی لباس مردونه اي که تنش میک. بالا بودارنج
 چون میخواست همیشه ست.کاوه هم اکثر تیپاش با رادوین بود. حالا نوبت کاوهو

 با تیشرت و.تابه حال با لباس مردونه ندیدم.ولی اون همیشه اسپرت تنش بود.باشن
 موهاي مشکی مواجی داشت که به صورت خیلی جالبی بالاي. چیزا میومداینجور
 ه خیلی جالب بود وشلوغیش زشت نبود بلک. شلوغ نگه میداشتسرش
 پوست سفیدي داره با.ابروهاشم مثل رادوین و برنداشته.جذابشم میکرد.قشنگ

  عسلی روشن که توش رگه هاي قهوه اي سبز هست دورشم خاکستريچشماي
 بینی واقعا قلمی ولی مردونه اي داره لباش مثل رادوین فقط برجسته.رنگ
 خدایی هردو پسر.ن میدهفکش هم بیزي شکل که نمکی بودنش نشو.گوشتی.نیس
 بچه که بودیم من نصبت به اونا حتی درشت تر. جیگري شدن براي خودشونعمو
 ولی الان واقعا هردو.تو بازي همیشه رادوین به اسم اسکلت برقی میشناختیم.بودم

 هیکلشون نشون میده.البته از این بادي ها نه. بادیبیلدینگی شدن براي خودشونیه
 .ادکنک باد نداره کارن ولی عین بورزش
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 .ورپریده پاشو دیگه.الهی بترکی که کر هم شدي+
 .سریع پریدم نشستم. مامان این کی بودوایی

 چته؟چرا اینجوري صدا میکنی؟.عاطی ذلیل نشی_
 خرس گنده یک ساعت دارم صدات میکنم که پاشی این قرصاي واموندت+

 .مجبور شدم جیغ بزنم. نمیشنیدي کهبخوري
 مرده شور خودتو صدات. شباهتی به صداي ناقوس تا جیغ دارهاین.تو بگو جیغ_

 . الهیببرن
 همه صف میکشن تا من کمی براشون حرف.لیاقت صدام نداري که نکبت:عاطی

 صداي من همچو نسیمی(بعد با دست تکون دادن و قیافه بامزه اي ادامه داد.)بزنم
 مچون ققنوسی با گل هاي بهاره بر صورت هر شنونده اي شلاقی میزند و همیان

 ...و. خوش نوید شادي رو به مردم میدهدصداي
 کوفت و زهر..ققنوش..شلاق..بهار..نسیم.واسه من شاعر شد.خف کن باو_

 .چه دل خجسته اي داریا.نکبت صدات بیشتر صداي تراکتور تا صداي ققنوس.مار
 . اینارو گفتم یه جیغ فرابنفشی کشید و افتاد دنبالمتا

 صداي من شبیه صداي تراکتور دیگه؟؟اره؟؟انا وایستا که نگیرمت ولت:عاطی
 .وایستا دختر چشم سفید.وایستا مفسد.وایستا بیشخصت.نمیکنم

 اخر سر لباسموکشید افتادم زمین شروع. با خنده میدویدم وهی میگفتم خودتیمنم
 ولی.من اصولا قلقلکی نیستم ولی به گگردن خیلی حساسم. به قلقلک دادن منکرد

 کلی.منم از موقعیت استفاده کردم حسابی قلقلکش دادم. به شدت قلقلکی بودعاطفه
 بعدم زنگ زدیم به فسفودي و سفارش کباب ترکی براي عاطفه. خندیدیماونروز

 با کل کل ناهار و.مکه حسابی به قر هاي عاطی خندید. براي خودموکنتاکی
 چون تختم یکی و نصفی بود. بعد از کمی تی وي تگاه کردن رفتیم تو اتاقمخوردیم

 . تونستیم باهم روش دراز بکشیمراحت
 چی شد.به فکر فرو رفتم. کشیده بودم و به سقف نگاه میکردمدراز
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 اقمگه همین چندماه پیش نبود با محدثه تو ات.چطوري به اینجا رسیده بودم!اصلا؟
 از انتظارم براي. بودم و راجب رادوین صحبت میکردم؟از دلتنگیم میگفتمنشسته
 از اینکه از همون بچگی.از این که خیلی دوست دارم ببینم چه شکلی شده.دیدنش

 تو عالم بچگی تو دلم.یادمه بچه بودم وقتی تولدم بود گفتن دعا کن . داشتمدوستش
 ولی وقتی.خیلی بچه بودم.ب بچه بودمولی خو. کردم که راذوین بشه شوهرمارزو

 ولی نمیزاشتم غرورم. میشد دلم کلی میشکست و بغض میکردمدعوامون
 طبیعتن از.هنور بچه بودم.سالم بود9اخرین روزاي که پیش رادوین بودم .بشکنه
 طوري.معنی دوست داشتن میدونستم.ولی دوست داشتن چرا. سردرنمیاوردمعشق

 با به یاد اوردن این فکرا...)باهاش گریه میکردم رادوین گریه میکرد منم که
 ولی این لبخند دو دقیقه هم دووم نیاورد به سرعت یه دلهره. نشست رو لبملبخندي

 نکنه اصلا من.نکنه رادوین یکی دیگه رو دوست داشته باشه(... افتاد تو جونماي
 ز اون دخترهنکنه یروز برسه مثل قدیما بیاد بگه اناهید من ا. تو زندگیش نبینهو

 نکنه من مثل اونموقع ها نتونم طاقت بیارم و.دوستش دارم.موهاش ناز. میادخوشم
 احساس سنگینی رو قفسه سینم...اصلا نمیتونم اصلا.نمیشه.وایی نه. زیر گریهبزنم

 نفس عمیقی.هی به پهلو میخوابیدم و هی تاق باز.کلافه شده بودن. میکردمحس
 از کلافگی نیمخیز شدم.یبی تو دنده هام حس کرد تا اروم بشه ولی درد عجکشیدم
 یه بار دیگه.دستی به قفسه سینم کشیدم کمی ماساژ دادم تا دردش اروم بشه.نشستم

  عمیق کشیدم ولی احساس کردم ریه هام جا براي هوا نداره زور نفس و دادمنفس
 وقتی دید نشستم با صداي.انقدر تکون خوردم که عاطی از خواب پرید.بیرون
  اي گفتگرفته
 چیشده؟چرا انقدر وول میخوري نمیزاري بخوابم:عاطی

 .هیچی نیس خواهري بخواب: لبخند درناکی گفتمبا
 مطمئنی؟+
 اوهوم_
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 پس چرا دستت رو قلبته؟؟+
 .قفسه سینم کمی سنگین.هیچی نیس عاطی جونم_
 براي چی؟حالت بده؟باز نفست:با کمی نگرانی نیم خیز شد که نزاشتم بلندشه+

  خوردي؟فته؟قرصاتوگر
 قرصامم خوردم.نفسم نگرفته خوبم.نگران نباش.اره خواهري.هیچی نمیدونم_
 پس چرا اینطوري شدي؟+
 غذا هم.بزار برم اب بخورم خوب میشم.فکنم به اعصابم فشار اومده.نمیدونم_

 .حتما براي اونه. خوردمزیاد
 .چیزي خواستی صدام بزن.باشه عزیزم+
 ولی.هنوز کمی قفسم سنگین بود. و اروم از تخت اومدم پایین لبخند باشه اي گفتمبا

 باز این سرگیجه هام شروع.اه لعنتی.از پله ها اروم رفتم پایین. توجه نمیکردمزیاد
 به خاطر همین وقتی به راه پله که به سمت پایین میرفت.از ارتفاع میترسیدم.شد
 وایستادم تا به خودمپایین پله ها کمی . میکردم سرم به شدت سنگین میشدنگاه

 داشتم.بی حال بودم.کمی بدنم کرخ شده ببود.رفتم سمت اشپز خونه. بشممصلت
  تو اشپز خونه که سنکندري خوردم ولی خودم نگه داشتم به عقب نگاهمیرفتم

 من همیشه باید پام یا دستم به یه جایی گیر کنه تا با.من موندم کی ادم میشم.کردم
 وقتی که پام گیر.یاد حرف رادوین افتادم.ن طور بودماز بچگی همی. برم زمینمخ

 زمین کور تورو.اشکال نداره)  به جایی نزدیک بود بخورم زمین میگفتمیکرد
 با احتیاط وارد. با این فکر یه ته خنده اي رفتم(بعدم حسابش میرسم.نمیبینه

 کمی یخ ریختم. شدم و لیوان مخصوصم برداشتم رفتم سمت اب سرد کناشپزخونه
 بعد اب بهش اضافه کردم با لبخند داشتم میخوردم که یاد فکرم. خنک بشه ابمتا

 تا برگشتم برم سمت سینک ظرفشویی.با بغض بقیه لیوان یه نفس سرکشیدم.افتادم
  درد عجیبی پیچید تو قفسه سینم که باعثشد لیوان از دستم بیافته و هزار تیکهکه

 باز تیرکشید که نتونستم خودم نگه دارم افتادم زمین سوزشی تو دست چپم.بشه
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 نفس هاي تند.درد قفسه سینم هر ان لحظه بیشتر میشد. کردم ولی توجه نکردمحس
 نفس کم اورده.ولی دیدم داره بدتر میشه. کشیده اي میکشیدم تا دردش کم بشهو

  و به گریه افتاده بودم که صداي دویدن کسی شنیدم و بعد صداي جیغ عاطیبودم
 . سریع برگشتم طرفش بخاطر درد صدام خش دار شده بودشنیدم

 بعد باز تیر کشید که یه اخی گفتم.میره تو پات.نیا تو عاطفه لیوان خورد شده_
 ومد سمتم بابه هن هن افتاده بودم که عاطفه ا. راستمو بیشتر به سینم فشردمدست

 تازه دیدم.سریع من کشوند پذیرایی. نگاهش کردم که دیدم با دمپایی اومدهوحشت
 چشمام بسته بودم که یچیزي اومد رو صورتم. هم از خون دستم رنگی شدهزمین
 .نفس عمیق بکش.اها...اروم.اروم باش انا.اروم نفس بکش: با گریه گفتعاطی

 ش دادم و شروع کردم اروم و عمیق چشماي درشت از این کارش به حرفش گوبا
 از سر ارامش چشمام بستم که هق هق.با ناباوري دیدم اروم شدم. کشیدننفس

 با سوزشی که تو دستم بود.بعد حس کردم چیزي از دستم کشید شد. بلند شدعاطی
 اشکاي عاطی رو دستم میریخت و میسوخت ولی چیزي. کردماخمی

 و جارو زد و خوون رو سرامیک پاكدستمو پانسمان کرد و اونجار.نمیگفتم
 یه نفس عمیق.رو تخت اروم دراز کشیدم .اروم بلندم کرد برد سمت اتاقم.کرد

 خدا جون میبینی به کجا کشیده شدم؟ولی بازم.هه.اروم شده بودم.کشیدم
 اروم.عاطی کنارم نشست.شکرت به خاطر تمام نعمتایی که بهم دادي.شکرت
 خیلی.س خوبیه که همچین دوستی کنارت باشهچقدر ح. کرد به نوازش سرمشروع
 شاید بیشتر از خواهر.اصلا کمتر از یه خواهر نمیدیدمش. رو دوست داشتمعاطفه

 تو اون حس خوب غرق بودم که صداي گوشیم.ولی کمتر نبود. عزیز بودبرام
 عاطی اروم صدام زد وقتی جواب ندادم خودش.حوصله جواب دادنشو نداشتم.اومد
 .بعد از مدتی یه اهی کشید تلفن وصل کرد.طرف گوشیم شد رفت بلند

 سلام+
.... 
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 شما خوبین؟.بله عاطفم+
.... 
 .اره هست ولی خوابه+

.... 
 بعد از مکثی شروع کرد بابغض قضیه چند دقیقه پیش تعریف)چه عرض کنم+

 نمیتونم ببینم اینطوري داره.دلم خون.دیگه نمیدونم چیکارکنم اقا رادوین(کردن
  میشهپرپر

.... 
 درسته بنیه قوي داریه.اناهید از هر دختري که من میشناسم قوي تر.بله درسته+

 نمیدونید وقتی داشت درد میکشید چه. میدونم این روحش که نابود میشهولی
  میریختاشکایی

.... 
 .به امید دیدار.شما هم سلام برسونید.ممنون+
 .عاطفه_
 ...یتو هنوز بیداري؟من فکر میکردم خواب!عه+
 نمیدونم چرا.راستی ببخشیید اذیتت کردم.حوصله جواب دادن گوشی ندارم.نه باو_

 فقط این چندوقته خیلی.عصبی؟به خاطر تصادف چیه نمیدونم. میشماینجوري
 بازم ممنونم. میشماینجوري

 قابل خواهر خوشگلم: با خنده اومد کنارم نشست و با لبخند دستم گرفت گفتعاطفه
 .نداره
 اونم با کمی مکث.با لبخند ازش خواستم کمی تنهام بزاره.گونم بوسید اروم بعد

 . کرد رفت از اتاق بیرونقبول
 یه اهنگ پلی کردم و تا ته زیادش کردم رفتم. به سمت کامپیوترم بلند شدمسلانه

 . تختم دراز کشیدم و اروم گریه کردمرو
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)*** 
  ارامشی دارهچشات

  تو چشماي هیچ کس نیسکه
  قلبت تويمیدونم

  جز من جاي هیچکی نیسبه
  ارامشی دارهچشات

  دورم میکنه از غمکه
  احساسی بهم میگهیه

  عاشق میشم کم کمدارم
 واقعا ارامشی که تو.تو این قسمت اهنگ یاد چشماي برنگ شب رادوین افتادم)

 ( رادوین هست تو چشم هیچ مردي ندیدمچشماي
  با چشماي ارومت بهم خوشبختی بخشیديتو

  خوبی و خوبی روخودت
  باده منم میديداري

  لبخند شیرینت،بهم عشق نشون داديتو
  رویاي تو بودم کهتو

  من دست تکون داديباسه
  بس تو خوبی،میخواماز

  تو کل،رویا هامباشی
  جون بگیرم، باشی امید فردا هاتا

*** 
  ارامشی دارهچشات

  پابند نگات میشمکه
  تو بازي چشماتببین
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  کیش و مات میشمدوباره
  زندگیمو بابمون

  اسمونی کننگاهت
  عاشق من باشبمون
  مهربونی کنبمون

  با لبخند شیرینتتو
  عشق نشون داديبهم
  رویاي تو بودم کهتو

  من دست تکون داديباسهه
  بس تو خوبی،میخواماز

  تو کل،رویا هامباشی
  جون بگیرم،باتوتا

  امید،فرداباشی
 (ارامش_بهنام صفوي)

 وقتی بیدار شدم که شب شده بود و عاطی مچاله شده بود. کی خوابم رفتنفهمیدم
 خنده.منگل خوب یا روي زمین میخوابیدي یا من میبردي اونور. تختگوشه
  کردم کمی به بازو ظریف عاطفه فشار اوردم تا بیاد اینور تر که توارومی

 زیر گلوم و پاشو ناگهانی برگشت تو خواب سمتم و بغلم کرد و سرش برد حرکت
 اینچرا همچین کرد؟فکر کنم خواباي بد بد.یا قمربنی هاشم. رو پامانداخت
 داره اسم...نهههههه...چون داشت یه چیزایی زمزمه میکرد که فهمیدم.میبینه
 شک ندارم الان.یه لبخند شیطانی اومد رو لبم.بعد سفت بغلم کرد. رو میارهعرفان

 خوب بزار منم کمی. عرفان بغل کرده بود عالم خواب اینطوري من به جايتو
 خودم کمی کشیدم بالا دستم دور شونش حلقه کردم و با دست دیگم. کنمشیطونی
 بعد از یه دقیه.داشتم ریز میخندیدم. نوازش کردم که لبخند نشست رو لباشموهاش
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  کردمشروع
 عاطفه من.تمام وجودم.زندگیم.خانومم_
 جونم؟:بود روش گفتبا صداي خواب الودي که اثر خواب +
 میدونی که نبودت نابودم میکنه؟.میدونی که چقدر دوست دارم_
 توهم زندگی منی عرفان.میدونم.اره عزیزم+

 ولی بعد گفتم تفریح.اولش دو دل بودم.لبخندم شیطانی تر شد. درست فکر کردمپس
 .دیگه

 عاطفه_
 جونم؟+
 تو مال منی دیگه_
 معلومه:تک خنده اي کرد گفت+

 ر که سرم بهش نزدیک میکردم با دستم چونشو گرفتم و کمی کشیدمش طوهمین
 زیر لبی با خنده شیطانی گفتم دوست دارم عاطفه من.فاصلمون خیلی کم بود.بالا

 منم دوست دارم عرفانم+
  میخندیدم ولی صورتم بهش نزدیک کردم باهاش دوبند انگشت فاصله داشتمداشتم

  در باز شد که یکی جیغ زدکه
  ببینم کی جیغ زده دیدم محدثه با ناباوري دستشو گذاشته رو صورتش کهبرگشتم

 .نبینه
 بعد سرش. برگشتم سمت عاطی که دیدم با چشم درشت شده داره نگام میکردباز
  کرد و به حلقه دستم که دور شونه هاش بود و پاي اون که دور پاي من حلقهکج
 با ناباوري.بهد باز به من که اصلا فاصله اي باهاش نداشتم. بود نگاه کردشد

 داشتیم چیکار میکردیم؟:گفت
 خواب بودم دیدم اومدي بغلم:ولی با کمی الکی خجالت گفتم. گرفت بودخندم
 بعد)من بدون تو زندیم نابوده.تو زندگیمی.گفتی اناهید من بی تو میمیرم.کردي
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 بعد تو پاتو انداختی.گفتم منم دوست دارم عاطی جون(م سرم و پایین انداختکمی
 داشتم از خنده میترکیدم ولی به نقشم....)میخواستی بو. و بهم نزدیک شديدورم
 بعد با... دادم یواشکی به محدثه چشمک زدم که فهمید قضیه از چه قرارهادامه
 دثه که نگاهبه مح.بعد به لبم اشاره کردم)میخواستی بوسم کنی( سر پایین گفتمکمی
 ولی یهو محدثه اومد تو،تو به خودت(دیدم از خنده قرمز شده ولی نمیخنده.کردم

 .اومدي
 تو خوابم با عرفان بودم که از خواب پریدم دیدم تو...ب بودم....من خوا....ولی+

  صورتمیجلو
 منم لبم به دندونم گرفته بودم. اینجا که رسید محدثه طاقت نیاورد از خنده ترکیدبه
 داشتی چیکار میکردي؟من خواب:که عاطی مشکوك نگاهم کرد گفت. نخندمکه

 یهو با...راستش.ولی تمام خوابایی که دیدم تو تعریف کردي از جانب خود.بودم
 . نگاهم کردبهت
  کمی فاصله گرفتم لبخند دندون نمایی زدم و همینجور که براش تعریفازش

 ه رسیدم اروم دستشو گرفتم وقتی به به عقب میرفتم که اخر حرفم به محدثمیکردم
 نیمخیز شد که من و. عاطی نگاه کردم دیدم داره از عصبانیت منفجر میشدصورت
  یه جیغ زدیم و من در باز کردم و با محدثه پریدم بیرون و د برو کهمحدثه
 .عاطی هم دنبالمون میدوید.رفتیم

 شتی؟من بگو گفتم چهمن سرکار گذا.میکشمت اناهید.وایستا نکبت.وایستا بیشعور+
 د میگم.بزار بخوابی منم میدونم چیکار کنم.تف رو تو. شیرینی دارم میبنمخواب
 . بیشخصیتوایستا

 میخواي.مثلا میخوایی چیکار کنی.درضمن.عاطی خون کثیفت و آلوده نکن.اوه_
 ...باهام

 محدثه اینجاست.خجالت بکش:عاطفه
 عزیزم اگه محدثه نمیومد بود خودم تا اون مرحله.پس میخوایی اینکار کنی.اهااا_
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 همینجور که داشتم با محدثه میدوویدم و محدثه میخندید زدم پس) پیش میبردمبرات
 الان وقت اومدن بود؟نکبت کلید خونه رو.خاك تو سرت( که اخش در اومدکلش

  کلید برداشتی؟بزار وقتی به کجا اوردي؟باز رفتی فوضولی کردي کیف ننتاز
 . گفتم ضد سرقت بزنه بعد میفهمیمامانت
 چمیدونستم همچین فکر شومی تو فکرت.واااا خاله چرا به من گیر میدي:محدثه
 .داري

 .مغسی بکو.اصلا صفا اوردي.خوب کاري کردي اومدي:عاطفه
 یمبعد هردو زد)ولی محدثه حال کردي چیکارداشتم میکردم؟؟.برو گمشو قزمیت_

 ( خندهزیر
 داشتیم میخندیدیم که صداي.کاشکی جیغ نمیزدم میدیدما.کیف کردم.اره خاله:محدثه

 اومدم برگردم ببینم چیشده که دیدم یه چیزي محکم خورد تو. محدثه اومداخ
 . افتادم زمینصورتم
 به من میخندین نکبتا؟خاك تو سرت اناهید که محدثه رو هم مثل خودت:عاطفه
 کردي
 اخ.خدا لهت کنه که لهم کردي:نطور که سرشو میمالید گفت همیمحدثه

 این به درخت:به من اشاره کرد که زدم پس کلش گفتم)درضمن این.سرم
 خاله از من.اخ ببخشید..این.داشتم میگفتم.خوب حالا...اخ(بیشخصیت خالتما.میگن

 .نه من از اون.یادگرفت
 .بفرما_

 چیزیتون نشد که؟.خوب حالا:عاطفه
 وگرنه من و محدثه الان سرمون.دم نزاشتم دمپایی چوبیم بپوشیشانس اور_

  بودشکسته
 نه اصلا من هنوز نو جوونم ارزو.من هنوز جوونم.یا قمربنی هاشم:محدثه

 .گفته باشم.رضایت نمیدم.من قصاص میخوام.خدا ازت نگذره.دارم
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 خاك تو سرت:یدونه محکم زدم به سرش که اونم پرید به سرم_
 وایی؟دمپایی که بهش دادم اونم مارو با اون زد اگه روقصاص میخ.مشنگ
 بعد)بعد تو قصاص میخوایی. میزدش سوسک میگفت اخیش قلنجم شکستسوسک

 خدایا شفاش.ما با کیا شدیم هفت میلیون نفر.خدایا( بردم بالا سمت اسمون گفتمدستم
 . کمی بخندیمنده
 منم با خنده بیشتر حرصش.  از این حرفم محدثه افتاد روم که بزنه منبعد

 حسابی کلی.دیدم اوه عاطی هم جو گیر شد افتاد که من و محدثه بزنه.میدادم
 خخخ.البته الان هردوتاتوش بنفش شدن. از بشکوناي ریز من کیفشو بردنخندیدیم

 زارید بگم براي چینمی.کبود شدم خاله الهی بترکی.ولم کنین.اي مامان:محدثه
 .ایشششش. خونتون کهاومدم

 خو بیشعور اول با جیغ میایی خونمون بعد اومدي من با جیغاي نجومیت_
  کر کردي اونوقت میگی ما نمیزاریم؟گوشمون

 .خوب حالا بنال:عاطفه
 .اصلا نمیگم.خاله دوستاتم عین خودتن.بیا:محدثه

 بگو دیگه خودتو لوس نکن.گمشو نکبت.ایشششش_
 بعد با هیجان رو دو زانو نشست و شروع کرد به)حالا که اسرار میکن:ثهمحد

 مامان)اومده خونه ننه این یکی(مامان عاطی)از قضا ننه این( کردنتعریف
 به ننه خاله زنگ زد(مامان خودش)بعد از یه مدت ننه من.شماها هم نبودین(من

 جونم.خلاصه. کرد خونمون چون بابام شیفت بود و بابایی هم ماموریتدعوتش
 از. بگه مامانم میفهمه مامان عاطی خانومم خونه مامانی گفت بیاد خونه مابراتون
 ما فقط داشتیم به طرز تعریف کردنش) من اسرار از مامان عاطفه انکارمامان

 مامان عاطی میبینهخلاصه ( که بین هر تعریف بهمون میگفت کوفت میخندیدیم
 مامان منم که دید اضافیم. دونفرن و زورشون زیاد قبول کرد بره خونه مااینا

 همین(.به من اشاره کرد) کرد خونه شماشوتم
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 البته به غیر از اومدن تو.مامان بهم خبر داد.این من میدونستم.خوب:عاطفه
  خدا برنامتو بهمالهی.برنامه من و عاطی بهم زدي.اره دیگه:منم با شیطونی گفتم_

 بزنه
 فکر کنم کبود. زد زیر خنده عاطی هم زد محکم به بازوم که جیغم در اومدمحدثه

 .شد
 ما تا فردا.منگلاااا.من موندم شماها چطوري همچین رتبه خوبی اوردین:محدثه

 بابا.مامانامونم خونه ما هستن.مامان عاطی رفت خونه خواهرش. ازادیممممصبح
 .فهمیدییین.اموریت شیفت و بابایی ممن
  و عاطی اول یه نگاه بهم کردیم بعد چنان جیغ زدیم که به همین شیرین کاممن

 پریدیم بغل هم تا دوساعت بالا.از جیغ ما محدثه هم جیغ زد. بغلمون شیکستلیوان
 من موندم ما با این سن خجالت نمیکشیدیم؟با کمی شادي که صداي. میپریدیمپایین

  ها هم در اومد یهو عاطی وایستاد با هیجان دستاشو بهم زدهمسایه
 .انا بیا زنگ بزنیم به پسرا.وایییییییییییی:عاطفه

 خونه ما حرمت داره.ببین نداشتیما_
 مگه چی گفتم؟؟!وا چی میگی+
 میخوایی عرفان برداري بیاري از موقعیت استفاده کنی ببریش اتاق.همین دیگه_

 دازي به ادامه خوابت به پرمن
 محدثه به.و من باز درحال خندیدن بودم. اینو گفتم یه جیغی زد افتاد به زدن منتا

 . نگهمون داشتزور
 صداش بزن.خوب بیشخصیت رم نکن_

 .یعنی هم عرفان هم رادوین هم کاوه.منگل من گفتم پسرا.اي بابا:عاطفه
 نظر تو چیه؟...برگشتم سمت محدثه...نمیدونم والا.اها_

 کاوه.چی بود؟اها...رادوین ...ولی. درباره عرفان اشکال ندارهنظرم که:محدثه
 !اصلا این دوتا کی هستن؟چقدر اسمشون اشناس.نمیدونم
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 .وایییی نگفتم بهت؟بشین برات تعریف کنم_
 کامل براش تعریف. کل این چندماه تعریف کردم و رسیدم به دیشبنشستیم

 تا من قضیه تو اتاق.زده شدبعد ماتش زده بود بعد هیجان .اولاش گیج بود.کردم
 خود عاطفه دیگه داشت پارکت هاي زمین با. کردم هر سه زدیم زیر خندهتعریف

 .جلوشو گرفتیم. میکنددندونش
 خیلی باهم.من کل حرفام پیش محدثه بود. خیلی خوشحال شد که پیداش کردممحدثه

 خوب.اونم مثل من اهل دوستی نبود.همه حرفامون پیش هم بود. بودیممچ
 ولی اونم مثل من.سالشه تو مقطع سنی هست که تمام دوستاش دوستپسر داشتن 12

 محدثه پوست.من و محدثه مثل دوتا خواهر دوقلوییم. اي به این رابطه ندارهعلاقه
 مال من.موهاش به رنگ موهاي من ولی لخت تر. رو به سبزه اي دارهگندمی
 چشماي قهوه اي تیره.دارهابروهاي پرپشت کمونی . داره ولی مال اون کمترحالت

  تو مرحله اول ادم فکر میکنه مشکی ولی دقت میکنه قهوه اي تو نور خودشوکه
 بینی متناسب به صورتش که همین بینی صورتشو.با مژه هاي بلند. میدهنشون
 فکش هم مثل.لباشم متناسب به چهرش ولی کمی گوشتالو. بامزه کردهخیلی

 ولی به نظر خودمون.همه میگن ترکیب صورتمون خیلی شباهت داره به هم.من
 من چشمام توسی بادومی.ولی همه میگن ته چهره همو دارین. نداریمشباهت
 مال.لبه من قلوه اي برجسته تقریبا قرمز.محدثه قهوه اي بادومی درشت.درشت
 وق العاده از منمحدثه ف.خیلی بهش میاد.البته نه اون گوشتالوها. گوشتالومحدثه

 ولی.از نظر من خوشگل تر از من.ولی محدثه لاغر.بدن من تو پر. ترهلاغر
 هردو خوشگلی.ولی خوب. همیشه بهم میتوپه میگه تو خوشگل تر از منیمحدثه

 . داریمخودمون
 تو چی؟زنگ زدي به.الان میاد.گفت از خداشه.من زنگ زدم به عرفان:عاطفه
  و کاوه؟رادوین

 .دارن میان.گفتن همین سمتان.زنگ زدم.اره_
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 اهنگ بزار کمی.خاله.میخوام ببینم این دوتا چه شکلی شدن.اخجون:محدثه
 .برقصیم

 .برو از تو اتاقم اون فلش قهوه اي بردار.باشه_
 یهوبرگشت سمتم و یه نگاه به هردومون. چشمی گفت سریع رفت سمت پله هایه

 . و زد رو صورتشکرد
 چته دختر؟خودزنی میکنی؟_

 خاله میخوایین با همین لباس پیش این سه تا باشین؟؟:محدثه
 عاطی هم همین کار و کرد که صداي خنده. تعجب یه نگاه به هردومون کردمبا

 هردو.خیلی قیافه هامون باحال شده بود.ماهم خندمون گرفت. رفت رو هوامحدثه
 مونمموها.فقط مال من خرساش بزرگتر بود. خرسی صورتی پوشیده بودیملباساي

 عاطی محدثه.تند پریدیم تو اتاق نیاز به حمام بودم. خاطر جنگ ژولیده شده بودبه
  دقیقه10 زدن گفتن چندساعت پیش حموم بودم منم قبول نکردم رفتم یه دوش قر
 بیشرفا لباساي من.دیدم اینا لباس پوشیدن دارن ارایش میکن.وقتی اومدم. گرفتماي

 با حرص.با لبخند ژکوند نگاهم کردنجیغ جیغ کردم که هردو . بودتنشون
 وقتی رفتن تند. از اتاقم انداختم بیرون گفتم برن برون ارایش کننهردوتاشون

 یه جین سرمه.اول رفتم سمت لباس. خشک کردم ولی موهامو خشک نکردمخودم
 سمت راست شلوار یه زنجیره خیلی. برداشتم که اخراي پاچش گشاد میشداي

 بند نازك توسی تنم کرده بعد روش یه لباس سویشرتبعد یه تاپ . داشتجیگري
 البته سویشرت نصف بود تا زیر. که کلاه داشتم به رنگ مشکی تنم کردممانند
 ماسک مو.رفتم سمت میز ارایشم.با یه دمپایی رو فرشی لج دار سفید. بودسینم

 وقتی.به صورت ژولیده به موهام زدم. سرمو انداختم با موهام پایینبرداشتم
  زدم سشوار که اماده کرده بودم اوردم موهامو باز به صورت ژولیدهحسابی
 تو یه حرکت.وقتی مطمئن شدم که خشک شده کمی تاف بهش زدم. کردمخشک
 با دستام برس مخصوصم شروع کردم شونه. موهام و سرم فرستادم عقبسریع
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  سرمموهام کامل دادم بالا با یه کش کلفت خاکستري سفید بالاي. موهامزدن
 جلو موهام کامل داده بودم بالا ولی یه قسمتشون کج ریخته بودم رو.بستم

 کمی کرم پودر زدم به صورتم یه خط چشم تقریبا.حالا وقت صورت.صورتم
 با ریمل مژه هام پر تر. تر از همیشه که معلوم بشه یه کوچولو هم دنباله دادمکلفت
 ه رژصورتی عروسکیرژگونه صورتی به گونه هام زدم و در اخر ی.کردم
 اي.بعد از کارم دوقدم رفتم عقب.تنها رژ صورتیم.خیلی خوشرنگ بود.زدم

 مخصوصا اون قسمت تاپ که.خیلی لباسم بهم میومد.چه جیگري شدم مننن.جونم
 با یه لبخند یه نفس عمیق کشیدم.خیلی جالب بود. زیر سویشرت باید معلوم میشداز

 قرار شد.اشپزخونه تمام وسایل جور کردمرفتم سمت . از اتاق رفتم بیروناروم
 تا برگشتم دیدم هم.از قبل سفارش دادم. شام زنگ بزنیم رستوران بیارنبراي

 .ترسیدم یه هینی کشیدم پریدم بالا. هم عاطفه پشت سرمنمحدثه
 .سکته کردم.الهی مردشورتون نبرن_
 باز منگلتون زد بالا؟.چتونه منگلا: هیچی نگفتنباز

 .چقدر ناناز.واووووو جیگرتو خام خام: بلند گفتن هردو باهمیهو
 خیلی غیر عادي باهم.منم خندیدم. برگشتن بهم نگاه کردن و زدن زیر خندهبعد

 محدثه یه شلوار سفید.بعد از خندیدن به هردو نگاه کردم. یه چیز گفتنهمزمان
 عاطی.با یه تاپ صورتی سفید. تنش بود که یه کمربند صورتی چرك داشتجذب

 یه جین مشکی با طرح شلوار من با یه پیرهن کج سرمه اي که خیلی خوشگل هم
 فقط اوندوتا موهاشون لخت.هرسه موهامون داده بودیم بالا. تنش کرده بودبود

 . بودن من وزکرده
 بعد از مکثی دیدم اونا دارن ذوق میکنن گفتم...بیشرفا شماهم چه جیگري شدین_

 .وگرنه همچین تحفه اي هم نبودین.ساي منالبته با لبا... حالشون بگیرمبزار
 با خنده ریزي رفتم پیششون و. یه ایشی گفتن و با اشوه همزمان چرخیدنهردو
  گونشونو بوسیدماروم
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 .شما همیشه خوشگلین عشقاي من_
 منم سریع رفتم صداي اهنگی که. اومدن اونا هم بوسم کنن که صداي در اومدتا

 تا در باز کردم یکی.تند اومدم سمت در. برده بود تو هزار کم کنممحدثه
 . که از عقب میومد و حرف میزد اومد توهمینجوري

 مطمئنی خونه اناهید؟نیاییم بعد پلیسا.رادي میگم نکنه اشتباهی اومدیم دیسکو+
 گوش.صد بار گفت با تو معتاد نگردم.ننم میکشه من و ها. ببرنتمونبریزن
 .چیزه نه منظورم طلا بگیرم...برم دهن مادرمو گلباید .ندادم

 نرسیده داره زبون میریزي؟.کاوه خان بیا تو_
  هم مثلا انگار هول شده تند برگشت پرید بغلم کردکاوه

 چطوري؟خوبی؟خانواده خوبن؟بله.حواس نمیزارن برام.وا خاك به سرم خواهر+
 .حرف گوش نمیکنه.درست اومدیم.صدبار به رادوین گفتم انقدر چرت نگه.بله
 گمشو:برگشتم دیدم رادوین با خنده اومد جلو رو به کاوه گفت. یهو کشیده شدبعد

 مگه میخوایی اب لمبوشو بگیري که انقدر فشارش.خفش کردي. مرتیکهاونور
 .سلام بانو...بعد سمت من گفت... ماهم سلام کنیممیدي؟بزار

 چطوري؟.سلام اقا:منم همینطور که میخندیدم گفتم_
 .والا با وجود این بیخاصیت بد نیستم+

  هم همینطور که با عاطی سلام میکرد رفت سمت محدثه رو به رادوینکاوه
 سلام عرض شد...بعدبرگشت سمت محدثه...بیخاصیت عمه وسطیته:گفت

  خوبن؟شما؟خوبین؟خوشین؟سلامتین؟چخبرا؟همشیره
 . حرف اخرش هممون زدیم زیر خندهبا
 تو نشناخته انقدر حال و احوال پرسیدي؟.کاوه یعنی دیگه خیلی_

 ولی این چرا انقدر شبیه تو؟.خوب زشت بود نپرسم:کاوه
 بعد برگشتیم سمت کاوه همزمان. محدثه بهم نگاه کردیم و باهم گفتیم بازمممممنو

 .بعد باز بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده. ما کجا شبیه همیمگفتیم
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 .ولی شبیه همین.ماهنگچه ه.گروه سرود خانوما.به به:کاوه
 ..نکنه این...نکنه!اناهید:رادوین

 ایشون محدثه خانومن.بهله_
 بعد به محدثه. همزمان کاوه و رادوین یه نگاه به من کردن بلند گفتن نهههههبعد
 محدثس؟! کردن گفتن دروغ میگینگاه
 خلاصه با خوشحالی با محدثه سلام.ایناهم هماهنگ گفتن. از خنده مرده بودیموایی

 . دست دادنو
 وقتی به.البته من فهمیدم! موقع دیدم هم رنگ نگاه محدثه فرق کرد،هم کاوههمون
 بلند.دقیقه عرفان هم اومد5خلاصه بعد از . گفتم گفت نه دارم توهم میزنمعاطی
 اول میوه خوري برداشتم چیدم. دم کشیده بودچایی که. رفتم سمت اشپزخونهشدم
 بلند عاطی صدا زدم تا بیاد چایی. چایی ها تو استکان خوشکلی ریختمبعد

 از.داشتم برمیگشتم که عاطی دوباره صدا بزنم که دیدم پشت سرم کسی.بیاره
 . یه جیغ کوتاه کشیدم دستم گذاشتم رو دهنم تا صدا بیرون نرهترس

 چرا جیغ میزنی؟.منم.اروم اروم:رادوین
 خوب مرد حسابی مثل جن اومدي پشت سر من وایستا منم به اندازه کافی توهمی_

 خوب ترسیدم دیگه.هستم
  یه لبخند زد و اومد جلو میوه خوري از دستم گرفترادوین
 سنگین.بده من این:رادوین

 .عه نه نمیخواد الان عاطی یا محدثه میاد کمک_
 .هت کمک میکنمبهش گفتم من ب.نمیخواد:رادوین

 دستت درد نکنه_
 خواهش میکنم خانوم کوچولو: یه لبخند خوشگل که دل من اب انداخت گفتبا

  جلو میوه خوري ازش گرفتم گذاشتم رو میز رفتم تقریبا چسبیدمرفتم
 چشماش از تعجب اندازه خربزه شده بود.بهش
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  سانت یا10 من فوقش!نیگا(بعد شونم چسبوندم به شونش.)رادوین یه چیزي میگیا_
 من با این که.واو.بعد دستشو گرفتم تو دستم.) سانت ازت کوتاه ترم15 زیادش زیاد
 من به این.بازم نیگا(ولی باز دستاش نصبت به دست من بزرگ تر بود. بودم تپل

 درسته دستت بزرگتر از.خوب بلاخره کوچولو نیستم دیگه...خوب... خوبتپلی
 .و محدثمولی میبینی که تپلتر از عاطی .من
 من.یا مامان. همین طور که دستم که موازي دست رادوین بود سرم گرفتم بالابعد
 تا خواستم دستمو ازش.یه اوهومی کردم یه قدم رفتم عقب. انقدر نزدیکم بهشچرا

 با یه لبخند.با تعجب بهش نگاه کردم. که یهو دستاشو به دستام گره دادبگیرم
 .کرد داشت بهم نگاه میکرد که زیبایی چهرشو دو چندان میقشنگ
 چه.چرا انقدر زود بزرگ شدي؟اصلا توقع نداشتم یه روزي ببینمت!انا:رادوین

  به این که باز مثل بچگیامون دستت و با لجبازي بزاري رو دستم بگی منبرسه
 ولی.اخه خانوم کوچولو اونموقع درست بود من ریزه میزه بودم. نیستمکوچولو

 دیگه واقعا در مقابل من تو خانوم.من حداقل دو سه برابر تو شدم. نگاه کنالان
 .کوچولو

 خوب منم. سال19 سالم تموم شده رفتم تو 18الان .خوب منم بزرگ شدم...خوب_
  شدم دیگهبزرگ
  پایین بود با اون دست ازادم موهام گرفته بودم باهاشون بازي میکردم کهسرم

 . خنده رادوین رفت بالاصداي
 با سوال داشتم نگاهش)تو هنوز این عادت ترك نکردي؟.وایی دختر:رادوین
 تو هنوز وقتی حرفی که میزنی به کرسی نمیشونی با( که لپم کشید گفتمیکردم
  بازي میکنی و لبت ورمیچینی؟وااي انا یاد اونموقعی افتادم که باباتموهات
 اونموقع هم همین( خندهبعد با این حرفت اروم زد زیر) نریم دوچرخه بازيمیگفت

 . کرديکار
 بابام نمیزاشت بیام.ظهرجمعه بود من سرما خورده بودم. میگهراست
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 .رادوین بغل دستم وایستاده بود ولی چیزي نمیگفت.بیرون
 بابایی به خدا خوبم بزار برم دیگه_

 اگه بري تو.نمیشه.سلفه هم میکنی!اخه دختر گلم نگاه کن چه لپات گل انداخته:بابا
 بعدا که خوب. افتاب عرق میکنی بعد با دوچرخه باد بهت میخوره بدتر میشیاین

 باشه؟. با رادوین میریم پارك حسابی بازي کنیمشدي
 لبم ورچیدم با کمی بغض سرم انداختم پایین و با موهام بازي. بابا هی میگه نهدیدم
 کمی هم الکی فین فین میکردم.کردم

 مگه ندیدین.اگه بمون خونه بیشتر مریض میشممن .قول میدم چیزي نشم.بابایی_
 اونوقت.من بازي نکنم میمیرم. دکتره گفت من تو خونه بدتر مریض میشمعمو

 . خوب نمیشمدیگه
 پس بیا لباس خوب.باشه: که دلش قنج رفته بود از حالتم با ماچ ابدارم کرد گفتبابا

 ي با شلوارك بنفشمنم با جیغ تند رفتم تو خونه یه تاپ بند. که عرق نکنیبپوش
 پریدم بابا رو بوس کردم بابا هم با یه پدرسوخته لپمو بوس. اومدم بیرونپوشیدم

 رادوین هم یه خنده اي زد برگشت سمتم منم. و خم شد سر رادوین بوس کردکرد
 . پریدم بغلش با کمی شادي رفتیم با دوچرخه بازي کردنهم

 .یکساعت دارم صدات میکنم.کجایی دختر:رادوین
 خیلی دو س ت داشت.بابام هردو تامون میبوسید.هیچی یاد اون روز افتادم_

 هنوز دربارت حرف میزنه.مامانم خیلی.بابام
 .بعد از مدتی یه لبخند تلخ نشست رو لباش. رادوین تغییر کردیهوچهره

 یادمه میبردتمون با مامانت.مادر منم تو رو خیلی دوست داشت.اره یادمه:رادوین
 .اونا قدم میزدن من و تو دوچرخه بازي میکردیم.مدرسه پارك پشت یه
 حدود دو یا سه سال بعد از جداییم یعنی. این یاد اوري غم عالم ریخت تو دلمبا

 عاشق. ما از اون محله مادر رادوین سرطان گرفت بعد از یکسال فوت کردرفتن
 خیلی.تبا به یاد اوردن این مصیبت دلم گرف.خیلی خانوم خوبی بود. بودممادرش
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 ولی خدا انقدر دوسش داشت که سریع بردش پیش.خیلی. داشتم ببینمشدوست
 .خودش
 اناهید؟چرا داري گریه میکنی؟؟؟!انا:رادوین

 سریع خودم جمع کردم اشکام پاك.کی من گریم گرفت. صداش به خودم اومدمبا
 خاك...یهو برگشتم سمتش زدم رو دستم...هیچی: و روم برگردوندم تا نبینتمکردم

 .بدو بریم الان صدا بچه ها در میاد.ما یک ساعت اینجا چیکار میکنیم. سرمبه
 یه لبخند زد که منم با لبخندم جوابشو. نگاه بهم کرد منتظر شد چایی بریزمیه

 اروم رفتیم سمت پذیرایی(ما کلا همیشه در شورف لبخندزدنیم.ببخشید دیگه.)دادم
 . میگفت دیدم باز این کاوه ورپریده داره چاخانکه

 اوا نه رادوین اقا و انا.عه رادوین خانوم و انا اقا اومدن...جونم براتون بگه:کاوه
 دارم قضیه ظهر میگم.بشین داداش.خانوم

 یادم نیار که میخوام با دست خودم خفت کنم: با اخم به کاوه گفترادوین
 هاا...کجا بودم؟(بعد رو کرد طرف ما شروع به تعریف کردن.)خوب حالااا:کاوه

  میرفتیم سمت پوتیک سیاوش دوستمون که پشت چراغ قرمزداشتیم
 حرف میزدم که چشمم خورد به(اشاره کرد به رادوین)داشتم با این اقا.گیرکردیم

 گوساله ماشینش شیشه هاش دودي کرده که مثلا تو ماشین معلوم. بغلیمونماشین
 منظورش شاسی)حالا بعدش وقتی میشینی توماشین رادوین انگار رو برجی.نشده
 نمیدونید با چه صحنه.چشمتون روز بد نبینه.از شیشه جلو تو ماشین دیدم( بودبلند
 حالا با اجازه بزرگترا اینجا رو تا جایی که میشه سانسور. رو برو شدیماي

 دیدم یه پسر که فکر کنم الکتریسیته بین موهاش و سقف ماشین جریان پیدا.میکنم
 یه تیشرت سبز روشنم تنش بود و یه زنجیر اندازه. بود موهاش سیخ شده بودکرده
 به اینجاش که رسید لبشو گاز گرفت دست به ریش نداشتش...) سگ گردشقلاده
 چشمتون روز(با این کارش ما زدیم زیر خنده. و زیر لب یه استغفاري کردکشید

 بگم که اندازش دستم نیسچی... نبینه یه خواهر مو بلوند لب شتري گونه اندازهبد
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  شال قرمز جیغ که ننداخته بود سرش سنگین تر بود و با لنز ابی که از دومتريبا
 اخ اخ(به اینجا رسید که یهو پرید بالا یه دستی زد که همه پریدیم.) لنزمیفهمیدي

 جلو پسر چشم و گوش...وسط این همه ماشین...پشت چراغ قرمز. کهنمیدونید
 داشتن چیز(یه نگاه به هممون کرد که یهو اروم نشست...) مثل منبسته

 منم که انقدر با غیرت بهم.همون.به لب ربط داره!چیه اینن؟؟...میگرفتن
 اونم از داشبرد برداشت یه.برگشتم به سمت رادوین گفتم ژله موهاش بده.برخورد

 یه کارتم.وندیمماهم فرق کج باز کردیم با تف و ژل موهارو خاب. هم بهم دادشونه
 ماهم. وقتی چراغ سبز شد اون یارو بعد از ول کردن هم گاز داد و رفتبرداشتم

 تا اینو گفت ما سه تا دختر) اون استغفراالله حالش کرد بزار ماهم حالش ببریمگفتیم
 سرعتمو اروم کردم که تسبیحی که.گوش کن.ارههههه(... هم گفتیم نهههههه؟؟با
 وقتی حس کردم ارومم.رفتیم و از جیبم در اوردمکش (باباش) حاج اقاموناز

 بعد یه نگاه به) کمی زیاد کردم تو یه کوچه تقریبا خلوت پیچیدم جلوشونسرعتمو
 این خیر ندیده هم هی تو مخم( انداخت عین زنا یه ایشی گفت باز ادامه دادکاوه
 یادهمنم دستم و از این مرتیکه کشیدم بیرون و از ماشین پ. که ولشون کنمبود

 همین جوري میرفتم جلو سرم پایین بود تسبیح تو.یه نفس گرفتیم و رفتیم جلو.شدم
 به اینجا که) میچرخوندم زیر لب یه چیزایی میگفتم که مثلا دارم ذکر میگمدستم
 اره رفتم جلو زیر چشمی(...حتی رادوینم میخندید. همه از خنده منفر شدیمرسید
 ن این دخترا که شوهر میخوان و میرن امامزادهدیدم دختر عی. اونارو میدیدمداشتم

 اینطور که لبخونی کردم دیدم به.چسبیده به پسر! به ضریح و دخیل میبندنمیچسبن
 بعد من بین خنده بهش گفتم مطمئنی گفت) گفتم حالا چیکار کنیم عسیسمپسر

 خلاصه رفتم جلو زدم رو پنجره و با دستی که نسبیح بود زدم.سگ درصد(عسیسم
 اقا این اومد پایین عین ویبره.تا پیاده بشه به اسمون نگاه کردم خندم نگیره.ر دبه

 .میلرزید
 خوبی؟.سلام برادر+
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 .بعد با دست موهاشو خوابوند...اخوي..سلام...س: هم با من من گفتپسره
 .خوب برادر کارد ماشین و گواهی نامه رو در بیارین+

 دختره کارت. هم با لرز رفت از دختر خواست کارت از داشبرت بدهپسره
 .وقتی کار ازش گرفتم که دختره از ماشین اومد پایین. داد به پسرهبرداشت
 .اقاي حاج اقا به خدا کاري نمیکردیم: که اومده بود بیرون گفتدختره

 سریعا.حاج خانوم شما چیزي نگویین و اون شراره هاي اتش ر بکنید داخل+
 . موهاشو کرد تو که از پشت زد بیروندخترهم

 اصلا از کجا معلوم...اصلا.حاج اقا ما کاري نکردیم که: با قیافه مچاله گفتدختره
  پلیس باشین؟کارتتون کو؟اصلا مگه از این ماشین چیزي معلوم؟شما
  سرم اروم با اخم اوردم بالا اول اروم اهسته کارتی که قبلا اماده کرده بودممنم

 . اروم اوردم جلو تا خواست پسره ازم بگیره یهو داد زدمداشتمبر
 ستاد(بعد به رادوین اشاره کردم)حالا به مامور دولت شک میکنید؟بگم همکارم+

 هان؟بعد سرمو کج کردم که مثلا دختره. بزن بیاد بندازتتون تو گونی ببرتتونصدا
 م تو ماشین سویچبعد دولا شد.گفتم خواهرم از شیشه ها معلوم نیس. نبینمرو

 بعد از نشستن اونا خخیلی ریلکس رفتم جلو.هردو نشستن. و گفتم بشینیدبرداشتم
  به ارومی سرمو بردم سمت اشیشه جلو ماشین که دختره دو متر پریدماشین

 از این جا هم نمیبینم؟که پسره دختره تند اومد جلو افتادن.بعد با اشاره لب گفتم.هوا
 ححاحج اقا غلط کردم حاج اقا گوه خوردم دیگه:تپسره هی میگف. و پامدست
 برگشتم سمت دختره.دختره هم التماس میکرد به ننه باباش نگم. نمیشهتکرار
 خواهرم با این لب گنده و اون گونتون من اگه به ستاد خبر بدم جریمه:گفتم

 یهو دیدم دختره اومد جلو گفت اینا رو.حالا اگه بگذریم از ارایشون. دارینسنگینی
 یهو دیدم دختر دست برد سمت لبش و.منم سرم انداختم پایین گفتم بله همینا.میگین

 تا سرشو بلند کرد من.بچه ها باورتون نمیشه. بغل لبش و گونش یه چیزي کشیداز
 لب که.یه چشمش که قهوه اي بود اون یکی مشکی. پسره زدیم زیر جیغو
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 استخون.برو باباگونه هم .چس مثقالم لب نداشت.لب مصنوعی بود.هیچی
 رفتم.منم کیفم بردم.دیدم اوه اوه اوضاع خراب.برگشتم دیدم پسره ماتش برده.بود
 داداش شما در مقابل دوربین مخفی: کارتاشون دادم یه ماچی کردم پسره گفتمجلو
 بعد به نگاه متعجب پسره به دختره و.امید وارم به پپاي هم پیر بشین. گرفتینقرار
  من توجه نکردم و دستم کشیدم به موهام بحالت اول در متعجب دختر بهنگاه

 دیدم دختره داره جیغ میزنه خودشو به. پریدم تو ماشین و یه بوق زدم رفتماوردم
  دیوار میکوبوند پسره هم با همون نگاه سوار ماشینش شد و گاز داد و دخترهدر
 . ول کردرو
 هرکسی هم یه.من که دیگه داشتم جون میدادم. حرفش تموم شد هممون ترکیدیمتا

 . پهنشده بودجا
 چیکار کردي جوون مردم.وایی کاوه خدا نکشتت:محدثه

  و خورده اي سنش بود50فکر کنم .بابا زنه داشت فسیل میشد:کاوه
 البته.خلاصه اونروز با شوخی هاي کاوه و رادوین گذشت. زدیم زیر خندهباز

 این عاطفه هم هی تو دلش قربون صدقه این. به اون دوتا اضافه شده بودعرفانم
 بعد از شام هم که از رستوران گرفته بودم.خیلی قیافش باحال بود. میشدعرفان

  از مسخره کردن کاوه که اشپزي بلد نیستم ولی تا محدثه گفت نخیر دستبگذریم
 بعد از شام با!ث خاتمه داد خالم زبون زد فامیل حوصله نداشت کاوه بحپخت
  یه کوچولو تکون دادیم به خودمون و صد البته به مسخره بازي کاوه واهنگ
 این کاوه.ایندوتا روبه روي هم وایستاده بودن و تانگو میرقصیدن. خندیدیمعرفان

 نصف6شب نزدیکاي . هی براي عرفان عشوه میومد که من پوکیده بودیمبیشورم
 چون کاوه هی میگفت بمونیم شب اینا تنهان رادوین با پس.البته با زور. رفتنشب

 . بردش بیرونگردنی
************************************** 

 بیشخصیت دوتا لباس.منظورم عاطی و محدثس. بگم این دوتا رو چیکار کنهخدا
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  خوشگلم و پوشیدن و الانم یه لنگ عاطی رو کمرمه یه دست محدثه روخواب
 من اون وسط افتاده.نفر3نه . نیس به اینا بگه تختم یکی نصفیاخه یکی.صورتم

 یه بار به تنگنا رسیده بودم و. تا تکون میخوردم اینا سفت تر نگهم میداشتنبودم
 دیگه اخرش عصبی شدم. میرفتم تا تکون میخوردم اینا فشار بیشتر میکردنباید

 ور تخت با مخ افتاد پریدم نشستم که عاطی از اونور تخت و محدثه از این همچین
 چون با مخ افتاده.هردو بعد از مدت کمی اومدن بالا البته دست به سر. زمینرو

 الهی ضربه مغزي بشی که مغزم ترکید وحشی:عاطی.بودن
 خاله الهی خودم با دستام خفت کنم این چه طرز بیدار شدن؟کمر و سرم:محدثه
 ترکید

 دین بهم تا تکون میخوردم بیشترعین ك نه چسبی.حقتون: خنده بلند شدم گفتمبا
 خوب تنگم گرفت.میچسبین

  از اتاق میرفتم سمت توالت دیدم این دوتا همزمان یه ایشی گفتن پریدن روداشتم
 . نازینیمتخت

 .خاك تو سرتون که بلد نیستین درست بخوابین.تختم شیکست.هویییی امازونیا_
 منم با خنده رفتم. هردوتاشو همزمان دستونو تکون دادن و گفتن برو بابااز

 وقتی رفته بودم بیرون.بعد از انجام دادن کار مورد نیاز اومدم بیرون.دستشویی
 هرچی تکونم دادن توجه. این دوتا چسبیدن به هم جا براي منم نیسدیدم

 داشتم میرفتم.یکنمعصبی شدم گفتم میرم اب میخورم این ها رو بیدار م.نکردن
 چشمام باز مثل همیشه از. تا در باز کردم مواجه شدم با تاریکی مطلقبیرون
 با چشماي.گلوم خشک شده بود.تشنم بود خیلی. معمولی درشت تر شداندازه

 پام که. شده که فکر میکردم بهتر میبینم شروع کردم رفتم سمت راه پلهدرشت
 ا میداد ولی من با این صدا ها ترسم میزاشتم به خاطرپارکتاي زمین صدزمین
 وقتی رسیدم به راهپله ها ترسم.ترس شدیدي به تاریکی دارم. میشدبیشتر

 دستم و گذاشته.ضربان قلبم تند شده بود. بود وبه اطراف نگاه میکردمبیشترشده
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 همینطوري با.دیگه وسطاي راه نفسام هم تند شده بود. رو قلبم راه میرفتمبودم
 .و میرفتم جلترس

 خیلی.خیلی سخته نتونی به پشتت نگاه کنی چون میترسی کسی پشتت باشه...
 خیلی سخته که با. نتونی به دورت نگاه کنی چون میترسی یکی اونجا باشهسخته

 دیگه داشتم پس.با ترس میرفتم جلو... افکار نتونی تو سرجات ثابت وایستیاین
  ازش یه لیوان با دستايرفتم سمت سینک و!!!.اخه ادم انقدر ترسو.میافتادم

 چسبیدم به.تا شاید حالم خوب بشه.رفتم سمت یخچال تا اب بخورم. برداشتملرزون
 داشتم اب میریختم که یهو حس کردم. لیوان گذاشتم زیر دریچه اب سرد کنیخچال

 متاسفانه من بینایی و شنواییم خیلی.از رو نفس کشیدنش فهمیدم. پشت سرمکسی
 که احساس کردم دستشو.تم پشت سر ولی چشمام بسته بودبا ترس لرز برگش.خوبه

 انقدر.بدنم دیگه سست شد همون طوري لیز خوردم زمین فقط جیغ زدم. بهمزد
 . زدم که گلوم داشت در میومدجیغ

 .محدثهههههه بدووو.اناا.انا جیغ نزن چیشدي.انا اروم باش.انا+
 که یهو.دست خودم نبود. اینکه فهمیده بودم عاطفس ولی همینطور جیغ میزدمبا

 دیدم عاطی و محدثه.بهم شک وارد شد چشمام باز کردم. خوابوند زیر گوشمیکی
 عجب وحشی هایی دور خودم جمع.کفرم گرفت. با نگرانی نگام میکنندارن

 !اینم از کاراي مزخرفشون.کردما
 بعد همینطور که گونم دست میکشیدم)لپم اتیش گرفت.چته بیشور.هویییی_

 .عجب دست سنگینی داره(گفتم
 حالا جاي دستت درد.بیشخصیت اینچه طرز جیغ زدن؟؟؟گوشم کر شد:عاطفه

 . داشتی سکته میکردينکنه؟بدبخت
 .گفته باشم.این ترسات کاردستت میدنا.خاله توروخدا بیا بریم دکتر:محدثه

 .کتر لازم نیسد.نه_
 یا میخوایی از جاي بلند.؟تو هروقت وارد تاریکی میشی!چی چی لازم نیس:عاطفه
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 یهو دیدي یه بلا ملا سرت اومدا. پایین قشنگ شبیه میت میشیبیایی
 دوما که من باید خودم این ترس.یه دور از جونی بگو.اولا که خاك تو سرت_

 بلندشین بریم.پاشید ببینم خفم کردین...سوما.دکترم برم بهم دارو میبنده. بزارمکنار
 .فردا قراره بریم خونه ارام.نصف شب6ساعت . اتاقتو
 با جیغ جیغ سر کله هم. هم بلند شدیم اونا دستام گرفتن که مثلا باز دیوونه نشمبا

  اخر سر من پایین جا انداختم رو زمین خوابیدم اون دوتا خرس گنده هم روزدن
 شتم زمین به خاطر این همه فشار عصبی نمیدونم چقدرتا سرم گذا. خوابیدنتختم

 . که خوابم بردگذشت
***************************************** 

 چرا داره دنیا دور سرم...چرا.فکر کنم الان خیس عرقم. کمی درد میکنهسرم
 زلزلههه.زلزله.حالا چیکار کنم.وایی نه.فکر کنم داره زلزله میاد.فکر کنم.میچرخه

 این وقت صبح جاي جیغ زدن.بلندشو مرتیکه.درد زلزله.فت زلزلهکو+
 وایی من.یعنی همین بود اسمشون.فکر کنم انکر و منکر.اومدن ببرنم. خداوایی
 ..من...من.من هنوز درسم تموم نشده. دارمارزو

 بلند میشی یا با پا بیام تو.لنگه ظهره.بلند شو انا.خاك تو سر تو ه میت+
 .ه بریم خونه خواهرتبلندشو قرار.حلقت

 بیشعور این چه وضع بیدار کردن؟فکر کردم.الهی بري زیر تریلی هزار چرخ_
 مگه مرض داري. اسمون اومده سرمونبلاي

 گلوت پاره نشد از بس تو.پاشو.پاشو که خودت بلاي اسمونی سرمون نازل شدي+
  جیغ زدي؟خواب

 وایی خدا.خواببببب...چی؟؟...اها.خواب_
 .گوشام پاره شد.چته نر خر.هویییییی+

 .تند محدثه رو صدا زد اومد.یه متر پرید هوا. عین سیخ صاف نشستمیهو
 چه اتفاقی افتاد بعد از بیهوش شدنم؟.وایی بچه ها_
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 بعد از چند دقیقه محدثه گفت. نگاه به هم انداختن بعد به من نگاه کردنیه
 ماهم بیهوش شدیم.هیچی خاله+
 ما هم بیهوش شدین؟واقعا؟یعنی ش_

 موقع رقصم انقدر ما.از بس این کاوه خیر ندیده خندوند مارو.اره دیگه:عاطفه
 مامانت زنگ زد.ظهر6الانم ساعت . داد که عین مرده هر سه بیهوش شدیمتکون
 . بریم اونجاگفت

 اخه اینم شد.انا الهی بمیري.یعنی چی؟یعنی همه اینا؟؟وایی! دارن چی میگناینا
 از بس شبا توهم.مگه خوابم تقصیر من؟بله که تقصیر تو. بگیريزندگی؟کوفت

 ! دیگه خوابشم میبینیمیزنی
 تا چند.واه!فقط نمیدونم چرا الان یادم نمیاد. خوابیدم یه خواب وحشتناك دیدموقتی
 چه خواب.ووییییی.فکر کنم تو خوابم از ما بهترون بودن. پیش یادم بودادقیقه

  دیدماترسناکی
 پس چرا از.پس همه اینا خواب بود؟پس چرا انقدر واقعی بود: گفتمبعد زیر لب_

 . پریدم تو خوابمخواب
 خالت خل بود الان منگل تر.تبریک میگم: رو کرد به محدثه بهش دست دادعاطفه

 خدا بهت صبر بده.شد
 گیر تو افتاد.این خوب بود.باید باهاش بسازیم.دیگه چاره اي نداریم.ممنونم:محدثه

 د خودت شعین
 با من گشته اینطوري شده؟خودتی منگل پشمک.نکبتی دیگه:عاطفه
 مگه گفتم تو.من گفتم به خودت رفته.وا عاطی چرا به خودت میگیري:محدثه
 .مرتیکه سادیسمی.منگلی
 دوتا بالش بغل دستم برداشتم با سرعت فرا بنفشی طوري هر. تو مخ بودندیگه
  زدم سرشون که پرت شدن زمینکدوم
 ..لهی دستت بانا ا:عاطی
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  متکا خودمو برداشتم همچین چرت کردم که خورد به سر هردوتاشونبازم
 اونوقت شما براي منگل بودن.من تو خواب داشتم قبض روح میشدم.خف بمیرید_

 (بیماري روانی)هردوتاتون سادیسمین... جروبحث میکنی؟واقعا کهمن
  از قر زدنم دیدم هر دوتاشون با چشم گرد دارن رو زمین به من نگاهبعد

 ولی با اخمی که کردم خنده رو به جون کندن.از قیافشون خندم گرفت.میکنن
  کردمکنترل

 هان چیه؟خوشگل ندیدین؟_
 !انقدر سرعت و از کجا اوردي؟زورتم که زیاد تر شده.بابا سرعت:عاطفه
 خدا بی اناهیدت کنه خاله.فکم الان دو متر اونور تر.خاله عجب زدیا:محدثه

 . خواستم با یچیزي دیگه بزنمش جیغ زد و دستشو حساره صورتش کردتا
  کارشون دیگه نتونستم خودم بگیرم زدم زیر خنده نشستم زمین و خود زنیاز

 یدن جا هابعد از خند.اوناهم که دیدن اوضاع وضعیت سفید خندیدن. از خندهکردم
 هم اونجا مسواك. کردیم من رفتم دوش گرفتم چون تو خواب عرق کرده بودمجمع
  اومدم بیرون یه جین یخی با تاب سفید پوشیدم و مانتو سفیدم و شال گلبهیزدم

  که به سفید میزد برداشتم با کتون ادیداس سفید که خط هاي طلاییکمرنگم
 . بود رو برداشتمبغلشون
 با اخم رفتم جلو به خاطر خواب بدي که کرده. نگاهم افتاد به اینه میرفتم کهداشتم

  صورتم بی روح شده بود و زیر چشمام تقریبا سیاه شده بود لبمم سفیدبودم
 همین طور که داشتم به اینه نگاه میکردم لبم و کردم تو دهنم تا به قول خودم.بود
 که تو خواب دیده بودمرفتم جلو اروم دستمو بردم ر ژي . رنگ عادیش برگردهبه

 اروم درش باز کرده...با این رژ چی کار کردم؟؟.کمی خوابم یادم میومد.دیدم
 اروم.اروم رفتم جلو.نگاهم از رژ گرفتم زول زدم به اینه.چیز خواستی نبود.بودم

 ...بردم سمت اینه که. اوردم بالادستمو
 .پخخخخخخخخخخخخخخ+
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 فکر کنم بنفش شدم از.لبه میز ارایشم پریدم بالا که پام محکم خورد به جوري
 .درد

 اي.اي بري زیر تریلی.اي هناق یک ساله.اي مرض.اي درد_
 قلبم اومد تو دماغم.پشمککککککک این چه طرز اومدن تو.روانیییییییییییییییی

 کاریش نمیشه.اشغاله دیگه. که من قور میزدم دیدم این محدثه داره میخندههمینطور
 کرد

 چی میخوایی.بنال.بیشخصیت مفسد فی الارض و السماوات.خوب حالا_
 درضمن اومدم براي ناهار صدا.خاله میخوا قران قرات کن دیگه:محدثه

 .عاطی غذا درست کرده.کنم
 بفرما اینم.بیشعور این مثل ادم نمیتونستی بگی؟من میگم سادیسمی تو میگی نه_

 گمشو بیرون میام. بیماریتونعلائم
 یه نفس عمیقی کشیدم و.هنوز قلبم میزنه.کثافت.ه ایشی گفت رفت بیرون یمحدثه
 یه تک خنده اي.انقدر لبم و گاز گرفتم چه قرمزي شده.اوه. به اینه کردمنگاهی
 با دستاي لرزون.داشتم میرفتم سمت پله ها که یاد دیشب افتادم. و رفتم بیرونکردم
 . گذاشتم رو نرده ها اروم رفتم پاییندستم
 بیایین اعلا حضرت براتون چه تدارکی.بانو تشریف اومدن.به به:هعاطف
 بفرمایید.دیدم

 .دهنم راه افتاد ببینم چه کردي_
 . میز دیدم وا رفتمتا
 ؟!تخم مرغم شد غذا.مرتیکه همچین میگی غذا تدارك دیدي گفتم بوقلمو گذاشتی_

 .بیا بخور که زود باید بریم.بیا قر نزن:عاطفه
 وقتی رفتیم تو ماشین به.تند رفتیم لباس بپوشیم.غذامون خوردیم و با خنده نشستم
 تازه خریدم.اون سیدي بده:  گفتمعاطفه

 .بابا توهم هرروز سی دي بخر: خنده سی دي داد گفتبا



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 121 

 اجازه گرفتم بریم اول دور دور بعد بریم( ماماننتون)ببند دهنتو که از ننتون_
 .خونه

 .فتن هوراااااااا این حرفم هر دو یه جیغی کشیدن گبا
 تو ماشین هر سه عین ندید بدیدا با. با خنده ماشین روشن کردم اهنگ گذاشتممنم

 . میرقصیدیم میخندیدیماهنگ
)*** 
  میایی با لبخند،اب میشه تو دلم قندوقتی

 نمیشه دل کند. از تو دل کندنمیشه
  میشه از جلو بعد، میگیم ببین کی اومدتو

 صد دلیه دل نه . دونست قابلمارو
  میدونن،عاشقتم منهمه
 همه میدونن. میدوننهمه

 به اینجا که رسید هر سه تامون با صداي بلند میخوندیم و خودمون تکون میدادیم)
 ( میخندیدیمو

 (ماهتو) که لبام و چشامو نگات و گردي اون صورت ماتومن
 نمیدم من. همه دنیابه
 اینو دوبار تکرار کردیم وقتی به اهنگش رسیدیم هماهنگ اونطور که بهشون یاد)

 سه تا دختر تو. بودم شروع کردیم به تکون دادن کتفون که خیلی با حال شدداده
 وگرنه ابرو.خداروشکر شیشه ها دودي کرده بودم.نشستیم داریم میرقصیم 602

 ( بر باد میرفتنداشتمون
  از یه ساعت چندماه،تازه رسیدي از راهبعد
  که چه حالی دارم،تویی کنارماخ

  ها فراوون،میشنوم از دل و جونگفتنی
  تو شیرین،به دل میشینهحرفاي
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 گردي اون صورت ماتو. که لبام و چشامو نگاتمن
 نمیدم نه. همه دنیابه

 روزاي ابَري از من،نم نم بارون از تو***
 و خیابون از تو به شونه از من،چتر شونه

 هواي با تو بودن.  عشقهوا،هواي
  خوب شاعرانس،وقتی همه میدوننچه

 عاشقتم من. میدوننهمه
 همه میدونن. میدوننهمه
 گردي اون صورت ماتو. که لبامو چشامو نگاتمن
 نمیدم نه. همه دنیابه

 (من که لبام_شهاب تیام*** 
  گشتیم و مهمون من کلی بهمون خوش گذشتوکلی خندیدم و تو خیابوناونروز
 وقتی رفتیم خونه ماماینا بهمون گیر دادن چرا دیر. بستنی خوردیمرفتیم

 من و عاطی تو ماشین. بابا زنگ زد گفت رسیدیم16شب نزدیکاي .اومدیم
 تو راه گفتیم و خندیدم منم از ترس.تو ماشین خاله( مامان عاطی)مامان و خاله.من
 تو اینه ببینی.فکر کن.داشتم سکته میکردم.نمیدونی که.اره عاطی: خوابم گفتمتو

 رنگ چشم! کدر و سفید به رنگ مهتاب شده لبت به رنگ خون بعد تازهپوستت
 (اخه تازه یادم اومده بود خوابمو.) هات فرق کنهمو

 من که اگه میدیدم یا دیوونه میشدم یا سکته.خداییش خیلی ترس داره:عاطفه
 صدبار گفتم...ساکت شد یهو پرید گفت...من موندم تو عجب زوري داري.میکردم

 .انقدر بهشون فکر کردي که تو خوابت اومده.همشون تو ه م. این چیزا نکنفکر
 بلکه فکر از ما بهترون.اولا که من فکر خیال این جور چیزا رو نمیکردم_

  چشماي قهوه ايولی نکته جالبش اینجاست تو خوابم اونی که موهاي مشکی.بودم
 اون بهم گفت اینا توهم.نه قهوه اي. که شک ندارم اتیشی بود رنگ چشمشداشت
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 تو اتاق تنها بودم تو اینه دیدم رو گونه.بعد عاطی من صبح که بیدارم کردي.نیس
 محدثه.فکر کردم توهم ولی وقتی دست کشیدم دیدم خیس. چپم جاي اشک بودسمت

 .دم رفت قضیه رو اومد پرید تو اتاقم به کل یاکه
 حتما عرق رو صورتت بوده:عاطفه

 .اره حتما_
 اول. این بحث ادامه ندادم و به اهنگ لایتی که گذاشته بودم گوش میدادیمدیگه

 مامان از این دوروز گفت که گفتم خوب. رسوندم بعد با مامان رفتیم خونهعاطی
 .بود

************************************ 
 بیدارشدم وقتی پرده رو کشیدم کنار از سفیدي خیابون به وجد که از خواب صبح
 .اومدم
 حس قشنگی میداد این منظره. اومده بود همه جا با پیرهن سفیدش پوشانده بودبرف

 نسیمی ملایمی همچو نوازش مادرانه اي به.دست بردم پنجره رو باز کردم.قشنگ
 لی همچو دل کودکیبوي زلا.بوي پاکی.بوي زمستان.چه بوي خوبی. وزیدصورتم

 چه.چقدر این منظره ارامش به دل ادمی میداد. دشت هاي پوشیده از برفدر
 .زیباست

 ولی.کماه از اون روز پر خاطر گذشت و هنوزم ترس هاي من با من هم قدم بود1
 گاهی اوقات خواب هاي.به کسی که این تقدیر رقم میزنه. سپردم به تقدیردیگر

 . خوابم نبودولی مثل اون. میبینمپریشون
 به سمت روشویی رفتم وکار هاي مورد نیازم. آهی کشیدم و از پنجره دل کندمیه

 .کردم
 تا چشمم به ساعت. از دستشویی اومدم بیرون به ساعت نگاه بی رمقی کردموقتی
 شونه برداشتم تند تند موهام. یه جیغ خفه اي کشیدم پریدم سمت میز ارایشمافتاد
  زدم ارایش ملایم همیشگی کردم سریع یه شلوار لوله تفنگی قهوه اي با یهشونه
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  کرم و مقنعه قهوي با کوله پشتی مشکیم که سنگین تر از خودم بود برداشتممانتو
 من.سریع رفتم از اتاق پایین و از میله ها سر خوردم رفتم پایین. برو که رفتیمد

 . منی که از ارتفاع وحشت دارم چطوري عاشق سور خوردنمموندم
  که فکر کنم صداي جنگ دعوا من بالا شنیده بود دم در با یه لقمه وایستادهمامان

 تند کفش اسپرت مشکیم پام کردم لقمه رو از مامان گرفتم. و زول زده بود بهمبود
 ابا سویچ یادمدیدم اي ب. یه بوسه رو لپش خدافظی کردم و رفتم سمت ماشینبا

 تند رفتم تو خونه دیدم مامان با سویچ وایستا دم در.رفت
 .آ قربون مامان خوبم_

  سویچ گرفتم مامان خواست چیزي بگه که محلت ندادم سوار ماشین شدم دسریع
 وقتی رسیدم که هیچ کس تو محوته. دقیقه رفتم10مسیر نیمساعته رو . که رفتیمبرو

 داشتم میدوویدم که یه لرزه.سینم به خس خس افتاده بود انقدر دوویده بودم که نبود
 سریع.تو این فکرا بودم که دیدم دارم لیز میخورم.چرا دارم میلرزم! تو وجودمافتاد
 برف اومده.اي انا خاك تو سرت.به اطراف نگاه کردم. میخ زمین شد نیافتادمپاهام
 دیدم مامان یچی.مباز یه لرز دیگه کردم دیدم اصلا لباس گرم نپوشید. سرتخیر

 بدو که دیر.اي مرگ.باز یاد کلاس افتادم. بگه ولی من گوش ندادمامیخواد
 یک ادم نچسب خشک و بد.امروز با اقاي اصلانی کلاس داشتیم دبیر فیزیک.شد

 وقتی رسیدم دم در که.باز دوویدم.اگه نرسم نمیزاره برم سرکلاس. که نگواخلاقی
 همون جا دم در نشستم تا نفسم بالا بیاد.د نیومده درنمیه باز، باز وهنوز استادیدم
 در کامل باز.یا خدا این صداي چی. حالم خوب شد تازه صدا ها رو شنیدموقتی
  که دیدم یچی اومد سمت صورتم سریع جا خالی دادم که از پشت سر اخکردم

 برگشتم دیدم اوه اوه یکی پشت سرم بود این کاوه زلیل شده توپ تنیسشو.شنیدم
 سریع دیدم حواسش نیس جیم زدم با سرعت رفتم. کرد خورد به مماخشپرت

 الهی زلیل:برگشتم سمتش گفتم.بغل دستم کاوه بود. عاطی کنارش وایستادمسمت
 . چیکار کردي با پسر مردمنشی
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 .تو جا خالی دادي.به من چه: کاوه
 رمردشور برده اینطوري که بینی ناقص من ناقص ت: چشم غره بهش رفتم گفتمیه

 .میشد
 .بچه ها ساکت.اوهوم...هوفف+

 مگه میشههههه؟؟؟مگه داریمممم؟؟؟.عهههههه. سمت صدا که باورم نمیشدبرگشتم
 . اینجا چیکار میکنه؟این بود پشت سر من؟اره دیگه نوك بینیش قرمزهاین

 اینجا.مگه سال اخر نیس.این اینجا چیکار میکنه؟؟؟الان باید بیمارستان باشه:عاطفه
 . میکنهچیکار

 یه سکوت کرد و با اخم ریزي به همه...من امروز اینجام چون.خوب بچه ها+
 چون اقاي اصلانی تا بعد از عید نمیتونن بیایین من به جاي ایشون این... کردنگاه

  در خدمت شما هستممدت
 این میخواد معلم ما بشه؟؟؟.بروووووو. اینو گفت جیغ و هورا همه در اومدتا
 بنده پرهام راد هستم لیسانس پزشک عمومی وتا. معرفی کنمبهتر خودم.خوب+

 من خودم سال اخر همین دانشگاه. امسال فوق لیسانسمو همین دانشگاه بگیرماخر
 من. و دلایلی که از گفتنش معزورم قراره این یه مدت کوتاه به شما درس بدمهستم

 دوست ندارم.لبتهو ا.هیچ گونه شوخی نا به جایی قبول نمیکنم. کارم کامل جدیمتو
 درس هم به.شوخی و خنده به جا. خشک و بی حالی داشته باشمکلاس

 کسی سوالی نداره.خوب.جا
 ببخشید استاد:کاوه

 .بله بفرمایید+
 خوشبختم.استاد. میفرمودین.هیچ سوالی بچه ها ندارن:کاوه

 خچون کپ باباشاه تو فیلم قهوه تل. سرش انداخت پایین تا خندش معلوم نباشهپرهام
 من که از با مزگیش میخواستم بپرم گازش بگیرم ولی نمیشد به خاطر همین.گفت

  نیشگون ریزي از رون پاش گرفتم که بلند گفت آخ که پرهام برگشت سمتشویه
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 .گفت
 .چیشد:پرهام
  برگشت یه اخم خسمانه به من کرد با لبخند که کل دندوناش معلوم بودکاوه

 جانم چی چیشد؟: سمت پرهامبرگشت
 .گفتم حتما طوري شده.اخه داد زدین اخ:رهامپ

 ما خودمون به شما معرفی.منظورم این بود اخ.نه استاد چیزي نشده.اهان:کاوه
 .نکردیم

  ها زیر زیري میخندیدنبچه
  با اخم ریزي که قشنگ معلوم بود میخواست با اون خندش کنترل کنه سمتپرهام
 بعد رو کرد به...حالا اگه میشه شما بیشینی تا باهاتون اشنا بشم.بله بله: گفتکاوه
 یه برگه بردارین از اولین صندلی شروع کنی تا اخر کلاس اسماتون... گفتهمه

 .من هنوز اسامی نگرفتم.بنویسید
 یکی برگه برداشت و شروع کردن به ترتیب(استاد جدید) از حرف پرهامبعد

 این.خواستم بنویسم که چشمم خورد به اسم کاوه.به من رسیدتا . نوشتناسماشون
 نوشته.من نمیدونم این کاوه چرا با همه شوخی میکنه. ادم نمیشه اصلابشر
 بچه محلا.اینجانب کاوه رادمهر هستم پسرعمو رادوین رادمهر.بسم تعالی)بود

 لاصهخ.البته یکی از بچگی من موندم چرا بهم میگه اقا گاوه. صدام میزننکامی
 میخواستم خندم معلوم نباشه.داشتم میمردم از خنده(چاکریم. استادخوشوقتم

  انگار معلوم بودولی
 چرا ویبره میري؟به چی میخندي؟.هویی انا:عاطفه

 نگاه کن این کاوه خله...بعد با خنده کاغذ دادم به عاطفه گفتم...هویی تو شلوارت_
 . نوشتهچی

 بعد از.رم منفجر میشه پریدم جلو دهنش گرفتم وقتی ورقه خوند یهو دیدم داعاطفه
  هاي فراوون ولش کردم که گفتفعالیت
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 کتلت میترکه؟؟؟وایی خدا این)نگرفته بودیم عین کتلت ترکیده بودم.سپاس فراوان+
 (؟!! دوستی من دارمچه
  هر دومونو نوشت داد به بغلی اوناهم نوشتن و یکی از بچه ها رفت بده بهاسم

 پرهام
  این چیه نوشتی؟ورپریده_

 منم کامل و مختصر معرفی کردم.خوب گفت معرفی کن.اها...هان؟؟:کاوه
 چرا تیکه من و گفتی؟.خوب معرفی میکردي_
 کدوم؟+
 که بهت میگم اقا گاوه_
 .منم هیچی نگفتم و با لبخند صورتم برگردوندم. لبخند ژکوند زد چیزي نگفتیه

 . به ما همینجور داشت اسم ها میخوند تا رسیدپرهام
 یه....)اقاي .اقاي رادوین رادمهر.اقاي پور سجادي.خانوم مظفري.خانوم نجفی+

  به متن کرد بعد از متن یه تک خنده زد یه نگاه به کاوه کرد که کاوه هم یهنگاه
 انگار.سرش بلند کرد به من نگاه کرد...)و خانوم.اقاي کاوه رادمهر( کردتعظیم

 اول با بهت نگام کرد که.اصلا نمیدونست من سر کلاسشم. من اون موقع ندیداینم
 اونم متقابلا یه لبخند زد به بغل دستم که عاطی. یه لبخند خوشمل تحویلش دادممن
 خانوم عاطفه.خانوم اناهید مشرقی(بعد سرش انداخت پایین. نگاه کردبود

 شبختم ازخو.خوب.خانوم شیرین کامیار.اقاي ناصر مرادي.بهرامی
 .امیدوارم این مدتی که باهم هستیم روزاي خوبی بگذرونیم.اشناییتون

 حدود یک ساعت و. هم همچین ارزو کردن و پرهام شروع کرد به درس دادنهمه
 تند وسایلام جمع کردم منتظر عاطی. گذشت که اعلام کرد کلاس تموم شدنیم

 سمت دروقتی وسایلاش جمع کرد با کاوه و رادوین رفتیم .موندم
 .انا:رادوین

 بله؟_
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 استاد و میشناسی؟.چیزه...اوممم:رادوین
 چطور مگه؟؟.اره_

 اخه تو.کنجکاو شدم.هیچی: انداخت پایین بعد از کمی بلند کرد سرش گفتسرشو
 .انگار براش اشنا بودي. تو موقع اسم خوندن مکث کرداسم

 بیهپسر خو.همدیگرو از خیلی وقته میشناسم.دوست صمیمی عرفان.اره_
 یه لحظه.خانوم مشرقی+
 . سمت صدا برگشتم که دیدم پرهامبه
 بله استاد_

 .ببخشید میتونم چند دقیقه وقتتون بگیرم:پرهام
 بعد برگشتم سمت رادوین که اخم ریزي رو پیشونیش)خواهش میکنم.بله استاد_

 فقط برید بوفه که.اقا رادي برو من زودي میام(... چرخیدم و با یه لبخند گفتمبود
 . نکنیمگمتون
 بعد یه باشه زیر لب گفت و با. یه نگاه به من انداخت و یه نگاه به پرهامرادوین

 . ها رفتبچه
 .بله استاد_
 میبینم که دانشجو من.مگه کسی تو کلاس هست.چه استاد استادیم میکنه+

 خوبی؟.شدي
 .بفرما چایی. چه زود پسر خاله میشهواه
 خداروشکرتونستم دانشگاه قبول بشم و البته یکی از دانشجو هاي این.بله دیگه_

 حالا یه لطفی کردن گذاشتن شما.خود جناب عالی دانشجو هستی.درضمن.دانشگاه
 و باز هم در. ماه در محضر ما علم کمی که دارین به ما یاد بدینچند

 شما خوبی؟.خوبم.ممنونتونم....ضمن
 نزار همین.زه که زبون داشتی بهش چند متري اضافه شدهمیبینم که همون اندا+

 .منم خوبم.درضمن. که جلوت چندنمره از معدلت کم کنه هادانشجو
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 اجازه: بچه مدرسه اي ها انگشت اشارم بردم بالا صدام کمی تو دماغی کردم مثل
 تحدید کنین به اقا مدیرمون.اجازه اقا.نمیزاریم نمره کم بیاریم.ما درسمون خوب.اقا

 .گفته باشما. شما رو اخراج کنناااامیگم
 کی تو رو.بچه برو تو کلاست: یه اخم الکی کرد و لبش گاز گرفت که نخندهپرهام

 اونوقت چطوري تو رو.تو هنوز تو دوران طفولیتت موندي. دانشگاه اخهفرستاده
  دادن اینجااهر
 مشکل داري؟.به همین راحتی_
 .نفرمایین.شما استاد بنده اي.نه من همچین جسارتی نمیکنم خانوم+
 والا.گفتم اگه مشکل داري بري دکتر مشکلتو حل کنن.حالا شد.اها_
 . خنده پرهام منم به خنده افتادمبا

 دیگه بریم دانشجو ها مشکوك میشنا.خانوم مشرقی:پرهام
 ولی درست. به پاك بودن و متانت و خانومی بنده هیچ شکی نیسوالا استاد_

 بریم که من ابرو.شاید شما خورده شیشه داشته باشین به شما شک کنن.میگین
 .دارم

 برو.دختر برو نزار واقعا حالتو بگیرما:پرهام
 با خنده سرم و. خنده به سمت در رفتیم یه تعارف کردیم و من اومدم بیرونبا

  دیدم رادوین به دیوار تکیه داده و با اخم داره به سمت ما نگاه بالا کهاوردم
 وا چته؟ارث باباتو خوردم خبر ندارم؟تو همین فکرا بودم که دستی پشتم.میکنه

 با یه اخم ریز نگاهش.برگشتم دیدم پرهام دستش و گذاشته پشت کمرم. گرفتقرار
  که سریع دستش کشیدکردم
 عرفان هم.نگاه کن.برو دیگه.چی نگاه میکنیبه .حواسم نبود.اخ ببخشید:پرهام
 اومده

 بدو رفتم. دیدم اره عرفان اومده دارن با کاوه مسخره بازي در میارهبرگشتم
 . پریدم پشت عاطفه که دومتر پرید هواسمتشون
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 .چطوري عرفان جونم.داداش خوبم.سلاممممم_
 تو چطوري؟.منم خوبم.سلامممممم خواهر خوشگلم:عرفان

 .اگه خانوم شما بزارن.به مرحمت شما_
 ؟!کجاش اذیتت میکنه.خانوم به این خوبی!وا اناهید:عرفان

 خیلی دستش لقه.دستش_
 .دست رو دلم نزار خواهر که خون.اها اون میگی:عرفان

 چیشده برادر؟؟_
 این دوست تو تا بهش میگیم بالاي چشمت مژس با دست یا.والا چی بگم:عرفان
 ...یا میزنه پشت کمرم یا میزنه پس کله من میزنه

 من کی تو رو زدم بیشخصیت؟؟اصلا زورم بهت.تف به اونکه دروغ میگه:عاطفه
 میرسه؟

 بزار.میخوایی جاشو نشون بدم؟یک دست سنگینیم داره نگو.دروغم چیه:عرفان
 . بدم اینا بفهمن کی دروغگونشون

  رادوین صداش در داشتیم به کل کل کردن این دوتا میخندیدم که بلاخرههممون
 اومد

 اندازه خرس قد کشیدي هنوز جیغ جیغ.زشته تو دانشگاه.خیله خوب داداش:رادوین
 میکنی؟؟

 همچین میگی من عین خرسم که انگار تو.دست شما درد نکنه دیگه:عرفان
 .خیر سرت همسن منی تازه هیکلت پر تر از من. بیش نیستیگنجشکی

 .عرفان هم خل شده ها. چی میگه؟؟؟؟؟یعنی چی همسن عرفاناین
  حالت پرسشی برگشتم سمت رادوین که دیدم با چشم قره داره به عرفان نگاهبه

 .میکنه
  سالش نیس؟؟؟60عرفان چی میگه؟مگه رادوین .وا انا: رو به من گفتعاطی

 تازه من این.مگه نمیبینی هم ترمیم. سالشه60. ایین عرفان منگل میزنه.چرا باو_
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 .سالگی میشناسما5 از
  سالشه؟درضمن رادوین به64 سالشه؟این خرس گنده 60اناهید؟یعنی چی :عرفان
  اینکه تازه اومده دانشگاه دلیل بر این نمیشه همسن و سال شما هاخاطر
  سالش باشه؟60اصلا به این میخوره .باشه

 تا دید دارم نگاهش میکنم یه. بهت برگشتم سمت رادوین دیدم داره نگام میکنهبا
 . دندون نما بهم تحویل دادلبخند

 من از اول که دیدمش باورمن نمیشد که بعد از. سال نمیخوره60 بهش خداییش
 من از بچگی تا.ولی چرا به من نگفت...ولی! چندسال انقدر رشد کرده باشهاین
 من و بگو اونموقع ها باهاش بحث میکردم که ما. فکر میکردم همسن همیمالان

 سریع برگشتم.وه میخواست چیزي بگه رادوین نمیزاشتپس بگو چرا تا کا.همسنیم
 . کاوه که دستشو برد بالا با حالت ترسیده اي گفتسمت

 با این)دهبار خواستم لو بدم ولی این رادوین خر نزاشت.به خدا تخصیر من نبود+
  رادوین سیخونکی بهش زد که اخش در اومد و با همون حالتی که دستشحرفش

 داره من وبچشم(به من اشاره کرد)این.به من چه...وحشی چته؟...اخ( بود گفتبالا
 من.من خیلی پسر پاك دلیم...درضمن(بعد سمت من ادامه داد) جرم میبینهشریک

 الهی بی(با این حرفش باز رادوین زد به پهلوش) سالمه60من . درست گفتمسنم
 19منم .شید اناهیدببخ...خو عین ادم حرف بزن...کمرم سوراخ شد. بشیکاوه

 خو یه چندماه چه.زلیل نشی(بعد برگشت سمت رادوین با چشم قره ادامه داد)سالمه
 تیر. سالته63اصلنشم تو هم .فوضولی .60حالا من خواستم بگم . میکنهفرقی

 (بعد زبونشو نشون داد)سالت میشه 64
 صولا ماا. با این کار کاوه رادوین دیگه نزدیک بود چمناي زمین گاز بگیریمما

  میکشه براي تخلیه خودم با خنده یا پارکت بکنیم یا میز و چمن گازعشقمون
 بله.ما اینجور ادمیم.بگیریم
 ولی کمی با رادوین.ولی نه اونقدر که دیگه نه بخندم نه حرف بزنم. شدمدلخور
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 یه بارم خواست برام توضیح بده ولی با قیافه خونسردي. رفتار میکردمسرسنگین
 .هم نیس گفتم مبهش

 و قرار براین شد یه روز برنامه کوه بزاریم. مثل همه روزا گذشتاونروزم
 البته.که تازه فهمیدیم تو دانشگاه ما هستن. البته با حضور عرفان و پرهام.بریم
 . با عاطی دعوا کردم که چرا نگفت تو دانشگاه ما درست میخوننکلی

************************************ 
 بعد از.ولی هنوزم هوا سرد.کم کم داریم نزدیک به عید میشیم.ستون زماخراي

  اتفاق من سرما شدیدي خوردم که تا یک هفته اصلا نتونستم از جام تکوناون
 اونروزا کاوه و رادوین و صد البته پرهام بهم زنگ زدن تا از حالم خبر.بخورم

 البته طوري.ولی من با رادوین هنوز کمی خونسرد و سرد جواب میدادم. بشندار
 .بیشخصیت به من دروغ گفته بود.ولی اگه هم شد مهم نیس. زیادي دلخور نشهکه

 و. حالم کمی بهتر از روزهاي قبل شده بود و به زور قرار بود برم دانشگاهامروز
 . قراره عاطی بیاد دنبالمالانم
 یه شلوار جین مشکی جذب پوشیدم و.ب گرم رفتم سروقت لباسام از یه دوش ابعد

 چون زیادي اهل لباس. مانتو مشکیم یه ژاکت خردلی مایل به کرم پوشیدمروي
 مقنعه کرواتی.اینم بخاطر سرما خوردگیم تنم کردم. نبودم اخراي زمستون بودگرم
 پر کردم بهکوله پشتیه قهوه اي کرمم طبق معمول . ایم برداشتم سرم کردمقهوه

 داشتم میرفتم بیرون که به.هنوز یه ربع مونده بود. رو مچم نگاه کردمساعت
 به خاطر سرما خوردگیم چشمام خمار شده بود رنگم پریده. نگاه کردمچهرم

 سرخ سرخ شده.تازه برعکس.فقط از خدا شاکرم که رنگ لبم نپریده بود.بود
 پوستم سفید و لبم.فی شده بودمشبیه این یارو سفید بر.از قیافم خندم گرفت.بود

 رفتم جلو اینه یه ریمل زدم و با رژگونه.خدا عاقبت بخیرمون کنه. سرخسرخ
 دیدم زیادي لبم سادس یه برق لبم. که از بی روح بودن صورتم کاسته بشهگلبهی

 مامان به زور بهم.با لبخند رفتم پایین.هرکی میدید فکر میکرد رژقرمز زدم.زدم
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 داشتم.ولی مامان بزور خوروند بهم.صبحانه که نخوردم.داد داغ و خرما شیر
 با خنده زدم بیرون یه!دیدي گفتم. با اخم رو بهم گفت که رژمو کمرنگ کنممیرفتم
 رفتم نشستم تو ماشین.وقتی از در اومدم بیرون دیدم تو ماشین نشسته. گفتمچشمی

 ر جوربا هزا. حال احوال پرسی کردم و عاطی مسخره بازي در اوردکمی
  که حالم خوب شده از خونه زدم بیرونخواهش

 فکر کنم یک ماه مونده به.خیلی به سختی رو به روم میدیدم. دانشگاه بودمتوراه
 براي منی که سرما خوردگی بدي گرفتم این هوا واقعا. ولی هوا سرده هنوزعید
 .میک هفتس دانشگاه نرفتم و از درس هام عقب افتاد...ولی خوب. مضر بودبرام

 بعد از. رسیدم داشنگاه،به زور یه جا براي پارك گیر اوردم و پارك کردموقتی
 . وارد محوته دانشگاه شدماون

 یه لحظه صبر کنین...خانوم مشرقی+
 .آقا ولم کن دیگه. باز این اومد سراغ منواییی

 . تک سلفه اي کردم و برگشتم سمتشیه
 با بنده کاري داشتین؟...بله اقاي رضایی_

 !حالتون خوبه؟شنیدم سرما خوردگی بدي گرفته بودین...یعنی بله...نه:رضایی
 مگه فوضولی اخه؟اخه به تو چه؟هان؟: دلم گفتمتو
 .ولی خداروشکر الان بهترم...بله_

 صورتتون گل انداخته.ولی انگارهنوز کامل خوب نشدین:رضایی
 . برماگه کار ندارین من.هوا سرده و منم گونه هم سرخ شده.نه اقا خوبم_
 کمی سرجاش واستاد ولی باز. بدون هیچ جواب گرفتنی،روم ازش گرفتم ورفتمو

 کنارم شروع کرد به راه رفتن. راه افتاد و اومد سمت منبه
 نه)احساس میکنم کمی با من معذب و کناره گیري میکنی.خانوم مشرقی:رضایی

 چرا؟مگه من با شما چه رفتاري داشتم؟(تنهایی فکرکردي؟!بابا
 .من زیاد با کسی در ارتباط نیستم.اصلا همچین جسارتی نکردم اقاي رضایی_
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 و استاد راد کی هستن؟چرا با(منظورش رادوین و کاوه)پس آقایون رامهر:رضایی
 ! در ارتباطین ولی با من اینطوري رفتار میکنین؟اونا

 ادم تا یه جا هایی تحمل داره دیگه. تو اعصاب بودواقعا
 ببین آقاي رضایی دارم چی: صورت تهدید جلوش تکون دادم اخم دستم و بهبا

 تا خواست حرفی)نه هیچ کس دیگه.کار هاي من فقط و فقط به خودم مربوط.میگم
 اون هم با اخم ساکت. انگشت اشارم به حالت سکوت جلو بینیم نگه داشتمبزنه
 ل بر ایندلی.ارتباط من با اونایی که گفتین به خودم مربوط.بزارید حرفام بزنم(شد

 چه ارتباط دوستانه چه ارتباط دیگه. من با همه ارتباط بر قرار کنمنمیشه
 شیرفهم شدین اقا؟یه بار درخواست دوستی دادین منم درخواستتون با کمال.اي

 بهتون نگفتم؟د خوب گفتم. رد کردم و ازتون خواستم دیگه سمت من نیاییداحترام
 .دیگه

 .ایششش.مرتیکه خر.ه بودم گلوم خشک شده بوداز بس داد زد. سلفه افتاده بودمبه
 چون.معلوم بود هم کلافس هم حسابی عصبانی. کلافگی دستشو تو ماهاش کردبا

 . قرمز شده بودصورتش
  اهمیت دادن به حالت عصبی که داشت روم ازش گرفتم و به راهم خواستمبدون
 بند کولم تو دستشوبرگشتم ببینم کی کشید من که دیدم . بدم که یهو کشیده شدمادامه

 . یه اخم غلیظ داره بهم نگاه میکنهبا
 ...ول کنین کول.این چه کاري که انجام دادین؟خجالت بکشین اقا_

 . حرفم بزنم انگشت اشارش گذاشت رو لبام تا حرف نزنمنزاشت
 مطمئنم از من تو این دانشگاه یا.ببین دختر خوب حالا من چی میخوام بگم:رضایی
 انقدر نفوض دارم که با یه اشاره همه چیز و به راحتی بدست. دیگه شنیديهرجا
 پس ببین دارم بهت.پس از کلمه نه و نمیشه و امکانش نیس مسلما متنفرم.میارم
 وگرنه من.این همه چموش بازیت به حساب اخلاقی که داري میزارم. میگمچی

 ید مشرقی فرزندببین خانوم آناه. بلدم کسی که چموش چه طوري رام کنمخوب
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 این فکر پوچ.من تمام خاندانت میشناسم و به خوبی از اخلاقت اگاهم.ناصرمشرقی
  اون مغز کوچولوت بکش بیرون که من ولت کنموحالا تو شیر فهم شدي؟از

  از این حرفش کمی صورتش و بهم نزدیک که با یه نیشخند مسخره به صورتمبعد
  کلافه شده بودم و نفسم حبس کردهاز نفساش که به صورتم میخورد. کردنگاه
 با همون پئزخندي که کنج لباش بود نگاهش به چشماي درشت شده و.بودم

  انداخت گفتناباورمن
 بعد با شدت نفسش...من پیمان بلاخره تو رو رام میکنم خانوم بی پروا.پس بودن+
  رو صورتم فوت کرد که چهارستون بدم به لرزه افتادو

 یلی دستم که بغل بدنم ولو شده بود گرفت و کمی فشرده با و ازم دور کرد خسرش
 با کمال میل: لبخند مسخره که بغلاي لبش خند انداخت با صداي ارومی گفتیه

  میشم دعوت من براي صرف یک ناهار خوب در رستوران خوبی بعدخوشحال
 و بعد از این حرفش یه چشمک زد من با بهت سرجام تنهام. بپذیرینکلاساتون

 .تگذاش
 .حالا این کجا دلم جا بدم؟خدا خودت کمکم کن. خداي منوایی

  میکردم پاهام سست برگشتم تا بر رو نیمکتی بشنم که یهو دیدم رادوین بااحساس
 . اخم غلیظ که گریه ابرو هاش به کامل کور کرده بود پشت سرم بودیه

 . تمام حرفا رو شنیده یا نهنمیدونستم
 . عصبی بود هم ترس سلام کردم نکلت که هم به خاطر فشاربا
 جایی؟...از کی این.سلام...س_

 از همونجایی که پیمان دستتو گرفته بود تو هیچی بهش: با همون اخم گفترادوین
 با با یه پوزخند حرفشو تکرار... و اون بهت درخواست پذیرفتن ناهار دادنگفتی

 ر خوردندستش تو دستت بود هیچی نگفتی حتی به ناها... ولی زیر لبکرد
 .بعد باز با اخم غلیظ ت از قبلش برگشت تو چشمام نگاه کرد...هه. پذیرفتیکنارش

 چون رادوین.پس بگو چرا یهو پیمان لهنش عوض کرد. خدا من چقدر بدبختماخه
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 فکر کنم تب هم باز.دیگگه تحمل اینهمه فشار رو خودم نداشتم. دور دیده بوداز
 پاهام جون نگه.سرمم داشت سنگین میشد. چون تواون همه خیلی گرمم بودکردم

 رادوین سرش انداخت بود پایین با خودش حرف میزد. نداشتداشتنم
 طوري که میخواستم با استفاده از دستم خروجشو. قلبم خیلی رفته بود بالاضربان

 تم از جامولی نمیتونس.نفسم به شمارش افتاده بود. قفسه سینم جلوگیري کنماز
 دستم گذاشتم رو قلبم.رد عرق از تیغه کمرم به خوبی هس میکردم. کنمحرکت
 .که یهو صدا بلند رادوین بعد مکثش و شنیدم.  بستم که اروم بشمچشمام
 یهو ساکت شد ولی من نیرویی باز کردن چشمام...)تو دست اون مرتیک:رادوین
 یشديچ...اناهید چیشد چرا رنگت پرید!اناهید(...نداشتم

 سریع با دستاي.که یهو زیر پاهام خالی شد. قدماش برداشت نزدیک من شدتند
 . گرفت بازومقویش
 چشمات باز.اناهید تب داري؟تو که خوب نشدي براي چی میایی دانشگاه:رادوین

 د باز کن دیگه داري میترسونی من... ببینمتکن
 رتم کم تر از یه لاي چشمام نیمه باز کردم که دیدم فاصله صورتش با صوبواش
 وجب

 .بلندشو دیگه.بلندشو بریم دکتر.دختر ترسوندیم:رادوین
 خدارو شکر کردم تو اون محوته هیچ کس. زیر بغلم گرفت و بلندم کردبعد
 فکر کنم فشارم خیلی پایین اومد.سریع رفتیم از محوته دانشگاه بیرون.نبود
 ی زود رادوینول.چون یهو جلو چشمام سیاهی رفت نزدیک بخورم زمین.بود

 . و نزاشت بخورم زمینفهمید
 .تو میخواستی با این حال بیایی سر کلاس.با خودت چی کار کردي انا:رادوین

 . جوابی بهم نداد فقط صداي نفس هاي عصبی رادوین میشنیدمهیچ
 خیلی خوب بیشین...با سر بهش فهموندم که نمیتونم...نمیتونی راه بیایی:رادوین
 .اشین بیارم تا من برم مهمینجا
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 چشمام بسته بود.منم همون جا سرحوردم نشستم. سریع رفت سمت خیابونبعد
 رادوین نفس.دهنم انگار قفل شده بود. نمیدیدم که صداي ترمز ماشین شنیدمهیچی

  اومد کنارم نشستزنان
 انا حالت خوبه؟حرف بزنم ببینم:رادوین

 من دقیقا همین حالت یه بار دیگه بهم دست. تونستم با سر بهش بفهمونم نمیتونمفقط
 بدم.ولی همین الان مثل اونموقع شدم. بود دکتر گفته بود که باید مواظب باشمداده
 بعد از مدتی دیدم بلند شد و ازم دور. سر شده بود نمیتونستم تکون بخورمسر
 ماشین شنیدمکه صداي در .از صداي کفشاش میفهمیدم.شد

  من همینجوري ول کرد رفت؟اي خدا مگه من چه گناهی به درگاهتیعنی
 تا به حال فکر نمیکردم مردنم.اخرسر کنار خیابون جوون مرگ شدم رفت.کردم

 .خدایا من هنوز ارزو دارما. اونم کنار خیابون باشهاینشکلی
 دنم جداروحم از ب.بفرما. این فکرا بودم که یه لحظه حس کردم رو هوامتو

 حهنم نبري من.خدایا استغفار.شد
 وایی انا داري هزیون میگی؟تبت خیلی بالاس+

 رفته بود براي من در باز کنه بنده.پس نرفته بود! صداي رادوینچی؟اینکه
 اول کمی خجالت کشیدم.تازه الان فهمیدم تو بغل رادوینم.خدا

 بزار خودم میام.سنگینم.رادوین من بزار زمین_
 بزارمت زمین که پس.به زور داري حرف میزنی. نکردهلازم:رادوین

 .الان میریم تو ماشین.براي من سنگین نیستی.بیافتی؟نترس
 صورتم قشنگ رفت. از این حرفش یه تکونی بهم داد که من و بالاتر کشیدبعد

 چشمام بسته بود ولی حرم نفساي گرم به گردنم میخورد و مور مور. گردنشکنار
 .میشدم
 من چی بهت بگم دختر؟از...بعد با عصبی گفت...چقدر نفسات داغ.فاوفف:رادوین
 .داري تو تب میسوزي.ببین. هخم این سرما خوردگی جدي نمیگرفتیبچگی
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  خاطر تبی که داشتم نفسم مقطع و صدام کم جون بودبه
 تااینکه اومدم دانشگاه اقاي رضایی...خوب بودم تا اینکه...من صبح_

 ...جلومو گرف...جل
 نگاش...زیر لب با حرص گفت...بعدا بگو.باشه باشه نمیخواد حرف بزنی:نرادوی
 . توروخدا تو این وضعیت باز میخواد از خودش دفاع کنهکن
  از چند لحظه حس کردم رو یه چیز نرم تقریبا دراز کش شدمبعد

 .همینش داري میپزي.انا ژآکتت در بیار:رادوین
 نمیتونم_

 .اروم دکمه ها ژآکتم باز کرد و عقب رفت. یه پوفی کرد و خم شد رومرادوین
 تا ماشین روشن شد اهنگ شروع. سرعت پیچید نشست تو ماشین و استرات زدبه
 .اخهههه اهنگ محبوب من. خوندن کردبه

)*** 
 میام این راه تا ته براهات... اروم میشم با خنده هاتچقدر

 الهی قربون حرف زدنات.... همه جونمی جونم فداتتو
 مگه میشه تو رو تنها گذاشت... میشه تورو دوست نداشتمگه

 ببین عشقت ازم دیوونه ساخت... به چشات بسته شدهنفسام
 که تو خوابم نمیدیدم باسم...  یه دنیایی ساختی واسه منتو

 نون به مناز این به بعد بگو مج... این لحظه ها رو دوست دارمچقدر
 باس تو قید دوستام زدم... تورو از دست بدمنمیزارم

 که من به دنیاي تو اومدممم... چی بهتر از این اتفاقدیگه
 مدیونم به تو...این حال خوش....میشه باشیم باهم... بس کن برمنگو

 مجنونم به تو... تویی ارامشم...بزار ارام باشم... تو اروم میشمبا
 ،هرجا برگردي میبینی من و پشتت،کورشه چشم همه تموم غم و مشگلدیگه

  وقتی توهم داري هواي من خوشگل،دنیام بی تو تاریک میشه خودت کهدشمنات
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  و داري،از درون من حالیت میشه،مگه میشه انقدر همه چیز عالی،دوتاامارش
 باهمیم همچیز حل میزونه مثل من هیچوقت نمیبینی کسی قدر و. و دیوونهشر

 ونه،این زندگی تایمش کمه نمیخوام که حتی دلت بشکنه یه کاري میکنم نمیدقدرمن
 ، کل دنیا صداي خنده ي ما رو بشنوهکه
 تورو میدیدم عاشق میشدم... صد بار میمردم بازماگه
 حالا اینجوري از خود بیخودم... مغرور بی احساس و ببینمنم
 عجب حال خوشی دارم با تو... بارون خیس میشم با توزیر
 به من میگی تو اروم حرفات... دیوونه ارامشتمنم
 مدیونم به تو...این حال خوش...میشه باشیم باهم... بس کن برمنگو

 مجنونم به تو...تویی ارامشم...بزار اروم باشم.... تو اروم میشمبا
 *** قربون حرف زدناتالهی

 (علیشمس ومهدي جهانی_مدیونم به تو)
 رادوینم در سکوت رانندگی.هنگ گوش میدادم بسته بود با تمام وجود به اچشمام
 بعد از مدتی به حرف اومد.سنگینی نگاهشو میفهمیدم.میکرد
 خوبی؟.انا:رادوین

 .فکر کنم بهترم_
 انا...بعد مکثی باز صدام زد...الان دیگه میرسیم:رادوین

 بله؟_
 میخواستم بگم تو...با شدت نفسش و داد بیرون...میخواستم بگم...چیزه:رادوین

  دعوت پیمان رضایی قبول کردي؟واقعا
 نه_

 پس چطور به...چرا؟پس چطور: کمی از ناراحتیش کم شد ولی باز پرسیدرادوین
  بهش اجازه دادي دستات بگیره؟راحتی

 به زور دستم گرفت.من نزاشتم_
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 برگشتم دیدم رادوین یه نگاهش به جلو یه. باز کردم و یه اهی کشیدمچشمام
 . به مننگاهش
 منظورت چیه؟:رادوین

 قبل از این که تو بیایی من با رضایی جربحث کردم_
 همونطور که چشمش به جلو بود گقت. کمی اخم کردرادوین
 نه از کجا)خودت میدونی که ادمی نیستم دخالت کنم تو زندگی دیگران.انا:رادوین
 میشه بگی درمورد چی بحث کردین؟.(؟خله ها!بدونم

 با هرکلمه من اخم هاي رادوین. توضیح دادم نفس گرفتم و جست و خیز براشیه
 .تا جایی که دیگه حرفام تموم شد. لحظه بیشتر بهم گره میخوردهر

 دیگه تا درمانگاه.چون نفس کشیدناش کش دار شده بود. بود حسابی عصبیمعلوم
 وقتی رسیدم دکتر گفت فشار عصبی بهم وارد شده و برام. کدوم حرف نزدیمهیچ

 .رم برام تجویز کرد امپول و یه سچندتا
 هم از.اعصابم واقعا داغون بود.منم حسابی تو فکر بودم. رفته بود پذیرشرادوین
 مرتیکه.اه لعنتی. پیمان رضایی هم از ضعف خودم دربرابر حرفی که زدحرفاي
 .ببین چطوري اعصابم بهم ریخته.پشمک

 چرا با خودت حرف میزنی؟کی مرتیکس؟!چته+
 چقدر من لبخندش دوست. دیدم رادوین بالا سرم با یه لبخند ارومبرگشتم
 .خیلی.داشتم

  به تبعیت ازش یه لبخند زدم که فکر کنم چال لپم معلوم شد چون نگاهش رفتمنم
 . لپم و لبخندش بزرگتر شدسمت

 .همینجوري داشتم با خودم حرف میزدم.هیچی_
 با عرض.راستی عاطفه زنگ زده بود به گوشیت نگران شده بود.پس هیچی+

 خیلی ناراحت شد خواست بیاد. جواب گوشیت دادم گفتم زیر سرمیپوزش
 .انا این دوستت چرا زرپ زرپ گریش میگیره.نزاشتم
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 من و عاطی مثل دوتا.دلش نازك.الهی من فداش بشم: تک خنده اي کردم و گفتمیه
 زود گریش.ولی خدایی دلش نازك.خوب مسلما ناراحت میشه. براي همخواهریم

 حالا چطور مگه؟.میگیره
 یه مکثی کرد انگار یه اخم محو اومد رو...تا بهش گفتم تو دانشگاه.هیچی بابا+

 گفتم تو دانشگاه حالت بد شده منم اوردمت... ولی زود جمعش کردصورتش
 ن موندم این چطوري ساکتحالا م. الانم زیر سرمی یهو زد زیر گریهدرمونگاه

 از بس دختره کلی بازي در.اخر سر عرفان گوشی گرفت پرسید چی شده.کنم
 همین الان قطع کردم اومدم. که همه فکر کردن خدایی ناکرده چیزیت شدهاورد

 .تو
 .فکر کنم مسئول تزریقات بود. داشتم میخندیدم که خانوم اومد تومن

 .میتونی بري. تب ت هم اومده پایینسرمتم تموم شده خداروشکر.خوب عزیزم+
 .چشم حتما.ممنون_
 .خواهش میکنم گلم+

 .پس من میرم بیرون شما حاضر شو بریم:رادوین
 ممنون.باشه_

 !بابت؟:رادوین
 .اقا رادي برو بیرون دیگه.اوهوم...دیدم تکون نمیخوره زول زده بهم...همچی_

 .ونم زود بیاپس من بیر...باشه پس...اها: به خودش اومد گفترادوین
 چشم_
 سریع مانتوم درست کردم ژآکتمم پوشیدم ولی دکمه هاشو. یه لبخند رفت بیرونبا

 .مقنعم درست و صاف کردم و رفتم بیرون.نبستم
 . رفتم بیرون دیدم رادوین نشسته رو صندلی دوتا دستاشم گرفته به سرشوقتی

 رادوین_
 تا. که دیدم چشماش بازسرم خم کردم.یه لحظه فکر کردم خوابیده. ندادجوابی
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 منم از حرکت اون ترسیدم دومتر پریدم. چرخوند من دید یهو پریدچشماش
 .چرا جوابم نمیدي؟فکر کردم خوابی...قلبم اومد تو دهنم.واي رادوین خیر نبینی_

 . یه پوفی کرد و دست کشید پشت سرشرادوین
 بریم؟...ببخشید حواسم نبود+
 خوب بریم دیگه.بمونیم دقیقه اضافشم ببینیم.پ ن پ_
 دنبالش رفتم که یهو.واه این چش شده. باشه اي گفت و سرش انداخت پایین رفتیه

 .منم شبیه علامت سوال داشتم نگاهش میکردم. در وایستادبرگشت سمتمجلو
 بفرما دیگه+
 هیم؟:منم با گیجی گفتم_
 .خانوما مقدم ترن.رمامیگم بف.انا خانوم: تک خنده کرد گفتیه

 معلوم خیلی!...باز که تو اومدي.خاك تو سر خودت...خاك تو سرت انا.خخخخ
 حالا.ایششش...من؟دلم براي تو؟دروغغغ؟.برو باو... برام تنگ شده بودادلت
 عین منگلا چرا زول زدي بهش؟.برو

 یه ببخششید گفتم و راه.واقعا خاك بسرم. دارم یک ساعت بهش نگاه میکنمدیدم
 من فکر کردم عین بز.اره بابا...انا دیدي چه جلتمنی شده براي خودش؟...افتادم
 خوب اون از تو.اره والا...اینم بلده.دیدم نه باو! انداخته پایین داره میرهسرش
 راستی این...چته حیوان ترسیدم...یههههههه... تره و بلاخره میفهمه دیگهبزرگ
 صبح بخیر...ن چرا باهاش حرف زدممم. سنش به من دروغ گفته بودددددرباره
 تازه یادت اومد؟.ایران

 کجا داري میري؟.انا+
 سرم انداختم پایین رفتم. که ببینم چی میگه دیدم اوه از ماشین هم گذشتمبرگشتم

 مگه.خواستم برم عقب که دیدم زشته.تازه دلخوریم یادم افتاده بود. ماشینسمت
 .شستمبه خاطر همین در جلو باز کردم ن.رانندم

 .کمربندتو ببند+
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 یه بار. هیچ حرفی کمربندو بستم و با اخم ریزي به جلو نگاه میکردمبدون
 . رادوین حرف بزنه که دید با اخم به جلو نگاه میکنمخواست

 چیزي شده؟...یه نگاه بهم کرد و باز گفت...راستی اناهی+
 نه_
 پس چرا اخم کردي؟+
 اخم نکردم من_
 ایناهاش بین ابروهات گره.نه دیگه+
 اصلا اره چیزي شده_
 چی شده؟...خوب+
 .به خودم مربوط_

 چون براي یه لحظه کامل ساکت شد. جا خوردانگار
 مگه چیزي شده؟من کاري کردم؟!انا چرا اینجوري شدي تو؟+
 بله که کاري کردي؟من بعد از.بله که چیزي شده:با اخم بگشتم طرفش و گفتم_

 سال از من بزرگتري؟تو از همون بچگی داشتی من و بازي4اید بفهمم تو سال ب 11
 لذت میبردي اینطوري حرص بخورم؟خیلی بدي.میدادي
 میگم بزن بغل دیگه.اصلا بزن کنار میخوام پیاده شم...اصلا.خیلی.رادوین

  رادوین بدون هیچ حرفی زد بغل و ترمز کرد که ممکن بود سرم بخوره بهیهو
 .شیشه

 .ب گفتم روانی تا خواستم در باز کنم قفل مرکزي زدزیر ل_
 هی تکون میخوردم تو...باز کن در بی صاحاب.رادوین در باز کن بزار برم_

  تا در بشهجام
 با همون نفس نفس زدن به خاطر فعالیم. عصبی طرفش دیدم داره میخندهبرگشتم

 شروع کردم...به من میخندي؟اره به من میخندي؟: جیغ زدم و با همون جیغ گفتمیه
 .اونم با خنده ضربات دستم و کنترل میکرد. دستم ضربه زدن به سینه و بازوشبا
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 میدونه با خنده هاش حرصی تر میشما باز میخنده. داشتم لهش کنمدوست
 بیشخصیت خودت...دبچمون رم کر) دستام دردگرفته بود ولی باز میزدمشدیگه

 که رادوین با همون خندش یهو مچ(ایششش.خوب باشه من همون توام... میکنیارم
 از.سرخ سرخ شدم.قشنگ حس میکردم از گوشام داره دود میاد. دستام گرفتدوتا

 .انقدر حرص خوردم من. اتیش میزد بیروننفسامم
 ن این بدن برايتو فکر میکنی م.ببین دستاتم قرمز شد.خانوم کوچولو اروم باش+

 الان فقط خودت اذیت. ساختم که با یه ذره نوازش هاي تو دردم بگیره؟نه دیگهاین
 کردي

 به مشتاي من میگه نوازش. قول بابام هیف از اون نونبه
 میدونی که حسابی درد.د رادوین نزار مثل قبلنا یا گازت بگیرم یا بشکون ریزا_

 .حتی بدن جناب عالی.داره
 خوب دختر صبر کن برات توضیح بدم بعد...نه دیگه اینا واقعا درد داره.اوه اوه+

 برو خداروشکرر کن تو جاي خلوتی هستیم وگر نه ابرومون. جیغ کنجیغ
 . با جیغاي فرابنفشتمیریخت

 د بگو.سریع بگو چرا بهم دروغ گفتی.تند.زود...بعد یهو داد زدم...ایششش_
 میرما.عه بگو دیگه.دیگه
  دستشو اورد جلو دهنم گرفتیهو

 وقتی اخم من و دید دستش...یکسره حرف میزنه.د دختر ساکت شو بگم دیگه+
 ...اینجانب بسم ال.خوب به نام خدا...برداشت

 .درست توضیح بده.رادوین با پا میام تو لوزالمعدتا_
 بعد زیر لب گفت چه خشن که دستم بردم بالا...خیله خوب:رادوین با خنده گفت+
 خوب دختر خوب از قرار معلوم... اونم دستشو به علامتا تسلیم اورد بالانمشبز

 البته به خاطر شرکت.سالگی رفته بودیم سوئد زندگی کنیم7سالگی تا 1 از من
 تا اینکه بابا اومد خبر.سالگی اونجا بودیم من نرفتم مدرسه7از اونجایی که تا .بابا
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 که ایران بود یه شرکت اونجا ساخت و(اوهیعنی باباي ک) با استفاده از برادرش داد
 قرار بیاد سوئد جاي بابا( یعنی عمو بزرگم) بریم ایران و اون یکی برادرشقرار

 سال سوئد بودیم من7خوب .اولش ناراحت بودم. این کارخونه مسئولیت بپذیرهتو
 با.اینم استثنا بود.من اساسا اهل دوست شدن نبودم. دوستاي خوبی داشتماونجا

 فکر کنم یاد مادرش.اینجا یه مکثی کرد... من و خوشحالی مادرمحتینارا
 یه مدت که گذشت.اومدیم همون محلی که قبلا شما هم بودین.اومدیم تهران...افتاد
 یه روز که. شد تا کارمون جور نشده من نرم مدرسه تو این هیري ویريقرار

 ه بودم داشتم به بچه به زور من فرستاد بیرون تا بازي کنم دم در وایستادمادرم
  که بازي میکردن نگاه میکردم که دیدم در خونه بغلی ما باز شد و سریع یههایی
 بدو بدو رفت. بچه با تاپ و شلوارك سفید صورتی با هیجان اومد بیروندختر
 یکی از دوستاش که بعدا فهمیدم اسمش شقایق. اون بچه ها بهشون سلام کردسمت

 ر گوش همون دختره از خونه بغلی ما اومد بود نگاه به من کرد و رفت دیه
 اونم در.دختر برگشت سمت من دید تنها وایستادم. حرفی زد و من نشون دادبیرون
 من فکر کردم داره میره تو خونشون ولی. شقایق یچیزي گفت اومد این سمتگوش

 . دو اومد سمت منبا
 سال و چند4البته .سالمه5. خوبی؟اسمت چیه؟چند سالته؟اسم من آناهید.سلام+

 بعد بقیه بچه هارو نشون داد یکی یکی اسم)دوستامم.ماه
 5 سالشون یا 4یا .اینا هم همسن منن.مانی.امیر حسین.رضا.نازي.شقایق(گفت
 .(بعد یه خنده کردي که چال لپت معلوم شد.)نگفتی اسمت چیه؟ چندسالته.سال
 خداروشکر مامان و بابام کلا. تند تند حرف میزدي که نمیتونستم حرف بزنمانقدر

 .فقط بیرون سوئدي. باهام حرف میزدن خونهفارسی
 تا اینا رو داشت تعریف میکرد منی) که از چال لپت خوشم اومد دستم بردممن

  اورد با لبخند به خاطره هام گوش میداد و چال لپم معلوم شده بود دستشوکهداشتم
 تا اومدم(اونم یهو زد زیر خنده. انگشتش بکنه تو چال لپم یواش زدم رو دستشکه
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 زدي رو...باز یه خنده اي کرد... بکنم تو چال لپت با لبخند مثل الاندستم
 فقط درشت.ولی نه چاق.اونموقع ها درشت بودي.خیلی با نمک شده بودي.دستم
 منی که با.ندتم خیلی مهربون بودلبخ.همیشه هم لپات گل مینداخت. و لپالوبودي
  کس حرف نمیزدم گفتمهیچ

 بده من بزرگتر.گفتم همه هم سنن.اینجا یه مکثی کردم...اسمم رادوین سنمم_
 . سال5سن من هم ...پس گفتم.باشم

 بعد دستتو اوردي جلو بهم. هم با خوش حالی دستت و زدي به هم و پرید بالاتو
 . داديدست

 با من دوست میشی؟+
 .دوست میشم.به خاطر همین نا خود اگاه گفتم اره.خیلی با مزه شده بودي_
 . خوش حالی دستم گرفتی بردي وسط اونابا
 توهم خندیدي ادامه.نه رادیو.با خنده گفتم رادوین....بچه ها اینم دوست من رادیو+

 .رادوین...اره دوست جدیدم راد...دادي
 (من هم وسط حرفش پریدم گفتم)
 رادوین یادته هر رو از صبح میومدم دنبالت باهم..خخخخ.دوستیمونو این شد _

  کنیم؟بازي
 از هر گناهی پاك.معصوم.پاك.قشنگ.ساده.خیلی بچگی خوبی داشتیم.اره:رادوین
 .بودیم

 .خیلی خوب بود.اره.هعی_
********************************************** 

 .خیلی کیف میده ها.اناهید لوس نشو دیگه+
 تو شهر.تا دختر تو شمال4. بهت میگم بابام عمرا اجازه بده.پري الهی وربپري_

 مطمئنم بابام. با اون جاده هاي خطرناك واقعا میخوان چه غلطی کننغریب
 نمیزاره
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 .بابا پسرا هم هستن:نازنین
 ...مگر اینکه.دیگه عمرا بزاره.دیگه بدتر.بیا_

 مگر چی؟مگر چی؟:عاطفه
 مگر اینکه محدثه و یکی که بابام میشناسه باهام.ن میگمالا.هو چیه؟اروم باش_

 .بیاد
 باباتم رادوین میشناسه.عین خودت خل کیف میده.محدثه هستم.ایول دیگه:عاطفه
 .پس حله.دیگه

 بنظرت باباي من،من و با.خوب اشنا باشه.دوما.اولا خودت خلی به ما انگ نبند_
 .من معذب میشم.ه میادپرهام هم دار. تنهایی جایی میفرسته؟تازشمپسر
 اونم گفت به نظرت احترام میزاره.تو که بهش جواب رد دادي.ول کن دختر:پري

 دیگه چی میگی؟. از این به بعد مثل خواهرش میدونهو
 تو از کجا میدونی؟.وایستا ببینم_

 خوب از این عاطفه شنیدم:پري
 عاطفه بمیري با این دهن لقت_

 همه شک کردن و از زیر دهن.در اوردیناز بس ضایع بازي .به من چه:عاطفه
 چیکار میخوایی بکنی اون یارو اشنا.حالا ول کن. کشیدن بیرونمن

 یه بشکن زدم طرفشون و با گفتن فهمیدم از جام بلند شدم....اهااا... فکر کردمکمی
 .بعد از چندبوق بلاخره برداشت. برداشتم شروع کردم به شماره گرفتنموبایلم

 من و فراموش.خوبی؟خوشی؟سلامتی؟الهی بمیري.اهید جونمسلاممممممممم ان+
  دیگه هان؟دهبار به خاله گفتم به این دختر رو نده خود بین میشه فقطمیکنی
 تا امروز اگه حساب کنی دوماه وچهارده روز همدیگرو.بفرما. میبینهخودشو
 هان چیه؟کار داري؟باز دسته گل به اب دادي به من زنگ زدي؟عمرا من.ندیدم

 اناهید به حمد خدا مردي؟اوا.هان چی شد خفه شدي؟الو.گفته باشم. کمک کنمهتب
 الووو. واقعا مردفکرکنم
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 .حرفات تموم شد؟میزاري منم حرف بزنم_
 .اره گلم بنال+
 فقط میخواستم بگم بیا باهم بریم شمال.خخوشحال شدم.اوکی.عه؟که اینطوریه_

 کاري نداري؟من.خیل خوب. مثل اینکه اصلا دوست نداري قیافه منو ببینیولی
 نه اصلا به محدثه میگم با میگل زنگ بزنه باهم. یکی دیگه رو پیدا کنممیرم
 خدافظ...خوب.بریم

 .بخدا اگه بزاري میکشمت.انا غلط کردم گوشی نزاریا.الووووو+
 هان چیه؟نظرت عوض شد؟میخوایی قیافم ببینی؟_
 چیکارداشتی.جونمممم.تو که عشق منی.من قربون اون قیافت برم.ونماي ج+

 امرتون بفرمایید.اخ نه... شدي؟مزاحم
 ! این دختر خلواقعا

 نرگس خانوم شما با داداش جونیت براي سه شنبه اماده شین قراره با دوستان_
 .هاگه کارت اوکی شد بهم خبر بد. بریم شمال یه هفته مونده به عید سفا کنیمعزیز

 . جیغ زد فکر کنم به غیر از پرده گوشم غده پانکراسم ترکیدهمچین
 حالا کیا هستن؟.خوبشم میام.راست میگی اناهید جونمممم؟حتما میاییم.واییییییی+
 من و عاطفه و محدثه وپري و نازنین و سمیه و وحید وعرفان و رادوین وکاوه_
  پرهام فکر کنمو
 بعد از مکثی یه جیغ دیگه زد...داین سه تا اخري کی بو.راستی.ایول+

 انگار مداد بوده من گمش کردم تازه)رادویننن همونی که گفتی پیداش کردي...گفت
 با پسر عموش؟پرهام کیه( کردمپیداش

 حالا میاییین دیگه؟.پرهام هم دوست عرفان.جیغ نزن.اره بابا_
 خوب من شب میام خونتون.امروز چند شنبس؟اها یکشنبس.اره عشقم میام+

 خوبه؟. هم همون سه شنبه میادنریمان
 .پس شب میبینمت.اره خوبه عزیزم_
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 به محدثه هم بگو بیاد.باشه اجی جونم+
 کاري نداري؟.باشه_
 نه خدافظ+
 خداسعدي_

 نرگس دختر اخري خاله.بزار بگم.خوب.چقدر این بشر حرف میزنه.هوففففف
 تر بسیار مهربون ویه دخ.دوسال از من کوچیکتر ولی خیلی با هم مچیم.کوچیکمه

 سانت کوتاه5قدش متوسط از من فکر کنم .من که خیلی دوسش دارم. دل بروتو
 لباي.چشماي درشت مشکی با بینی خوشتراش.ولی نه چاغ.هیکل درشتی داره.تره

 اوه.رو هم رفته صورت با نمکی داره.صورت سفید و کشید. دارهکوچولویی
 اون ادامه داده ولی خوب من مثل خیلی از رشته ها ول.عین خودم کاراته باز.اوه

 .در کل دختر عشقی.کردم
 پخخخخخخخخخخخخخخخخخخ+

 برگشتم. چه عرض کنم رفتم بالا به کبوتراي مهاجر دست دادم اومدم پاییندومتر
 حالا بشینید.من میدونم این اخر سر من سکته میده. این عاطفه خیر ندیدسدیدم

 دیگه تحمل نیاوردم یه جیغ زدم که عاطفه به خود ش چیز کرد و افتادم.ببینید
 چندبار داشتم میگرفتمش ولی پام لیز.من بدو اون بدتر بدو.من بدو اون بدو.دنبالش
 .میخورد

 عاطی با جیغ پرید پشت عرفان و دست به دامن. خشکی شانس اینا کی اومدنبه
  شدعرفان
 وایی.بگیره تیکه پارم میکنه.جون ننت نزار این ببر وحشی من بگیره:عاطفه
 ترسناك شدي به خدا.چشمات ببند اناهید.مامان

 بیا بیرون که خونه کثیفت از اب البالو براي من حلال.ورپریده بیا بیرون_
 عاطی نیایی بیرون هم خودتو هم عرفان تیکه تیکه میکنما.تر

 بعد برگشت...به من چی کار داري.ن ارزو دارمانا م.یا قمر بنی هاشم:عرفان
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 خانومم یکیمون خورده بشیم بهتر از... عاطی با لحن با مزه اي گفتطرف
 .برو جلو بهم نشون بده چقدر شجاعی.دوتامون

 تو برو.د ن د: با پرخاش از پشت عرفان اومد بیرون و سمت عرفان گفتعاطفه
  جلو من فدا بشم بهتر ازمن و میگی برم. تو مرد فداکاري نشون بدهکه

 اونموقت.زمان سختی دمتو میگیري فرار میکنی. عرفان خانخودته؟اره؟باشه
 انگاري من واقعا.واه)نه؟. بریم شمال به پام میچسبی توهم ببرم دیگهمیخواییم
 نگا چه بحثی هم میکنن سر اینکه کی بره خورده بشه. اینا رو بخورممیخموام

 (استغفراالله.ها
 خودم میرمو با سري بالا به.خودم میرم.من بیجا کردم.لط کردممن غ:عرفان
 بعد باز به سمت من با لبخندي گشاد)اهریمن میرم(به من اشاره کرد)جنگ
 لدفا اروم کارم تموم کن که زیاد درد نداشته باشم.البته شرمندتم خواهري(گفت

 من بخوام بیام شما رو بخورم از بس تو کل.پاشین خودتون جمع کنین بابا_
 بچه پرو... ویروس قبل از اینکه شماها خلاص بشین من خلاص میشموجودتون

 ها
 اومدن اناهیدم جور.هورااااا: کردیم که یهو عاطی پرید بالا رو به بقیه گفتسکوت

 اناهیدم میاد.شد
 رادوین یه.البته فقط این عرفان و کاوه گفتن.ول هورا کشیدن و پسرا یه ایدخترا
 .بزار ببینم واکنش.عه راستی کاوه چرا ساکته. شدلبخند

 زیرچشمی کاوه رو نگاه...من با نرگس و نریمان دختر و پسرخالم و.راستی_
 .محدثه هم قرار بیاد... که بعد از حرف من گل از گلش شکافتکردم
 گورو بالا پایین پریدن که من از خجالت اب این دخترا خیر ندیدي عین کانانقدر
 .شدم
  کاوه دختر ندیده از هیجان الکی براي رفتنمون به شمال بستنی مهمونموناین
 آمین.خدایا لدف کن یه عنایتی به ما کن به این جوونا یه عقلی بده.کرد
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************************************** 
 . و کجا بزارماناهید من این همه وسایل.واییییییییی+
 فکر کردي.روز بریم شمال5اخه منگل ما قرار .الهی بري زیر جرز دیوار_

  نقل مکان میکنیم انقدر لباس و خوراکی اوردي؟میخواستی متکا و پتو همداریم
 .میاوردي

 با خشم نریمان روبه رو.به جون تو نه به جون این محدثه میخواستم بیارم+
 حالا من اینارو کجا بزارم...بعد با حالت گریه گفت...شدم

 .به خدا اونجا برات میخرم.نرگس بیا نصفش نیار:محدثه
 قول میدي؟:نرگس

 خاك تو سر شیکم پرستت_
 فکر نکن.خودت تا اینا رو دیدي چشمات مثل پرژکتور چراغ زد.وا:نرگس

  اینارو براي خودت میخوایینمیدونم
 بزار این.ات میخرم دیگهاونجا بر.خوب حالا:با لبخند ژکوندي بهش نگاه کردم_

 تو که میدونی عاطی. خوراکی که اوردي اینجا باشه بعد اومدیم میخوریمهمه
 . ببینه کلش یه لقمه چپ میکنهاینارو

 .این لباسا رو چیکار کنم.خوب حالا این از خوراکی ها:نرگس
 اي واي اینچیه؟وایی ننه حوله کلاهی...مایو میخوایی چیکار.اخه من نمیدونم_

 .بیا این زود تر شفا بده. براي چیییی؟اي خدا این دیگه واقعا اورژانسیاوردي
 یه حوله دیگه هم.نه دیگه این و براي خنده اوردم: به خنده افتاد و گفتنرگس
 .اوردم

 مگه خلی؟براي شوخی این همه وسایل.نرگس ما از تو چی میکشیم اخه:محدثه
 اوردي؟
 راستی انا به...نیم که فردا حرکت داریمبیایین اینارو جمع ک.خوب حالا:نرگس
 اونا ماشین. اینا زنگ بزن بگو نریمان ماشینش میاره میره دنبال اونارادوین
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 .ما هم باهم میریم دیگه.نیارن
  بنده خدا من جا اصلا602تو این .نفریم2ولی دختر ما .حتما نریمان بهشون میگم_

 . کهنمیشیم
 الکی ماشین با.نفر عقب دونفرم جلو4. اینجوري بیشتر مزه میده.د ن د:نرگس

 . نیاریمخودمون
 باشه حتما به عاطی خبر میدم به اونا هم بگن.خوب اینم حرفیه_

 سمیه گفت قراره با ماشین وحید بیان. و رفتم سمت مبایلم بهشون خبر دادمبلندشدم
 .منم اسراري نکردم و قبول کردم. چون پري دختر عموش با اونا میادو

 نصف شب نشسته بودیم تو اتاق من و این نرگس دلقک بازي3 تا ساهت اونشب
 عین ندید بدیدا از همدیگه.حسابی بهمون شب کیف داد. میاورد و ما میخندیدیمدر

 فقط.عکس کلاسیک عکس عشقولانه عکس خنده دار. میگرفتیمعکس
  من این دوتا رو خوابوندم و باز هم مشکل3دیگه به زور ساعت .میخندیدیم

 کلا وقتی یکی میاد تو اتاق من نمیدونم چه لزومی داره حتما رو تخت!میشگیه
 !چه یه نفر باشن چه دهنفر. با من بخوابنمن

******************************** 
 .باشه بابا بیدار شدم بسته.اي خدا بگم این ساعت چیکار کنه_
 .نمازم دیر شد.5اوه ساعت . نق بلندشدم به ساعت نگاه کردمبا

 یه بار. دیدم این دوتا خرس گنده یه میلی مترم با این صدا تکون نخوردنبرگشتم
 به خاطر همین.بدم میاد یکی دهبار براي نماز صدا کنم. زدم براي نمازصداشون

 . کردم رفتم وضو گرفتمولشون
 موهام و یه گوشه جمع کردم و سرم و کج بردم زیر. خدا چقدر خوابم میادوایی

 کاملا خواب.یه لرز لذت بخشی بهم داد. تا اب با سرماش خواب از سرم بپرونهاب
 صورتم به خاطر اب سرد قرمز.سرم بلند کردم و خودم تو اینه دیدم. سرم پریداز

 هههه بازم از خواب بیدار شدم صورتم شبیه.چشمم پفش از قبل کم تر شده.شده
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 . از بس سفید شده بودروح
 م و مسواك برداشتم و دندونام با حوصله مسواك دستی به صورتم کشیدیه

 من اساسا.بعد با حوله مخصوصم صورتم و خشک کردم تا وضو بگیرم.زدم
 اصلا. دارم وقتی به صورتم اب میزنم دیگه خشک نکنم تا خیس بمونهدوست
 به عادت همیشه بعد از.به خاطر وضو خشکش کردم. نمیاد زود خشک بشهخوشم

 همیشه ناهید.کردم وبا صورت و دست خیس اومدم بیرون به دندونام نگاه وضو
  احسان از این کارم بدشون میومدو

 تا اقامه کردم نرگس و محدثه از دوطرفم رد. انداختم و چادرم سرم کردمجانمازم
 . و سلام کردنشدن

 گفتم یه کاري کنه این سفر به همه. از نماز نشستم کمی با خدام حرف زدمبعد
 همیشه تو سفر دلهره. برگردیم پیش خانواده هام بگذره و سالمخوش

 داشتم بلند میشدم که دیدم این.مخصوصا وقتی تنها سفر کنم نگران همه هستم.دارم
 قیافه.خندم گرفت. هم پشت من سر جا نمازن با چشماي خمار دارن دعا میکنندوتا

 ولی کل.درسته ما بچه ها از ازادیمون خوب استفاده میکنیم. باحال شده بودهاشون
 پدر مادرامون مومن واقعین به خاطر همین ما هم همچین. با خداستخانوادمون

 درسته من چادر سرم نمیکنم ولی نمازم سروقت و نامحرم و. بار اومدیمادمایی
 . میشناسممحرم

 وقتی رفتم پایین دیدم بابا داره از پله ها میره. یه لبخند رفتم از اتاق بیرونبا
 جلو رفتم و.رفتم تو اشپزخونه دیدم مامان بیدار.فتم قبول باشهوگ.سلام کردم .بالا
 . کمر بغلش کردماز
 خوبی مامانی؟چرا بیداري؟.سلام مامانی جونم_

 نماز خوندي؟بچه هارو بیدار کردي؟هیچی.اره عزیزم خوبم.سلام دختر گلم:مامان
  اومدم چندتا چیز میز درست کنم توراه ضعف نکنیدمادر

 خسته نباشید قربونت. خوندم اوناهم بیدارکردم نماز خوندناره مامانی نماز_
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 این چه کاري ما یه چیزایی خریدیم که بخوریم.برم
 فقط خودتون.راستی.همینا خوبه.نخیر نمیخواد اونا رو بخورین مریض میشین+

 .زیاد گذاشتم.به بقیه هم بدین.نخورینا
 .راه افتادم سمت اتاقا. و بوس کردم یه باشه اي گفتمگونش
 یه. وارد شدم دیدم این دوتا همون جا که جانمازشون هست خوابشون بردهوقتی

 براي. وسایلاي خودم چک کردم. براي تاسف تکون دادم رفتم سمت وسایلاسر
 نیگا کن توروخدا چه طوري گذاشتن تو. براي اونا هم چک کردماطمینان
 کیسه تنقلات.کی یکی وسایلشون درست کردم و ساکارو گذاشتم دم دری.کیفشون

  برداشتم و از هرکدوم یه دونه گذاشتم تو کیسه که قور نزنه توراه چرانرگسم
 پس.دیدم اینا که رو زمین خوابیدن.کمرم صاف کردم.اونم گذاشتم جلو در.نیاوردیم

 مع کردم وسایلتخت ج.شروع کردم به جمع کردن اتاق. رو تخت جمع کنممنم
 به ساعت نگاه.وقتی کارم تموم شد تازه فهمیدم صبح شده. گذاشتم سرجاشاضافی
 رفتم مسواك و خمیر دندون و وسایل حمام و جمع کردم گذاشتم تو. بود2115. کردم
 . و رفتم سراغ بچه هاکیفم

 .الان نریمان میادا.خرس گنده ها بلندشین ساعت شیش و نیم_
 .کی گفته بیاد.نرمیان غلط کرده باتو: تو همون حالت گفتنرگس
 خاك: هم تو همون حالت دستشو بلند کرد و اروم زد تو سر نرگس و گفتمحدثه

 .منگل قراره بریم شمالا. سر الزایمریتتو
 .دستت بشکنه بیشور...عه راست میگیا...اخ:نرگس

 .بلندشین حاضر شین.بس کنین بابا_
 .ن کن باباولمو: با هم گفتنهردو

 . میشمارم بلند نشین من میدونم شما ها10تا .بلند نمیشین دیگه_
 دوتا حوله برداشتم و. طور که شروع کردم به شمارش رفتم سمت دستشوییهمون

 .رفتم سمتشون.حسابی یخ زد. اب سرد خیسش کردمبا
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 _8...9...اوناهم با هم گفتن ...)بلند نمیشین دیگه؟ ....65/9
 10... اوکی(...نه

 چشمتون روز. سریع لباس هردو کشیدم بالا رو کمر هر کدوم یه حوله انداختمبعد
 این دوتا.حالا این هیچی.همچین جیغ زدن و پریدن که باباینا پریدن تو اتاق. نبینهبد

 باباینا دیدن اوضاع خوبه بابا رفت سر کار مامانم رفت خونه. دنبال منافتادن
 ید شد و فقط نرگس دنبالم میکرد تا اینکه نرگس تابعد از یه مدت محدثه نا پد.خاله

  دنبالم کرد تند در باز کردم پریدم تو حمام که یهو یکی منو هول داد سمتحمام
 اب سرد.تا وقتی افتادم تو اب یه لحظه احساس کردم سکته کردم. پر ابوان
 وقتی افتادم تو اب همون زیر اب یه جیغ زدم که اب رفت تو بینی و!بود
 همین جور از دهن اب.تند اومد بیرون شروع کردم به سلفه کردن. و حلقمناي

 گفتم بزار.که دیدم اون دوتا با ترس اومدن کنارم.داشت حالم خوب میشد.میومد
 .پس فکر شیطانی کردم.من وقتی سلفه میکنم رنگم به کبودي میزنه. کنماذیتشون

 ردم و اون دوتا هم نشسته حالت که رو دو زانو نشسته بودم داشتم سلفه میکهمون
 منم یهو همینجوري که سلفه میکردم خودم انداختم. بغل دستم کمرم میمالیدنبودم

 یهو هر. زمین الکی چندتا سلفه کش دار کردم و دیگه ساکت شدم چشمام بستمرو
 منم نفسم حبس کردم که رنگم. یه جیغ فرابنفش زدن و افتاد من و بلند کردندو

 .ولی باز منه بد جنس تکون نخوردم.اي نریمان اومددیدم صد. نکنهتقییر
 اناهید؟نرگس؟محدثه کجایین؟.بچه ها کجایین:نریمان

 منم از موقعیت استفاده. دوتا هم با وحشت و گریه پریدن بیرون پیش نریماناین
 واه داشتم خفه میشدم. و نفسم ول کردم و نفس عمیق کشیدمکردم

 .با گریه با نریمان حرف میزننصداشون از بیرون شنیدم که .راستکیا
 (شروع کرد به تعریف کردن)نرمیان خاك به سر شدیم: با گریهنرگس
 .بعد زد زیر گریه..نریمان بدبخت نشیم یه وقت خالمممم:محدثه
 الان کجاست؟..ساکت شید ببینم:نریمان
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 تو حمام: با فین فین گفتمحدثه
 سریع نفسم حبس کردم.زي نیساین الان دکتر الان میفهمه چی. اوه دارن میاندیدم

 یهو دیدم با شتاب در باز شد. ضربان قلبم کم بشهکه
 من.اوه.تند اومد سمتم و زیر سرم گرفت...اهمقا چیکار کردین باهاش:نریمان
 . سرم نییسروسري

 واقعا دیگه داشتم خفه میشدم که احساس کردم. دوتا هم داشتن گریه میکردناون
 .نفس گرفتمیواشکی باز . سمت اونابرگشت
 .بخدا نمیخواستیم اینطوري بشه:محدثه
 اینم سابقه فشار.اخه بی عقلا مگه نمیدونستی اب سرد شوك وارد میکنه:نریمان
  دارهپایین

 . برگشت سمت من سرم گذاشت زمین و نبضم گرفتبعد
 ..بخدا اگه چیزیش بشه...نبضش کنده.واییی واایییی:نریمان

  خاك به سرم این الان میخواد چیکار کنه؟یهو دیدم نفساش به صورتم میخورهاي
  وگرفت و سرم یه ذره برد عقب لبش گذاشت رو لبم که به خودم لرزیدمبینیم
 بعد سرش بلند کرد و دستشو به حالت.وایی مامان. کرد نفس مصنوعی دادنشروع
 امان این دوبار دیگهوایی م. رو قفسه سینم گذاشت و شروع کرد به فشارضربدر
 منم گفتم الان بگم خودم اینکار کردم.داشت واقعا نفسم میگرفت. بده من مردمانجام

 تا لبشو نزدیک لبم کرد چشمام باز کردم.واقعا دیگه اشکام در اومده بود. منکشتن
 واایی خدا واقعا. خیز شدم ویه نفس عمیق کشیدم و شروع کردم به سلفه کردننیم

 همینطور که سلفه میکردم.یعنی خاعک تو سرت اناهید خاععک. خفه میشدمداشتم
 دیدم این دوتا با.اشک از چشمام همینطور میومد پایین. اروم کمرم میمالیدنریمان

 . اومدن کنارمگریه
 بعد باز با...وااي اناهید.خدا من بکشه که همچین کار اهمقانه اي کردم:نرگس
 . بلند زد زیر گریهصداي
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 .ببخشید توروخدا.ببخشید.خاله غلط کردم:محدثه
 بلندشو حاضرشو ببریمش...بعد سمت نرگس گفت...بس کنین:نریمان

 محدثه توهم بلندشو اب بیار بخوره...بیمارستان
 اروم شده بودم و نفس عمیق.اخرسر تا من و سی سی یو نبرن ول کن نیستم.بیا

 نمیخواد خوبم:تمبرگشتم سمت نریمان و به زور گف.اخ جون هوا.میکشیدم
 عجب شکري)تا یه دقیقه پیش نفس نمیکشید.چی چی خوبم: با اخم گفتنریمان
 پاشو ببینم!(خوردما

 دراز میکشم خوب.نمیخوام:داشت میرفت سمت در که گفتم. زور بلندم کردبا
 .نیم ساعته دیگه سرقرار باشیم.استراحت کردیم سریع راه بیافتیم.الان خوبم.میشم

 زنگ میزنم میگم ما نمیایم.نمیخواد.ریم سر قرارچی چی ب:نریمان
 اصلا الان خوبم همین الان راه.من میخوام برم شمال.برو بابا: جت پریدم گفتمعین

 میافتیم
 برو رو تختت یه ذره استراحت کن زنگ میزنم میگم ما یه.خیلی خوب:نریمان
 . دیر میرسیمخورده

 حالا شد_
 منم دراز کشیدم. لب یه لجبازي گفت رفت یه چشم غره اي بهم رفت و زیرنریمان

 اول خودم شروع.واقعا کار هم بد هم خطرناکی کردم. نگاهم به سقفو
 یه ذره عذاب وجدان گرفتم.ولی این تنبیح جایز نبود.درسته کار اونا بدتر بود.کردم

 تا رفتم یه ربع استراحت کردم و محدثه و نرگس با گذریه ازم معذرت.خلاصه
  و من بدتر شد عذاب وجدانم و دیگه بلندشدیم حاضرشیم یه ست قهوه ايخواستن

 اوناهم حاضر شدن و راه افتادیم. زدم با ارایش ملیح همیشکیمشکی
 توراه من یه ذره شلوغ کردم. برسیم به بقیه بچه ها حدودا نیم ساعت طول کشیدتا
 . حال بچه ها عوض بشه که خداروشکر هم عوض شدتا

 یستن؟اونا ن:نریمان
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 . سمتی که نشون میده رو نگاه کردم دیدم اره جمع شدن اونجابرگشتم
 .ما اخرین نفریم.نیگا کن توروخدا.اره خودشونن_

 .اشکال نداره پیاده شین:نریمان
 . ترمز زد همه ریختیم پایین به تک تک سلام دادیموقتی
 ا اینباورکنین خجالتمون دادین ب.یکمی دیر تر میومدین.سلام عرض شد:کاوه

 اصلا میگفتین ما میرفتیم هواپیما اختصاصی بفرستیم براتون شما. ماهاروکارتون
 . وقت احساس ناراحتی نکنینیه

 .انقدر چرت نگو.بس کن کاوه:رادوین
 ؟!بابا اینا چرا انقدر طرف دار دارن:کاوه

 به تو چه؟:رادوین
 صد تا ترپچه: کاوه

 ...بخور:راوین
  دیگهزشته ادامه ندین.عه عه:عرفان

 .تو چرا انقدر منحرفی دیگه:رادوین
 .میخواستی بگی دیگه.منحرفی نمیخواد:عرفان

 چی میخواست بگه؟:کاوه
 جاش نیس:عرفان

 بیشخصیت بی تربیت.میخواستم بگم بخور صد تا ترپچه.دیدي منحرفی:رادوین
 مفسد

 با هزار جون کندن قرار. دیگه از خنده مرده بودیم به خاطر بحث این سه نفرما
 چون رادوین ادرس ویلا. رادوین بیاد تو ماشین ما و بقیه تو ماشین خودشونشدن

 عین بچه.بگذریم از قر زدناي کاوه که منم میخوام بیام. داشت گفتیم با ما بیادرو
 من که میدونم براي چی میخواد بیاد تو. پاشو میکوبوند به زمین مرد گندهها

 خخخخ. ماماشین
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 نریمان جان اهنگ نداري بابا؟:رادوین
 هنوزم مثل قبلنا.بزار راه بیافتیم میزارم.بشین پسر: تک خنده اي زد و گفتنرمان

 .عجولی
 . عین لنگ کفش پرید وسطشون که من وسط نشسته بودم شبیه کتلت شدمنرگس

 چی؟نریمان مگه رادوین اقا میشناسی؟+
 ینکه اونموقعی که همسایه خالهمثل ا.پ ن پ.برو بشین بچه اناهید خفه شد:نریمان

 .باهم دوست شده بودیما(مامان من) بودناینا
 .عخیییی چقدر زود گذشت.اوا راست میگیا:نرگس

 گمشو سرجات خفه شدم.اي نرگس الهی بترکی که ترکیدم_
 . نرگس پرید بغلم کرد و جوري فشرد من که احساس کردم ابمیوام گرفته شدیهو

 حرص نخور صورتت چوروك میشه کسی نمیگیرتت.من به فناتم انا جونم:نرگس
  باید خاله ترشیت بندازهبعد

 یهو حولش دادم که خورد به در اخش در اومده. نکبتی این بشرعجب
 من صورتم چروك میشه؟مامان من،من ترشی.گمشو نکبت بیشخصیت_

 ترشی)خاله برات سرکه خونگی و دبه گرفته لیته.برو بچه.میندازه؟برو
 .برو گمشو اونور.بیف بیف.الان بوت ماشین گرفته. بدبختبندازدت(لیته

 خاله بشین دیگه باز پیشفعالیت عود کرد؟:محدثه
 دستون...اخخخخخخ.من کجام پیشفعالم.عمت پیشفعال.شما بشین سرجات_

 دستم کباب.من و بین دوتا امازونی گیر انداختین.نریمان بزن کنار.دستم...بشکنه
 رینوحشیا ناخوناتون بگی....شد
 هناقق. دوتا بیشخصیت فقط به کار ما سه نفر میخندیدناون

  دستش و اورد عقب و همینجور که به جلو نگا میکرد اروم دستم و گرفتنریمان
 وگرنه هر دوتاتون.اناهید خانوم ما رو اذیت نکنیدا.آي آي: من دومتر پریدم هواکه

 .مگه نه رادوین. از ماشینم بیرونمیندازم



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 160 

 ت رادوین که دیدم با اخم به دست من نگاه میکنه که تو دست برگشتم سماروم
 .نریمان
 مگر نه؟.با تو ام:نریمان
 .اذیتش نکنین.چی؟اها اره:رادوین

 . حرف رادوین و نریمان نرگس و محدثه جیغشون در اومدبا
  دستم و از دستش کشیدم بیرون و به نرگس و محدثه زبون درازي کردم کهاروم
 . دو با هم گفتن بیشورهر

_____________________________ 
 بد از یک ساعت رادوین جاش و با.این دوتا هم که خوابیدن. خدا خسته شدموایی

  عوض کرد و الان نریمان با محدثه و نرگس خواب بودن و من و رادویننریمان
  هم هیچرادوین.اعصابم داغون شده بود.گرمم شده بود و سرم درد میکرد.بیداریم
 .این سر درد لعنتی هم ولم نمیکرد. از خودش در نمیکردصدایی

 یهو سرم تیر. نگاه به رادوین کردم که دیدم هی به من نگاه میکنه هی به جلویه
  که یهو چشمم و از درد بستم و یه اخ یواش گفتم و نفس عمیق پشت سر همکشید

 قشنگ گوشام.فشارش دادمسرم و گرفتم تو دستم و کمی . تا دردش اروم بشهکشیدم
 . کیب شد یهوکامل

 انا؟اناهید چی شد؟عه انا با توام+
 یواش سرم و بلند کردم و اروم چشمام باز کردم اول. یکی داره صدام میکنهدیدم
 کمی. سرم .الان تصادف میکنیم که.اي واي این رادوین. دوتا تیله مشکی دیدمفقط
 . کردم دیدم ماشین نگه داشتهخم

 چرا رنگت پریده؟.ا تواماناهید ب+
 . به صدا نگاه کردم که دیدم نرگسبرگشتم

 .چی؟شماها چرا بیدارین_
 یهو صداي اخت رفت رو هوا و رادوین یهو زد بغل و ماه یهو.هیچی:نرگس
  از خواب و دیدم یهو تو سرتو گرفتی تو دستت و داري محکم فشار میديپریدیم
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 ... یهو دیدیم هر چی صدات میکنماهم
 .چرا هی یهو یهو میکنی.ت یهوکوف_

 خاله چیزي شد؟چرا رنگت پریده؟:محدثه
 دستاتم داره میلرزه.نگا کن عین گج شدي.اره بابا:نریمان

 .سکوت بود که رادوین گفت. از این که حرفش تموم شد به رادوین نگاه کردمبعد
 چیه؟چرا اینجوري نگام میکنی؟+
 تم شاید نفر بعدي تو باشی بهتدیدم هر کدوم یچی دارن میگن گف.هیچی والا_

 . کردم تا بگینگاه
 گمشو.خخخخخ:نرگس

 .نمیگمشم_
 حالا واقعا چرا یهو اینطوري شدي؟داشتم میدیدمت همش یهو اخم:رادوین

 انگار از یه چیزي ناراحت باشی بعد یهواینجوري شدي.میکردي
 ! چرا هی یهو یهو میکنن؟اینا
 که یکدفعه سرم.سرم درد گرفته بود .منم به گرما حساسم.هوا گرم بود.هیچی بابا_

 . کشیدتیر
 الان خوبی؟.اناهید جونم:نرگس

 خوبم.یه سر درد جزعی بود.اره عزیزم: لبخند زدم و گفتمیه
 .جوووووننن چه چال لپی: و محدثه همزمان لپم و بوس کردن و گفتننرگس

  تا اخر مسیر همه بیدار بودیم و اهنگ گوش میدادیم و خنده ماشین راه انداختیمبا
 . و قر میدادیممیخوندیم

****************************************** 
 خاله دهنت و ببند زشته بخدا+
 بیشخصیت به من میگی دهنتو ببند؟بزنم تو مخت؟خیر سرت من خالتما_

 زشت خوب.گاه میکنیخاله خوب دهنت و دومتر باز کردي داري به ویلا ن:محدثه
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 زیشت بود اون حرفت.حالا هرچی_
 ایشششش.براي من بزرگ شده.برو باو: با خنده حولم داد و گفتمحدثه
  همین طور که داشت ساکش و از ماشین بیرون میاورد از اون ور دادنرگس

 .بیایین ساکاتون در بیارین.هییییییییی دخیا:زد
 ...عزیزم تا اقایون هستن_

 ما خانوما چرا اذیت کنیم خودمون؟:فت ادامش گمحدثه
 باید خجالت بکشن که یک خانوم متشخصی عین.خود اقایون میارن.اره عزیزم_

  بیاد ساکت وببره تو خونهمن
 ماهم به صورت. حرفم تموم شد نرگس دمپاییش و پرت کرد طرف ما دوتاتا

 . اي جا خالی دادیمحرفه
 الحق که خاله و خواهرزاده این+
 کوجی بودي تووو.عاطی جونممممم...غجیغغغغغغغ_

 براي شما دعا میکردم:عاطفه
 دعا کن یکی بیاد این خاله ما رو بگیره ببره ما راحت شیم.اورین اورین:محدثه
 .برو اونور نکبت: زدم به شونشیدونه

  پریدم تو بغل عاطی و هر دو با جیغ جیغ سلام و احوال پرسی کردیمبعد
 !وایی خدایا این دوتا باز بهم رسیدن:عرفان

 چیطوري؟.سلام داداش غر غروي خودم_
 تو چطوري.من که خوبم به لطف شما.سلام ابجی جیغ جیغوي من:عرفان

 اخورپخوري
 به من.دهبار گفتم نزار این نامزدت عصر یخبندان ببینه: سمت عاطی گفتمبرگشتم

 !!!! اخور بخوريمیگه
  و انداخت دور شونه من یدونه دستشم انداخت باخنده اومد یه دستشعرفان

 زود بریم که جا براي اتراق ما:کمی به سمتمون خم شد و ارومگفت.دورعاطی
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 بعد دستشو که سمت من بود برد طرف گردنم و دستی که دور عاطفه...نمیمونه
  برد سمت پهلوش و یهو تا شروع کرد قلقک دادنمون من یه جیغ کشیدم وبود

 اخه نا.ولی عاطفه نتونست و با جیغ التماس میکرد نجاتش بدم.نم فرار کتونستم
 با خنده.میخواست اذیتمون کنه. میدونس من به گردون و اون به پهلو حساسیمکس
 با. بدو رفتم تو در باز کردم که به یه سالن بزرگ واقعااااا شیک روبرو شدمبدو

 اومد و عاطی باکه یهو صداي جیغ . باز داشتم به روبروم نگاه میکردمدهن
 عرفانم. از بغلم رد شد و همون وضع گفت انا میکشمت و بعد تند رفتسرعت
 من داشتم به اونا میخندیدم که صدایی بغلم. و هی میگفت وایستا فسقلیدنبالش
 .شنیدم

******************************************** 
 رادوین

 ند داره به خل بازي هاي عاطفه و داخل ویلا شدم دیدم اناهید همینجور با لبخوقتی
 . نگاه میکنهعرفان
 بخاطر همین گلویی صاف کردم.هنوز متوجه من نشده بود. کنارش وایستادمرفتم

  رو بهش گفتمو
 چطوره؟_

 چی چطوره؟: برگشت سمتم و با استفهام نگاهم کرد گفتاروم
 چطوره ویلا؟.منظورم ویلا_
 وایییییی عالی: این گفتم عین بچه ها دستاشو زد بهم پرید بالا با ذوق گفتتا

 یهو پرید طرفم..واقعا که صاحب ویلا خوش سلیقس.خیلی خوشگله.رادي
 راستی این ویلا رو اجاره کردین؟...گفت

 نه: یه لبخند به شادیش اروم گفتمبا
 پس چی؟+
 ...ولی خوب.البته قابلتو نداره_
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 این ویلا ویلاي اختصاصی این اقاست:کاوه
 واي فوق:بعد یهو یه جیغ زد گفت! اول با بهت بهم نگاه کرد گفت نه؟اناهید

 ووووییییی.بابا طراح.بابا سلیقه.ایول عجب ویلایی.عالی.العادس
 بدو بیا نشونم بده.بدو ببینم میخوام کل خونه رو ببینم: یهو دستم و گرفت کشوندبعد
 ولی وقتی ذوقش و دیدم خنده اومد رو لبام و اروم همه. شدم از کارش شوکهاول
 وقتی میخندید یه حس عجیبی بهم تزریق.خیلی ذوق میکرد. رو نشونش دادمجا

 با اون چشماي توسیش عقل.فوقالعاده.دوست داشتی.خیلی خوشگل میخندید.میشد
 .ولی چیزي بروز ندادم. هوشم میبرداز

 اینکیه؟...که یهو.اد بریم پیش بچه ها دید زدنش تموم شد پیشنهاد دوقتی
 رادي این کیه؟+
 یا جد...نمیدون:با شک بهش نگاه کردم داشتم حرف میزدم که یهو برگشت_

 سادات
 چی شد رادوین این کیه؟.خاك به سرم+
 تنم لرزیدوسریع به.یکدفعه هول برم داشت...این اینجا چی کار میکنه؟. خدایا

 برگشتم سمت.لبته کنجکاوي نگاهش میکردبا تعجب صد ا. نگاه کردماناهید
 همون موقع به کاوه نگاه کردم.دیدم با یه لبخند پر از عشوه داره میاد سمتمون.اون

 . با عصبانیت و نگرانی داره به صحنه نگاه میکنهدیدم
 .دلم برات یه ذره شده بود رادوینم...سلام عزیزممم+

 انا نگاه میکردم که یهو بغلمداشتم به . به وضوح یکه خوردن اناهید دیدمقشنگ
 نه.قرار نبود این بشه.نه.لرزیدم.کرد

************************************************ 
 آناهید
 الان تو بغل.این واقعی.ولی نه.اینا همش توهم.این حقیقت نداره... نمیشهباورم

 اون الان صداش...این رادوین من نیس.نه...رادوینم؟نه! یکی دیگسرادوینم
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 بغض بدي تو گلوم.به وضوح بدنم شروع کرد به لرزیدن.گفت رادوینم.زد
 !راه نفسم گرفت وقتی این مکالمه شنیدم.نشست

  اون دختر از بغل رادوین اومد بیرون با عشوه ي زیادي برگشت سمت منوقتی
 انگار مورد.بعد از سر تا پام یه نگاه انداخت!رادوین دستش انداخت دور گردن و

 ...اون کیه ك.به درك. خانوم قرار نگرفتتایید
 عزیزم معرفی نمیکنی؟.رادوین+

  به تته پته افتادرادوین
 ایشون اناهید خانوم...بعد اروم صداش صاف کرد و گفت...چرا..چ+

 میشناسیش که؟دوست دوران بچگیم.جان...مهشید
 چه زود خانوم شدم.د خانوم؟ههاناهی!خانوم

 .منم بیجون باهاش دست دادم. با اکراه اومد جلو تا دست بدهمهشید
 قبلا...یه نگاه اجمالی بهم انداخت...قبلا.خوشوشتم از اشناییت.سلام عزیزم+

 یکم نور تو دلم روشن شد که با حرف بدیش دنیا برام... از رادوین شنیدمتعریفت
 امزد رادوین جانن.منم مهشیدم... شدتاریک

 قشنگ فهمیدم.قشنگ فهمیدم رنگم پرید.این اصلا حقیقت نداره. باورم نمیشهنه
 بعد.سرش پایین بود.اروم سرم برگردوندنم اول به رادوین نگاه کردم.شکستم
 عاطفه هم رنگش پرید بود با نگرانی و ترس نگاهم. به بچه ها نگاه کردمبرگشتم
 از چشماي هر دو اشک میریخت.گاه کردمبرگشتم به محدثه و نرگس ن.میکرد
 کاخ رویا هام یک شب بر.دیگه تموم شد.اره اشک بریزین.ولی بی صدا.پایین
 .اره عزا بگیرین. ریختسرم

 حس میکردم. سمت مهشید که با لبخند پیروز مندانه داشت نگاهم میکردبرگشتم
 .ه بستهدیگ.نباید غرورم له بشه نه.نباید بفهمه.ولی نه. بالا نمیادنفسم

 اروم یه لبخند تلخ زدم و سمت رادوین گفتم. و گذاشتم براي بعدسوختن
 اقا رادوین؟:بعد از مکثی که جونم در اومد گفتم...نگفته بودي نامزد داري...ن_
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  سرش اورد بالا تو چشمام نگاه کرداروم
 باید خوشحال باشه که نامزدش. غم؟چرا باید غم و نگرانی تو چشماش ببینمچرا
 .پیشش. اینجاداوم

 .مهشید دختر عمه هم هست...یه هوفی کشید ادامه داد...من:رادوین
 به زور با لبخند و.داشتم خفه میشدم.دیگه طاقت نداشتم.تموم.تموم اناهید.هم؟هه

 گفتم
 پیرشین...انشااالله به پاي هم.مهشید جون واقعا از دیدنت خوشحال شدم_

 والا مردم از.خوب با اجازه من برم بالا وسایلم جمع کنم و استراحت کنم...گلم
 (کی تااینجا خواب بود؟.اره جون عمت)خستگی
 خاله بزار منم بیام کمکت:محدثه
 مگه میخوام کوه بکنم؟یه ذره وسایل.نمیخواد.نه: برگشتم سمت محدثه و گفتمسریع
 .دیگه

 وقتی به در رسیدم. بعد سریع بدون هیچ توجهی به جمع از پله ها رفتم بالاو
 صداي محدثه شنیدم سریع در باز کردم و خودم. صورتم و خیس کرده بوداشکام

 همین طور نفس زنان دنبال یه پناهگاه میگشتم که چشمم به یه. تو اتاقانداختم
 بدون هیچ تعللی.خالی بودبین دیوار و کتاب خونه یه جاي . از اتاق خوردگوشه
 پاهام تو.رفتم همون مکان نشستم. در اوردم با مانتوم پرتش کردم رو تختشالم
 . جمع کردم و سرم گذاشتم روششکم
 مگه چیزیم شروع شده بود؟هان؟مگه اصلا رادوین گفت. همه چیز تموم شددیگه
 اامیدپس چرا الان ن. تو بهت حس داره؟مگه از احساسش بهت گفت؟نه نگفتمثل

 میدونستم رادوین.چون یه امیدي تو دلم بود که کسی سر راهم نیس...شدي؟چون
 فکر.نرم بود باهام.امیدوار بودم اون به سمت خودم بکشنمش. دوست ندارهکسی

 دارم.وایی خدا.اصلا فکر نمیکردم.نامزد داشته باشه...رادوین نا... کهنمیکردم
 لعنت.ولی امیدم و نا امید کرد.ر کردمتا الان صب.نمیتونم تحمل کنم. میشمدیوونه
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 چرا؟چرا دل بستی به کسی که حتی احساسش نسبت به.لعنت بهت اناهید.بهت
  نمیدونستی؟چرا؟خودت

 بی صدا خودم تقریبا.ولی بی صدا.زدم زیر گریه. نتونستم خودم و نگه دارمدیگه
 دشکم کم سرم در.ولی این بغض لعنتی اصلا از گلوم محو نمیشد. کردمخالی
 داشتم از درد منفجر میشدم که نفهمیدم.واقعا سر درد امونم بریده بود. شدشروع

 . خوابم رفتکی
 یعنی چقدر خوابیدم؟یه تکون کوچولو. چشمام باز کردم شب شده بودوقتی

 تو.چمیدونم بابا.من رو تخت چیکار میکنم؟حتما خودم خوابیدم رو تخت!عه.خوردم
 . حس و حال بودم که صدایی بالا سرم شنیدمهمین

 .الان اناهید داغون.حالا چیکار کنیم؟من مطمئنم+
 ! عاطفه بودپس

 .حتی تو خوابم معلوم تو عذاب.نمیبینی چقدر داغون شده.حتما باید کاري کنیم+
 من قبل از بیدار.برام عجیب!صدا ها برام هنوز واضح نبود. محدثس انگاراینم

 !الان که بیدارم صدا ها واضح نیس.ش صدا میشنوم یه ربع قبلشدن
 عرفان نیاز نیس ببریمش دکتر؟:عاطفه
 نه براي چی؟:عرفان
 مگه نمیبینی چطوري رنگش پریده؟اصلا همون موقعی که ما تو اون حال:عاطفه

 . کتاب خونه با این رنگ دیدیمش ترسیدیم تور و صدا زدیمکنار
 .نه لازم نیس عزیزم:عرفان
 . وقتی بلندش کردي که رو تخت بخوابونیش داغ بوداخه:عاطفه

 .پس عرفان من گذاشت رو تخت!عه
 درسته از این اتفاق حسابی جا.ببین عاطفه...ولی الان خوبه.اره:عرفان
 .و همینطور عاقل.ولی انا دختر مقاومی.خورده

 .شما خودتون ناراحت نکنید.هیچ مشکلی نیس_
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 ؟خاله کی از خواب بیدار شدي.عه:محدثه
 .دقیقه اي میشه5حدود _

 . که داشتم بلند میشدم عاطفه شروع کرد به حرف زدندرحالی
 ...ببین انا جونم من میدون:عاطفه
 .دستم به صورت ساکت شدن بردم طرفش. حرفش کامل بزنهنزاشتم

 پس سعی نکنید با حرفاتون الکی تنها خودتون.من چیزیم نیس.ببینین بچه ها_
 با لبخند سمت هر سه تاشون که تو نگاهشون غم وبعد ...اوکی؟. بدینعذاب
 نمیدونم چطوري.ممنونم که همیشه پشتمین: فقط میشد دید نکاه کردم گفتمنگرانی
 الان میرم یه دوش میگیرم سرحال تر.ولی من الان خوبم. کنمجبران

 .شما هم نمیخواد اینجا بمونید الکی غصه من بخورین.برمیگردم
 اون سه نفرم یه باشه اي گفتن و. رفتم سمت حموم از رو تخت بلند شدماروم

 .رفتن
************************************** 

 رفتم.پس یه ذره اب گرم هم باز کردم.خیلی سرد بود. اب سرد باز کردمدوش
 با دوتا دست از پیشانی تا زیر گلوم.یه نفس عمیق کشیدم.چشمام بستم.زیرش

 فکر.هنوز زیردوشم.چشمام باز کردم.حالم یه ذره عوض شد.کشیدم
 دیگه تسلیم قلبم.ایندفعه دیگه تسلیم نمیشم.نمیخوام.نه.فکر...فکر...فکر.میکنم
 ته.آناهید مشرقی.آناهید.منم.اره غرور!غرور.الان دیگه پاي غرور وسط.نمیشم
 اون.اره.من غرورم از هرچیزي برام با عرضش تره. ناصر مشرقیتقالی

 دختره چی؟مگه دختره گناهی.هیچی نیس.اروم باش.هیس اناهید...دختره
 باید.باید.باید فراموش کنم.دیگه هیچ چیز برام مهم نیس.نداره.داره؟اره

 بچمون.ببخشید دیگه) عصبانیت طبق معمول با پا اول یه ذره با دیوار میزنمبا
 داشتم به خل.عجقم من از اولم بودم...باز تو اومدي.خف بمیر باو... ندارهاعصاب
 گمشو میخوام دوش بگیرم یخ...میرما...برو بمیر... نگاه میکردمبازیات
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 تند اب ولرم کردم و یه دوش یه ربعی گرفتم اومدم(رفتم بابا.ایششش...زدم
 افکار... فکر میکردلازم به ذکر است این منگل دوساعت زیر اب داشت)بیرون
 میگم اعصاب نداري همینه... از وسط به دوتا فکر تبدیل شیامیزنم
 قبل از نشستن در هم.حوله به تن رفتم رو تخت نشستم(باشه باشه...میاما..دیگه
 ولی.باز رفتم تو فکر.وقتی رو تخت نشستم. کردم که کسی ناقافل نیاد توقفل

 تا سرم نگه داشتم.ن دادم تا از فکر دربیامسریع سرم تکو. ادامه داشته باشهنزاشتم
 به خاطر یادگیري سریعم.ماه دارم گیتار یاد میگیرم7دقیقا . به گیتارم خوردچشمم
 کمی با سیماش دست زدم و کوکش.خم شدم گیتار برداشتم. الان فول فولمتقریبا

 گیتار اروم گذاشتم.عاشق ماهم.خواستم بزنم که چشمم به ماه خورد. کردمدرست
 رفتم.حوله اي که دور کمرم بود تا گردنم تقریبا کشیدم بالا. تخت و بلند شدمرو

 اول شن هاي سنگی.فضاي پشت خونس.اول به پایین نگاه کردم. پنجرهسمت
 سرم یه ذره چرخ دادم رسیدم به شن هاي.روي این شن ها یه نیمکت هست.هست
 ا صداش هر جنبده ايبعد از شن ها دریا بود که ب.منظره خیلی جالبی بود.خاکی

 برش داشتم اهنگ.سرم از مناظر گرفتم و رفتم سمت هدفنم. مسخ خودش میکنهرو
 اروم رفتم سمت صدا که.داشتم میرفتم سمت پنجره صدا پا یه نفر شنیدم. کردمپلی

  یه نفر رو اون صندلی رو به دریا نشسته و دوتا دستاش به دو طرف بدنشدیدم
 چون اون مکان سایه افتاده بود. زیاد معلوم نبودصورتش. نیمکت گذاشتهروپشتی

 یه نفس عمیق.از هیکلش معلوم بود مرد. حاله اي از سیاهی به وجود اورده بودو
 یه نگاه به در کردم و یه لبخند اومد رو. و اون به حال خودش گذاشتمکشیدم

 همینطور که زیر لب اهنگ و زمزمه میکردم.سرم بردم بالا به ماه نگاه کردم.لبام
 اروم اروم تقریبا صدام اومد بالا و زمزمه به خوندن تبدیل. ماه شده بودممحو
 همینطور که به ماه.فقط خودم میشنیدم.نه خوندنی که کل اهالی خونه بشنون.شد
 ا دست دیگه زیر چونمبا یه دست حوله رو نگه داشتم و ب. میکردمنگاه

 چشمام بستم و با یه لبخند به خوندم ادامه.سرم تکون ندادم به همون حالت.گذاشتم
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 .دادم
**************************************** 

 رادوین
 وقتی به چشماي.اعصابم واقعا داغون شد.این اینجا چی کار میکنه.لعنتی...اه

 شده بود فقط دو جفت تیله.ت داده بود نگاه کردم دیگه اون برق و از دساناهید
 دلم.لرزش صداش فهمیدم.وقتی گفت باید بره استراحت کنه. بدون فروغتوسی
 ساعت اناهید هنوز اون5الان نزدیک .اه.لعنت به من.دیوونه داشتم میشدم.ریخت

 ولی بدون.دوستاش از اتاقش اومدن بیرون.ولی هنوز نیومده پایین.شب شد.بالاست
 ولی هم عاطی هم محدثه با لحن سردي گفتن. پرسیدم چرا نیومدازشون.اناهید
 اه حالا این دختر.مهشید به زور فرستادم خونه خودشون.شما به کارت برس.میاد
 چرا من. الان میومد تو این ویلا لعنتی؟چرا جلو بچه ها گفت نامزدمه؟وایی نهباید

 .رم گفتم مهشید جان اناهید گفتم اناهید خانوم و به مهشید که ازش تنفر دابه
 دنبال کاوه.باید برم بیرون هوا بخورم.کلم داغ کرده. که دارم دیوونه میشمواییی
 چه لبخندیم رو.هه.دیدم کنار محدثه نشسته داره اروم باهاش حرف میزنه.گشتم
 . این دونفرلباي

 کاوه بیا اینجا کارت دارم...کاوه_
 الان. گفت یه لحظه صبر کن با سر جوابم داد و با لبخند رو به محدثهکاوه
 وقتی نگاهش به من خورد.محدثه هم سري تکون داد و با لبخند بدرقش کرد.میام

 !واه. رفت تو هماخماش
 جانم داداش:کاوه

 کاوه که دید به محدثه نگاه میکردم برگشت سمت. اه کشیدم و به کاوه نگاه کردمیه
 .و اخمش دید. محدثه

 .همه چیز درست میشه.داداشم ناراحت نباش:کاوه
 ...اخه این دختره.دارم دیوونه میشم.نمیتونم.نمیتونم کاوه_
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 .خودمون درستش میکنیم.جیزي نگو.هیششش:کاوه
 .میرم سمت ساحل تا هوا عوض کنم.کاوه من دارم اینجا خفه میشم.نمیدونم والا_

 برو جاي منم هوا بخور.باشه داداش: زد رو شونم و با لبخند مهربونی گفتیدونه
 لازم نیس هوا بیرون بخوري.شما برو که هوا اونطرف.اهاا_

 برو.برو که نري خودم میکشمت.برو باو: با یه خنده یه ذره هولم داد و گفتکاوه
 رفتم.خیلی خوب حالا_
 چراغ هارو زدم و.تم پشت خونهحیاط دور زدم و رف. لبخند از در رفتم بیرونبا

 بعد از کمی.ارامش عجیبی توش بود.این جا رو خیلی دوست دارم. ایستادمکمی
 اروم.صداي موج هاي دریا کل منظره رو پر کرد بود. به جلو قدم برداشتممکث
 چشمام بستم و نفس عمیق. سمت نیمکت و روش نشستم و زول زدم به دریارفتم

 اول فکر.ریا بود که یهو صداي نا مفهومی شنیدمگوشم به صداي موج د.کشیدم
 صداي خوندن؟اونم صداي زن؟از کجا.ولی بعد کم کم صدا واضح شد. توهمکردم

 چقدر اروم و دلنشین.محو صدا شدم.بدون حرکت. نتونستم برگردممیاد؟ولی
 دیگه نتونستم دووم.فوقالعاده بود.تا به حال همچین صدایی نشنیدم.میخونه

 پس صدا از.هیچ کسی نبود.همه جا تاریک بود. و دنبال صدا گشتمبرگشتم.بیارم
 باز. داشتم نگاه میکردم که یک لحظه فکر کردم چیزي دیدمکجاست؟همینطور

 ... سمت همون چیزبرگشتم
 حاله اي از نور رو به پنجره.تا به حال همچین چیزي ندیده بودم. خداي منوایی
 زمینی یا اسمونی؟این ادمیزاده یا الهه؟این .خداي من.بود

 بلندشدم و به.این کیه؟اول فقط نور دیدم...این.صدا از همون سمت.دیدمش
 هرچی نزدیک تر میشدم چشمام از زور تعجب بزرگ. نزدیک تر شدمساختمون

 این اناهید؟؟؟؟.وایی خداي من...این.میشد
 نشیکی از دستاش زیر چو...با شونه هاي برهنه. با یه حوله تا زیر گردنشاناهید

 سرش سمت اسمون بودو به ماه نگاه. و اون یکی حوله رو نگه داشته بودبود
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 باد با.نور ماه به بدن نیمه برهنه و سفیدش خورد بود.ولی با چشماي بسته.میکرد
 مثل.این پري نیس؟این یه الهس.وایی خداي من. خیسش داشت بازي میکردموهاي
 چشماي.ثل مهتابشپوست سفید م.موهاي خیسش که به سیاهی میزد.اسمش
 با این صداي.لب سرخ و برجستش که الان با لبخند پوشیده شده بود.بستش

 تا خواستم روم برگردونم یهو.دیگه طاقت دیدنش ندارم.وایی خداي من.دلنشینش
 منم عین جن دیده ها محو براقیت چشماش. قطع شد و چشماش باز کردصداش

 .خداي من. شدمخوشگل
*********************************************** 

 آناهید
 قربون حست بشم) حال خودم بودم که سنگینی نگاه کسی حس کردمتو

 تا چشمام باز کردم دیدم(آینه آینه...نکبت...اورین زود تر بشو کار داریم...یعنی
 .رادوین خودمون....اون کس، کسی نبود جز. ذول زده بهمیکی

 تا دستم برداشتم.تابه حال من ندیده؟دستم برداشتم!ري نگاه میکنه؟ چرا اینجوواه
 تا به اون چیز نگاه کردم دهنم اندازه غار. کردم یچی رو بدنم کشیده شداحساس

 واایی مامانی.یه نگاه به خودم انداختم.یه نگاه به رادوین. صدر باز شدعلی
 . جیغ رفتم تو خودم پرت کردم رو تختبا

 خاعک.عفت مفتت رفت زیر سوال.ا ظرفیت بالا تو سرت خاك رس بآناهید
 تند تند با صورت گل انداخته لباسم تنم کردم موهام خشک نکرده یه.خاعکا.یعنی
 .خداروشکر هنوز نیومده بود تو. انداختم روش رفتم پایینشال

 بلاخره تشریف اوردي بانو؟+
 .ش گفتمبا نیش باز سمت. دیدم کاوه بالبخند داره نگام میکنهبرگشتم

 ساعت داري؟_
  تعجب گفت چرا؟با
 .چون هنوز نیومدم.چون دقیق بهت بگم کی میرسم_
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 . ها با خنده بهم گفتن برم بشینم پیششونبچه
 خوب بچه ها تو این مدتی که اینجاییم میخوایید چی کار کنید؟_

 البته ممکنه کم باشه چون شرکت کاوه اینا.والا ما حدود چهارروز اینجاییم:عرفان
 ولی به نظر من شب ها یا غروب دریا. مشکل خورده شاید زود تر بریمبه

 عاطی و نرگس و)روز بعدش .فردا بریم براي ناهار جنگل و تله کابین.باشیم
 چهارمین.سومین روز ازادیم.بریم بازار.خوب(کلا دخترا گفتن بازار...محدثه

 خوبه؟. کلا لب ساحل باشیمروزم
 ممن که چهارپای.عالی داداشی_

  هم موافق خودشون اعلام کردنبقیه
 یه دستی به صورتش کشید و.کلافه بود. حرف میزدیم که رادوینم سر رسیدداشتیم

 اول مکثی کرد و بعد صداش. پوفی کرد تا سرش بلند کرد نگاهش به من خودیه
 .کی پایس بیاد بریم کنار دریا: کرد گفتصاف

 بریم.من میخوام بیام.اوخ جون:نرگس
 .فقط منتظر اجازه شما بودیم.افرین:پرهام
 الانم اجازه میدم تا شما با مزاحمت به جمعمون بیایید کنار دریا با.بله:نرگس
 . کامل به صداي دریا گوش فرا دهیدسکوت
 .قالیچه سلیمان.رو نیس که: با حرص طرف نرگس گفتپرهام
 ف بزنشما برو اول یاد بگیر ضرب المثلا رو بعد حر: با خونسردي گفتنرگس

 . اومد پرهام باز حرف بزنه عرفان نزاشت و داد زد سرشونتا
 عین دوتا بچه بهم میپرن.بسته بابا.اوووو :عرفان

 برادر من اون سگ_
 .من نمیخوام بگم تو نمیزاریا.حالا همون: با ته خنده گفتعرفان

 هنوز پرهام و نرگس داشتن براي هم خط نشون. خنده رفتیم سمت ساحلبا
 .به خودم رفته دختر خاله قربونم بره.رگس اصلا کم نمیاوردن.میکشیدن
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 الان من با تو چرا حرف.دخیخا...خود درگیري گرفتی عزیزم.اصلا میدونی انا)
 (زرشک...چون هم صحبتی با من کمال خوشبختی...میزنم؟

 .دیدم رادوین منتظرمه. رفتم تو اتاقم و گیتار برداشتم رفتم پایینتند
 با.رادوینننن.الوووو...لا حواسش نبود یه تکونی بهش دادماص...چرا نرفتی؟_

 توامممم
 میشنوم عه...چرا داد میزنییییییی...هانننننن:رادوین

 .فکر کردم ایستاده سکته زدي.خوب خداروشکر_
 اره با اون صحنه معلوم الان سکته ناقص زدم: لب رادوین یچی گفتزیر

 .ي خودم نیاوردم گوش من خیلی تیز شنیدم ولی به رومتاسفانه
 چی گفتی؟_

 بریم؟.هیچی.هان؟اهان:رادوین
 بزن بریم باو:با یه خنده گفتم_

 .اه و ناله سر داد. زدم پشت کمرش که از کمر خم شد سرش خورد به زمینچنان
 چرا انقدر دستت محکم؟کمرم رفت تو رودم.انا دستت نشکنه:رادوین

 خیلیم اروم زدم.به من چه؟شماها کم جونین_
 .کمرم شکست.دومتر با این هیکل رفتم پایین.اره معلوم:رادوین

 بدو بریم بچه ها منتظرن.بترکی رادي_
 .باشه بزن بریم:رادوین

  خنده رفتم بیرون داشتیم میرفتیم سمت ساحل که سرم یه تیر وحشتناکیبا
 سریع وایستادم وبا دستام گیجگاهم گرفتم و.جوري که نتونستم یه قدم بردارم.کرد
 . رفت هواماخ

 چیشدي تو انا؟: با نگرانی اومد سمتم و دستم گرفترادوین
 بریم.چیزي نیس.خورده سرم تیر کشید...فقط یه خ.هیچی...ه_
 چون هنوز رادوین.ولی اهمیت ندادم. خواستم یه قدم دیگه بردارم باز تیر کشیدتا
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 . زده بود به منزول
 بریم دیگه_

 مطمئنی خوبی؟: با همون نگاهرادوین
 . خنده الکی یه دونه دیگه زدم به کمرش که دست خودمم درد گرفتاب

 .ساتور.دست نیس که.قشنگ معلوم خوبی...وایی ننه:رادوین
 وسطاي راه یهو دیدم یکی با صداي جیغی داره. خنده با راهمون ادامه دادیمبا

 هر دو با بهت به عقب برگشتیم که دیدم مهشید با جیغ داره. صدا میزنهرادوین
 . سمتمونادمی

 نه.وایی:رادوین
 وایییییی رادوین جونم: از اون دور دووید اومد و پرید بغل رادوینمهشید

 .چطوري عشقم.سلام
 تو چطوري؟.ممنون: به زور مهشید از خودش جدا کرد و اروم گفترادوین
 .خوبم نفسم.فداتشم:مهشید

 سلام_
 .سلام.عه: با اکراه برگشت طرفم با عشوه کامل گفتمهشید

 بعد طرف رادوین برگشتم با تمام ریلکسی و خونسردي...انشااالله که خوب باشین_
 .اقا رادوین من میرم شما بیایین...گفتم

  خواستم برم دستم گرفتتا
 .کجا؟نمیخواد بري با هم میریم+
 ...نه اقا رادوین من می_

 با عشوه کامل عین کنه چسبید به بازو رادوین و. نزاشت حرفم بزنممهشید
 ما خودمون میریم.بزار بره.ولش کن رادوینم:گفت
  نگاهم به دستش که دور بازو رادوین بود نگاه میکردم که با صدا رادوین بههنوز

 . اومدمخودم
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 ...میخوام با ه.نه:رادوین
 من.خلوت کنین(رو نامزد تاکید کردم)شما هم با نامزدتون.من رفتم.نه اقا رادوین_

 .رفتم
 .صداي مهشید هنوز میومد. انداختم پایین به راهم با پا هاي سست ادامه دادمسرم

 .ما که سر خر نمیخواییم.ولش کن رادوینم:مهشید
 . نیاستادم تا حرفاشون خوردم کنهدیگه

 تا رسیدم سمت ساحل بچه هار. قدماي تند و صورت خیس به سمت ساحل رفتمبا
 .ند رفتم سمت بچه هابا لبخ. تند تند اشکام پاك کردم . دیدمو

************************************* 
 رادوین

 اخه اینم شانس که من خر دارم؟باید حتما وسط معاشره من و انا این. لعنتیاه
  میومد؟مهشید

 وقتی تو.اقا رادوین؟اره دیگه. کلافگی دستم بردم لا موهام و بهش چنگ زدمبا
 بکش. همین میشه این دختر به انا میگی ، انا خانومجلو

 رادوینم کجایی؟:مهشید
 مگه صد بار بهت نگفتم جلو کسی منو: کمی عصبانیت برگشتم طرفش گفتمبا

 / صدا نکن هاناینجوري
 .ببخشید.خوب حالا...خو: از ترس به تته پته افتادمهشید

 مگه بهت نگفتم تا وقتی دوستام هستن نیا؟هان؟_
 .ش نامزدمخوب خواستم بیام پی: با دلخوري گفتمهشید

 به خاطر همین بیشتر. اومدم اعتراض کنم صورتشو اورد نزدیک صورتمتا
  شدم و تقریبا حولش دادمعصبی

 چیکا میکنی؟_
 یعنی چی اینکارا رادوین؟؟؟:مهشید
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 اونم هی صدام میکرد و من.بدون توجه بهش راه افتادم سمت دریا.اه ولم کن_
 اونم یهو اومد جلو دستم.سرعتم تند کردم تا رسیدم به بچه ها. کردکلافه
 هوففف.گرفت
 همه بچه ها سلام دادن به غیر از دوستاي اناهید بقیه با سردي.  رسیدیموقتی

 . دادنجوابش
 .اونم عین سیریش چسبید به من. رو زیر اندازي که وحید انداخته بودنشستم
  سمت راستم دوتا پاهاشو تو شیکمش جمع کرده ودیدم. تا به اناهید نگا کنمبرگستم
 یه لحظه تو اون تاریکی احساس. چسبوند به زانوش به دریا نگاه میکنهچونش
 هرچی دقت کردم نفهمیدم اون.دلم گرفت.بدنم لرزید. از چشم انا اشک اومدکردم
 .اخه هوا تاریک بود و نمیتونستم چهرش کامل ببینم. واقعی بود یا نهاشک
 ب بچه ها چی کار کنیم؟خو:کاوه

 اهنگ بخونیم؟: و محدثه همزمان باهم گفتننرگس
 مرسی هماهنگ:نریمان

 بقیه با صداي.تنها کسایی که فقط لبخند میزدن من و انا بودیم. زدیم زیر خندههمه
 اه.بدم میاد ازت.حتی این مهشید با عشوه به حرف نریمان میخندید. میخندبلند

 نه؟خوب حالا کی اهنگ بخو:وحید
 خاله.خاله(...یهو برگشت اناهید با هیجان سمت گفت...)بنظرم...اومممم:محدثه
 بخونه
 محدثه خالت مگه بلده اصلا همخونی کنه که اهنگ بخونه؟...اووووو:کاوه

 اونم وقتی. با اخم کوچولو و کمی هم عشوه که مختص خودش و خالشمحدثه
 کردي چی اقا کاوه؟خالهفکر : میکنن که حرفشون به کرسی برسونن گفاستفاده

 یک صداي خوشگلیم داره که همیرا باید جلوش. هم اهنگ میزنه هم میخونهمن
 .ما همچین خانواده اي هستیم.بله. بندازهلنگ
  با قیافه با مزه که هممون به خنده انداخت دستش و به نشون تسلیم برد بالاکاوه
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 .شما راست میگی.اقا من تسلیمم:گفت
 ه راست میگممن همیش.بله:محدثه

 بلاخره بعد از. همه برگشتن سمت انا و به زور بهش اسرار کردن بخونهدیگه
 . دردسر قبول کردهزار

 صداي مهشید که یه ایش گفت به. در اورد و رو پاها و دستش تنظیم کردگیتارش
 . رسیدگوشم

  نفس گرفت بعد از کمی تبسم یه نگاه به عاطی و محدثه انداخت و با یه لبخندنه
 لبخندش کمی. توش غم کامل میشد حس کرد نگاهش گرفت و به من نگاه کردکه
 .ولی هم به غم نگاهش اضافه شد. شدکم

 . بست شروع کرد به خوندنچشماش
**** 

 بازم
  ابَراي تیرهاومدن
  که نفس گیرهغروبی

  میاره پاییز،دلم میگیرهخبر
 بازم
  گذشته افتادمیاد

  که دل بهت دادمشبی
 ییزي نمیره یادم شب سرد پااو

  که گفتی به همه جز تو بی اعتمادموقتی
  سرنوشت کرده مارو از هم جداحالا

  دلم تنگ واس اون روزاخیلی
  اروم نمیگیرهدلم
 من
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  دووم بیارم بی تونتونستم
  بد شد از وقتی که رفتی توحالم

  به در مونده خیرهچشمام
 دیدم عاطی و. صدا نگاه کردمبه سمت.به اینجا که رسید دیدم صداي فین فین میاد)

 عاطی اروم سر محدثه گرفت و یه نگاه. با گریه دارن به انا نگاه میکننمحدثه
 نمیدونستم انقدر این اهنگ سوز. دار به من کرد و سرش انداخت پایینمعنی
 ولی اینطور که اناهید میخونه ادم دلش.من این اهنگ صدبار گوش دادم.داره

 ولی مثل اون دونفر.اونا هم کمی غم تو صورتشون اومد.مبه بقیه نگاه کرد.میترکه
 ولی یکدفعه از بغل.چشماش بسته بود.نگاهم به اناهید افتاد. سوز گریه نمیکردنپر

 نابود.اون اشک درونم به اتیش کشید.منم سوختم. یه اشک اومد پایینچشمش
 که چشماش.منم از اینجا به بعد همراهیش کردم.داشت شروع مکرد به خوندن.شدم

 رنگ توسی چشمش به مشکی میزد و. باز کرد همین که باز کرد دلم ریختو
 منم نگاهم نگرفتم زول زدم به.با غم زیاد داشت نگاهم میکرد. به قرمزيچشماش
 ( همراهیش کردمچشماش

 هنوز
  میاد خوبیاتویادم
 ن با تو دریا بودلب

  نوشتی رو صاحل یا هیچکی یا تووقتی
 بازم
  گذشته افتادمیاد

  که دل بهت دادمشبی
  شب سرد پاییزي نمیره از یادماون

  که گفتی به همه جز تو بی اعتمادموقتی
  سرنوشت کرده مارو از هم جداحالا
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  دلم تنگ واس اون روزاخیلی
  اروم نمیگیرهدلم
 من

  دووم بیارم بی تونتونستم
  بد شد از وقتی که رفتی توالمح

 **** به در مونده خیرهچشمام
 !مرد که گریه نمیکنه.ولی نه. خودمم داشت میسوختچشماي

 نباید اون مرواریدا.داشت داغونم میکرد نگاهش. و با درموندگی ازش گرفتمنگاهم
 دوست.عصبی شده بودم.نباید.نباید اون چشماي خوشگل بارونی میشد.میریخت

 سرم چرخوندم که دیدم.نمیدونستم باید چیکار کنم. رو یه چیزي خالی کنمداشتم
 پس رو کرد به بچه ها گفت.فکر کنم فهمید چم شده. زول زده بهمکاوه

 نفر بعدي.بلندشین بریم تو ویلا ادامه بدیم.بچه ها فکر کنم دیگه خیلی دیر+
 بدویین.بلندشین که میخوام اهنگ دپشی بخونم.منم
 گیتار برداشت. اناهید با مکث بلند شد .ده بلند شدن و رفتن دنبال کاوه ها با خنبچه

 قدماش سست بر.سرم و برگردوندم به پشتش که به من بود نگاه کرد. رفتو
 .ولی سرش بالا بود و راه میرفت.میداشت

 . سرم برگردوندم دیدم مهشید هنوز نشسته جلومتا
 پاشو برو میخوام تنها پاشم.چرا تو نرفتی: اخم سمتش گفتمبا

 ....یعنی چی؟مثل اینکه من نامز: با اخم مثل من گفتمهشید
 طوري داد زدم سرش که دومتر پرید و رنگ سفید شده. حرفش کامل کنهنزاشتم

 .بود
 فقط یکبار دیگه بفهم.فهمیدییییی؟فقط یکبار...دیگه نشنوم میگی من با تو نامزدم_

 دیگه.ببین مهشید دارم چی میگم... انداخته باشی که ما دوتا نامزد کردیمچو
  که بینمون هست و از بین میبرم چشمم رو دختر عمع بودنمحرمتی
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 فهمیدي؟؟.میبندم
 ...اخه قرار بود با هم...اخ: با ترس گفتمهشید

 فهمیدي؟؟؟؟.گفتم چی؟گفتم هیچی بینمون نیس_
 عنی چی؟ هان؟تو قبلا میخواستی با من نامزدی: ایندفعه کفري شد گفتمهشید

 .الان چی شده؟هان؟نکنه پاي یکی دیگه هست.کنی
 به تو: به نشونه تحدید جلوش گرفتم با صورت قرمز شده تکون دادم و گفتمدستم
 فهمیدي؟. ربطی ندارههیچ

 تو فقط مال منی.من دوست دارم.نه نفهمیدم:مهشید
 من.ببین دارم چی میگم مهشید:گه چاره ندارمدی.با کلافگی دستی به موهام کشیدم_
 من یکی دیگه.به اسرار بابا خواستم به این کار دست بزنم. اولم دوست نداشتماز
 نه تو نه کسه دیگه اي نمیتونه جا اون برام.یعنی میمیرم براش. دوست دارمرو

 شیر فهم شدي؟.بگیره
 .باور نمیکنمممم.نههههه: به گریه افتاد گفتمهشید

 هرطور راحتی من اناهید دوست دارم و هیچ کس نمیتونه: حوصلگی گفتم بیبا
 . ازم بگیرهاون
 ؟!چی: مهشید با نا باوري گفتیهو
 .وایی خداي من. فهمیدم چه سوتی دادمتازه

 از اولین روزي که جلو خونمون.از اول.اره من عاشق اناهیدم.حالا فهمیدي کیه_
  ساله نیستم18 سالمه دیگه بچه 63ن م.ببین مهشید.از همون دوران بچگی.دیدمش

 فهمیدم یه.نتونستم.ولی نه.دهبار گفتم میتونم فراموشش کنم. بگیم عشق بچگانسکه
 نمیدونم که اونم من میخواد.زندگیم شده.میفهمی؟نفسمه. اشکش نفسم میبرونهقطره

 پس درستش اینه سرت.ولش نمیکنم.هرطور شده.ولی من بدستش میارم. نهیا
 مخصوصا به اینکه من نظرم. پایین و بري خونتون به هیچ چیز فکر نکنیبندازي

 . عوض میکنمو
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  بهش نگاه کردم قطع به یقین دیدم که از دماغش و گوشش داره دودوقتی
 نخوره من یه وقت؟.یا امامزاده بیژن.چشماش قرمز شده بود و دستش مشت.میاد

  حلزونی گوشم دار فانیچنان جیغی زد که گفتم... و اورد جلو صورتم ومشتش
 یا.یهو باهمون جیغ دوید سمت ویلا.پاش میکبوند زمین جیغ میزد. کردودا

 در و باز.تا اومدم بگیرمش رسید به در.تند دویدم سمتش.الان اناهید میخوره.خدا
 بچه ها داشتن میگفتن میخندیدن.با عصبانیت رفت سمت پذیرایی. و پرید توکرد
 . شد با تعجب به ما نگاه میکردن با دیدن ما خندشون قطعکه

 .چی شده داداش؟چرا مهشید خانوم انقدر خشن شده:وحید
 اناهید همینطوري با تعحب. خواستم چیزي بگم یهو دیدم مهشید دوید سمت اناهیدتا

  به من و مهشید نگاه میکرد که یهو مهشید یقه لباسش و گرفت کشوندتشداشت
 . تا بایستهبالا

 . دست دادم کنترل خودم ازدیگه
 بسته.بسه مهشید_

 چی شده رادوین؟مهشید جان چیزي شده؟: با بهت گفتاناهید
 .فقط خفه شو.تو یکی خفه شو: با عصبانیت برگشت سمت اناهید و داد زدمهشید
  با عصبانیت اومد سمتش و دستش و گذاشت رو دست مهشید که یقه اناهیدعاطفه

  و سعی کرد جدا کنهبود
 چیکارش داري؟.ولش کن دختره اهمق:عاطفه

 .یقشو ول کن.زشته مهشید:کاوه
 کاوهههه.ولش کن خالمو...بعد با صداي جیغ مانندي گفت...اینجا چخبره:محدثه

  ولش کنهبگو
 . یه نفس عمیق کشید و به سمت بقیه با دست اشاره کرد که چیزي نگناناهید
 ناراحتت کرده؟بگو شاید حلشچی شده مهشید جان؟کار بدي کردم که انقدر :اناهید
 .کردم
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 این دیگه اره؟: با عصبانیت به سمت من گفتمهشید
 بیا بیرون با هم حرف.داري اذیتش میکنی.مهشید ولش کن: کلافگی و ترس گفتمبا

 .فقط اروم باش.میزنیم
 . کنترلش از داد و شروع کرد با جیغ حرف زدن با اناهیدمهشید

 کارته نه؟کارته که با این.تو دختر بی خاصیت باعث شدي نامزدم و ازم بگیري+
  حرف زدنت شوهراي مردم تور کنی ارهههه؟طرز

 نمیفهمم چی...ن: با بهت یه نگاه به من یه نگاه به مهشید انداخت وگفتاناهید
 اروم باش.منظورت نمیفهمم!میگی

 نزارر عصبانی.کش برو بیرونراهت ب.بس کن گفتم: عصبانیت به مهششید گفتمبا
 . از این بشمتر

 تو: هیچ توجهی به من نکرد و همین طور که یقه اناهید تکون میداد گفتمهشید
 فهمیدي؟اره.زه اشغال کاري کردي که رادوین به من خیانت کنه*تو هر.عوضی
 عوضی

 برگشتم سمت اناهید دیدم با چشماي قرمز شده و. صداي نه بچه ها اومد بالایهو
 مهشید از طرز نگاهش. هاي کشیده و کوتاه داره با قزب به مهشید نگاه میکنهفسن

 هان چیه عوضی؟دستت رو شد: خورد ولی باز یقشو محکم کشید و گفتیکه
 ...یی کارت تور کردن پسرایه و شوهراي مردم تو* دختره هر جهان؟تو

  جیغ خفه ايدخترا یه. اناهید اتیشی شد چنان حولش داد که دومتر رفت عقب یهو
 سریع رفتم سمت اناهید جلوش.دیدم با پا محکم داره میره سمت مهشید.کشیدن

 وایستادم
 گمشو بیرون دختره اهمق(بعد برگشتم سمت مهشید گفتم.)اروم باش.ولش کن انا_

 با.دیدم از لبو هم قرمز تر و غیر عادي نفس میکشه. به اناهید نگاه کردمبرگشتم
 ند رفت طرف تا اومدم بگیرمش سر راه یهو وایستاد به هولم داد با قدماي تدست
  رو دوزانو نشست و دو دستش گرفت طرف گیجگاهش یه جیغ وحشتناكشدت
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 عاطفه.محدثه و نرگس با جیغ رفتن طرفش.من دیگه غالب تهی کرده بودم.زد
 .منم همینطوري نگاهش میکردم. زده بودخشکش

 مهشید.ته بود رو پاهاش جیغ میزد گرفته بود تو دستش و سرشو تقریبا گذاشسرش
 تند بدو بدو اومد سمتش زیر بازوش گرفت گفت. بودترسیده

 ...من ن.غلط کردم.اناهید چی شدي+
 اومدم برم سمتش مهشید.چون تکون نمیخورد.ترسیدم. صداي اناهید قطع شدیهو
  تا خواست صداش بزنه یهو دیدم محدثه و نرگس به عقب تقریبا پرت شدن وهم

 اناهید.مهشید یکه خورد و یه جیغی زد. بلندشد و خیز برداشت طرف مهشیداناهید
 .انگار زبونش از ترس بند اومده بود. به ما بود ولی مهشید چهرش میدیدپشتش
 ...من نم.اناهید..انا...ببین...بب...ب:مهشید
  اناهید دوتا دستش و گرفت طرف مهشید کتفش گرفت عقب گرد کرد ویکدفعه
 . کوبوندش به دیوارتقریبا

 . فریادي که اناهید زد من دستشویی لازم شدمبا
 .فقط خفه شو.خفه شو:اناهید

 شیش5نزدیک .نه یه بار نه دوبار. یک دستش اورد و محکم کوبوند به دیواربعد
 معلوم بود انقدر عصبی که دیوار به جاي مهشید.من بجاش دستم داغون شد.بار

 انگار.نفساي کش دار طولانی میکشید. میزد اخراش دستش اروم شدمشت
 تو همون حال مهشید ول کرد و با کلمات کوتاه. خوب نفس بکشهنمیتونست

 .جلو چشمام...از ج...مشو...گ:گفت
 ...ولی.اونم از ترس. تکون نمیخورد و فقط به اناهید نگاه میکردمهشید

 با وحشت به صورتش نگاه. نمیدونم چرا ترس از دعوا تو چشماش نبودولی
 .میکرد
 دخترا یه جیغ. همینطور که غیر عادي نفس میکشید برگشت سمت مااناهید

 بس کن....گروه سرود دخیا.خخخخخ) کشیدن و همزمان گفتن اناهیدفرابنفش
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 (خوب حالا..تو این وضعیتم ول کن نیستی؟.رادوین
 گشت سرخ سرخ که به کبودي میزد شده بود و لباش سفید اناهید بروقتی
 یه قدم.رنگ چشمش به سیاهی میزد و از بینی و گوشش خون اومد بود.سفید

 همون موقع با صورت خورد. دومین قدم یه نفس کوتاه کشید و صدام زدبرداشت
 .دیگه نفهمیدم چطوري دنبالش دوویدم.زمین

****************************************** 
 اناهید

 اطرافم پر از درخت هاي بیدمجنون و.همه جا سر سبز بود. اطرافم نگاه کردمبه
 داشتم از زیر درختا رد میشدم که چشمم. از درخت هاي تمامی میوه هاي فصلپر
 رفتم. یه سیب خوشگل قرمز که معلوم بود حسابی شیرین و ابدارخوردبه

 ولی هرچی پریدم دستم بهشدستم بردم بالا .سرم خورد به میوه.سمتش
 ؟!چرا دستم بهش نمیرسه.تا الان سرم میخورد بهش!تعجب کردم.نمیرسید

 از این سیبا میخوایی دخترم؟+
 .با جیغ پریدم بالا و بدو رفتم سمتش. صدا اشنا بود؟برگشتم سمت صداچقدر

 کجا بودي تووووو.وایییی خاله جونمممم.وایییییییییییی خاله رقیههههههه_
  رقیه سفت بغلم کرد و با خنده ارومی که ارامش کامل به بدنم تزریق میکردخاله
 هنوز بوي....اومممممم.چقدر دلم برات تنگ شده بود.سلام عزیزکم: گفتبهم

 . هات میديبچگی
 . شروع کرد عمیق بو کشیدن منبعد
 اخه کجا بودي؟چرا انقدر زود.خیلی.وایی خاله منم دلم برات تنگ شده بود_

 رفتی؟
 بعد رو قفسه سینم سمت چپ نشون)همیشه اینجام.عزیزکم من هیچ جا نرفتم:خاله
 .تو قلبت(داد
 برگشتم سمت خاله گفتم. درخت میوه ها افتادمیاد
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 ولی دستم بهشون.سرم میخوره بهشا.چرا نمیتونم اینا رو بردارم.خاله جونم_
 .نمیرسه

 به راحتی کند از با خنده رفت سمت درخت و همون سیبی که دوس داشتم خاله
 یعنی چی؟!حسابی تعجب کردم!درخت

 تعجب کردي؟: با نیمچه خنده گفتخاله
 .اره خیلی.راستش_

 براي چی؟:خاله
 ولی من هزار بار پریدم بالا نتونستم.خب شما چطوري تونستین بردارینش.خب_

 .بگیرمش
 ؟مال ماهاس.خوب خاله جون اینا مال تو نیست: با یه لبخند مهربونی گفتخاله

 خاله چی میگه؟یهو دیدم یکی داره با عجز صدام میزنه و انگار داره گریه.واه
 .میکنه

 بعد انگار میخواد بغضشو پنهان کنه یه...اناهید بلند شوووو.اناهید+
 فداتشم بلند.اناهیدددد.... کرد و باز با صداي بلند صدام زدمکثی

 اناهیدمممم.خانومم بلندشو بزار منم نفس بکشم.عزیزم.شو
 این صدا چیه؟؟.واه
 خاله میشنوي؟_

 چیو عزیزکم؟: با لبخند تلخی گفتخاله
 !انگار یکی داره صدام میزنه!صدارو_

 میدونی صداي کی؟:خاله
 نه_

 کمی گوش کن: خاله
 !خاله ي ما داره برام بیست سوالی طرح میکنه. من از فوضولی مردمبابا

 صدا تقریبا واضح تر شد. گوش دادمکمی



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 187 

 اناهیدم جون...جون من بلند شو دارم سکته میکنم...اناهیدم بلند شو...اي خداااااا+
  رادوین بلندشومن،جون

 !خاله داشت با لبخند تلخی نگام میکرد. بهت برگشتم سمت خالهبا
 !صداي رادوین...اینکه صداي...خاله_

 .صداي پسرم.صداي رادوین.اره عزیزم:خاله
 خاله پس خودش کو؟_

 (یه اشک از رو گونش سر خورد)میبینی چه دادي میزنه؟. پاییناون:خاله
 . رفتم سمتش و با انگشت اشارم اشک از گونش پاك کردماروم

 منظورت از پایین چیه؟.نبینم خاله خوشگلم گریه کن_
 . لبخند دستم گرفت تو اون یکی دستشم همون سیبی که چشم من و گرفته بودبا

 حق انتخاب...منظورم میفهمی؟.ب مال ماهاساین سی.دخترم.اناهید خاله:خاله
 ولی این سیب نگیري.میتونی این سیب بگییري همیشه پیش من بمونی.داري

 عزیز.دخترم...با چشماي اشکی بهم نگام کرد گفت... اون پایینبرگردي
 دلم.بعد باز صداي فریاد رادوین شنیدم)نگا کن صداشو.رادوینم چشم انتظارته.دلم

 !ببین براي برگشتنت چه زجه اي میزنه( شدریش
 اون یکی دیگه رو دوست داره نه من.اون نامزد داره...اون.ولی خاله_

 خاله با دستش گونم نوازش کرد و من سرم بلند. با اشک سرم انداختم پایینبعد
 .اونم داشت با لبخند اشک میریخت.کردم
 من.از همون بچگی.تو بودرادوینم از همون اول دلش با .نه.نه عزیز دلم:خاله

 میدونی...فکر میکردم تو عالم بچگی میگه(یه اهی کشید و ادامه داد) هااونموقع
 میگفت....یه لبخند زد گفت(با تعجب سرم به معنی نه تکون دادم) میگفت؟چی

 از اون موقع.بنظرت اناهید زنم میشه؟منم با خنده میگفتم چرا که نشه! رقیمامان
  میومد بهم میگفت مطمئنی اناهید زنم میشه؟منم با عشق بهش میگفتم چراهرشب

 ولی هرچی.خود رادوین وقتی بزرگ شد همیشه فکر میکرد عشق بچگانس.نشه
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  ساله18 سالشو دیگه اون بچه 63الان . عشقش نصبت به تو بیشتر شدگذشت
  که دیوانهمن میدونم.ولی همیشه شاهد کاراش بودم.درسته من پیشش نبوودم.نیست

 میدونم چقدر دوسش داري.و همینطورم تو... میخوادتوار
 یه قهقه سر داد و با دستش چونم گرفت و سرم. خجالت سرم انداختم پایینبا

 .بلندکرد
 خجالت نداره عزیزم که:خاله

 . صداي فریاد به علاوه گریه رادوین شنیدمباز
 . نگرانی به خاله نگاه کردمبا

 !یا بدون سیب اون پایین.یا سیب و اینجا:خاله
 واه.ادم کشش پیدا میکرد طرفش.حسابی دل ادم اب مینداخت. سیب نگاه کردمبه

 نکنه این نامادري سفید برفی با این سیب خوشگل منو مسموم. توروخداببین
 .عجب داستانی بشه ها.خخخخ.کنه

 خیلی دلم برات تنگ شده.الهی من فداتشم: لبخند برگشتم طرف خاله گفتمبا
 مگه.اوخههه.یهو خاله چهرش ترسیده شد)خیلی دوست دارم پیشت بمونم.ودب

 نمیتونم همینطوري.ولی من جونم اون پایین(خوب حالا... داري اناهید؟مرض
 .من میرم با اجازه شما پیش اق پسر شما.نه نمیشه. کنم برمولش
 . با شادي یه لبخند زد واومد جلو اروم گونم بوس کردخاله
 با خجالت سرم انداختم پایین که خاله قهقهه)ون عروس گلم بشمالهی قرب:خاله

 میخواستم بگم خدا نکنه ولی تازه یادم اومد)الهی من فداي این خجالتت بشم(زد
 .(یه لبخند بغض دار زدم. نیس که فدا بشهدیگه

 اخه چرا انقدر زود؟چرا؟.رادوین دلش خیلی براتون تنگ شده.مامان رقیه_
 ولی به رادوین.دیگه داشت لبریز میشد.رم پر شده بودکاسه عم.عزیزم:خاله
 البته بار ها رفتم به.هر وقت دلش برام تنگ شد از خدا بخواد ببینمش.بگو

 .من همیشه پیشتونم.بعضی هاش یادش رفته.خوابش
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 مامانی خیلی دوست دارم_
 منم همینطور عزیزم:خاله
 .چشمام سفت بستم. تند بغلش کردمرفتم
 خداحافظ عزیز مادر:خاله

_____________________ 
 واییییی.واییی چشمام.وایی مامان عجب دردي داره سرم. چشمام باز کردماروم
 من کجام؟اینجا کجا؟خاله کوووووو؟.وایستا ببینم...واییییی.بدنم

  جام پریدم که دیدم یکی بغل گوشم جیغ مردونه زد بدو بدو بلند شد تو اتاقاز
 اینچرا همچین میکنه.مرگم بدهخدا .واه.دویدن

 بنب ترکید؟وایی خدا جوون مرگ شدم وایی خدا.چی شده.وایی مامان.وایی خدا+
 خدا نمازام سر وقت میخونم وایی هنوز انا بهوش نیومده من بیهوش. کردمغلط
  وایی خدااااشدم
 دیگه داشتم تخت.حالا نخند کی بخند. نتونستم خودم نگه دارم زدم زیر خندهدیگه

 !من تو بیمارستانم؟!تخت؟. میگرفتمازگ
 . طرفش دیدم داره با غصه نگام میکنهبرگشتم

 یعنی الان تو روحشی؟الان برخاستی از تو: بغض یهو اومد جلو گفتبا
  تموم شد؟بدنش؟یعنی

 این چرا همچین میکنه مرد گنده!دیوونه شد؟. عالمخاك
 خو.اخه چرا رفتیییی.اخه چراااااا: بغضش ترکید شروع کرد به گریه کردنیهو
 فداي صورت خوشگل.اناهیدممممممم)!( چرا جوري رفتی که انگار نرفتییییاخه

 .شروع کرد به داد زدن گریه کردن)اناهیدممممم.بشمممم
 خاله جون غلط کردم میشه برگردم؟خخخ قافیه هاش. خدا به داد من یکی برسواي

 اخه خاله اینم پسر تو بزرگ کردي؟یه تخته که چه عرض. حلق رادوینتو
 .شیشتا تختش کمه5. کنم

 برگشتم طرف صدا دیدم. دیدم در محکم باز شد و صداي گریه زاري اومدیکدفعه
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 حتی.،پري،نازي،سمیه!(البته این یکی خودزنی هم میکرد)عاطفه،محدثه،نرگس
 رو به هرکی دوست داري اینا رو توخدایا تو . و نریمان وپرهام و وحیدکاوه

 . قرار بده و زود تر شفا بدهالویت
  که با گریه خودزنی میومدن جلو ورادوین خودشو انداخته بود بغل کاوههمینطور

 همه برگشتن با وحشت بهش نگاه. زار میزد یهو دیدم نرگس یه هین بلندي کشیدو
 .کردن
 چته دیوانه؟روح دیدي؟:پرهام
 خودتی: از نگاه کردن به من دست کشید و با اخم سمت پرهام جبهه گرفتنرگس
 عه هرچی هیچی نمیگم. شاسگولدیوانه
 بعد...دیگه عین خرس وحشی هی بهم میپرید.اهههه شما دوتا ههم بس کنید:عاطفه

 .براي چی جیغ میکشی.چته تو... سمت نرگس گفتبرگشت
 با جیغش همه. گفت اناهیددددد یادش اومد برگشت با جیغ به من نگاه کردیهو

  گرفتن منم گرفتم و داد زدمگوشاشون
 عی هناق.عی کوفتتتتتتتتتتتت.زهر ماررررررررررر_

 .چته گوشم پاره شد.نکبت انگولایی.اي یرقان.ساعتههههههههههههههه 48
 باز با گریه خمشد رو شونه کاوه.الا اون رادوین خل...الا. همه جا سکوت شدیهو
 . بیستایی میشد10تعجب چشماش  داشت از که

 چطوري دوریش تحمل...من چی کار کنممممم.واییییی کاوههههه:رادوین
 الان انگار اناهید مثل قدیما نرگس فحش... دیگه هی توهم میزنمممکنممممم؟ببین

 اي خدااااا... کردددددکاریی
  نگاه صدایی که توش خنده موج میزد به قیافه جن دیده بچه ها و گریه رادوینبا

 .رادوین خل شد رفت.وایی مامانی: گفتمکردم
 بعد.ببین چقدر صدات واضح تو سرم.خدا بگم چیکارت کنه اون دنیا انا:رادوین
 . کرد به گریه کردنشروع



                منییایرمان سرنوشت رو                                          اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 191 

 ! همین گیرداد بودم که همه یکصدا با بهت گفتن اناهیدتو
 ا این رادوینبخد.)و باز هم گریه.اناهیدددددد....وایییی شماهم خل شدینننن:رادوین
 !کنکور اورده خیر سرش؟حتما با تقلب1اینچطوري رتبه .منگل

 برو گمشو نکبت: کاوه رادوین هل داد سمت تختم و بلند گفتیکدفعه
 برگشت که باز گریه)مرض داري؟.خدا دستت بشکونه: با اه ناله گفترادوین

 اوه منک(...یهو ساکت شد.تا برگشت چشم تو چشمم شد...)اناهیددددددم(...کنه
 .چرا انقدر چشم اناهید جلو چشممه... دیوونه میشمدارم

 همه از.هنوز رادوین داشت با بهت بهم نگاه میکرد. همشون پریدن سرمیکدفعه
 . بالا میرفتن و ماچم میکردن دیگه داشتم خفه میشدم که یکی در باز کردکولم

 .بفرمایید.یرونبفرمایید ب.چتونه؟؟ناسلامتی اینجا بیمارستانه ها.خانوم واقا+
 .هنوز با بهت بهم نگاه میکنه. ها با اخم و تخم رفتن بیرون الا رادوینبچه

 هان چیه؟ادم ندیدي؟_
 :......رادوین

 هویی به حمد خدا لال گشدي؟_
  اروم زیر لب شروع کرد به صدا زدنمرادوین

 اناهید+
 هان؟_
 اناهیید+
 بلهههه_
 اناهیییید+
 چیشدهههه_
 .اناهیدددددددد+
 ...اروم بابا الان میان منم بی.جانمممممم_

 .الهی بترکی رادوین مماخم له شد. همهجا تیره و تار شدیهو
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 فداي مهربونیت.وایی خدا ممنونتم.قربونت برممممم.واییییی اناهیدمممم+
 ممنونتم خدایا شکرت.ممنونم که اناهید بهم برگردوندي.بشم
  داشتم تو بغلش خفه میشدمدیگه

 اه.و اونور خفه شدمرادوین گمش_
 . با عجله رفت عقب پشت سر هم میگفت ببخشیدرادوین

 فکر کنم.تو چرا انقدر سنگینی؟هرکولی براي خودت.داشتم خفه میشدما.هوف_
 .کیلو باشی 80

 برو بالا: خنده رادوین گفتبا
 85: با تعجب گفتم! ؟

 برو بالا تر: خندیدباز
 . داشتم شاخ در میاوردمدیگه

 _90؟!
 . دیگه داشت زمین گاز میگرفترادوین

 .کیلو ام+ 95
 نیایا.نزدیک من بشی میزنم شتکت میکنماااا.خاك تو سر صدام_

 من هی. با خباثتی که تو چشماش موج موج میشد اروم بلندشد اومد نزدیکرادوین
  دراز میشدم اون بهم نزدیک تر میشدحالت

 برو اونور بیافتی.من هنوز جوونم.برو اونور غول بیابونی.رادوین جیغ میزنما_
 بروووو عقبببب. دار فانی رو وداع میکنمااااروم

 . لبخندش تبدیل دهنی به گشادي پاچه ها شلوار کردي شده بودرادوین
 دیگه.همینطور سرم به عقب میفشردم اون جلو تر میومد. جا نداشتم برم عقبدیگه

 نفساي گرمش به صورتم میخورد گر گرفته. به دوبند انگشتم نمیرسیدونفاصلم
 برگشتم سمتش تا.هی صورتم به طرفین تکون میدادم تا راه نجات پیدا کنم.بودم

 یهو دیدم داره.مردمک چشماش داشت میلرزید. بگم که دیدم نگاهش به لبامچیزي
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  گرفتم که جیغچشمم بستم تا هرچی جیغ بلدم بزنم تا نفس. تر میشهنزدیک
 سریع چشمام باز کردم.داغ شدم.یک دفعه چیز نرم و گرمی نشست رو لبام.بزنم

 سرش و کج کرده. دو دستش و اطراف سرم حائل کرده و ارنجاش ررو تختدیدم
 هنوز تو شک کارش. با چشماي بسته لباي داغش و روي لباي سرد من گذاشتهو

 قرن بود چشماش اروم باز کرد وبعد از لحظاتی که براي من اندازه یه .بودم
 چشماش انگار اروم شده.ولی هنوز بلند نشده بود. به نگاه من گره خوردنگاهش

 تبدیل به شبی اروم و دلنشین.انگار اون شب پر از خف و ترس.بود
 این.تمام اعضاي بدنش داشتن از صمیم قلب میخندیدن.نگاهش.لبش.چشماش.شده
 . حس میکردکاملا

 .نفس عمیق کشید و سرش بلند کرد بست و یه چشماش
 چه برسه به اینکه.نمیتونستم حتی یه تکون کوچولو بخورم.اصلا لال شده بودم!

 ! کنماعتراض
 تا.بعد از چند ثانیه با لبخند چشماش باز کرد. وقتی بلندشد چشماش بسته بودحتی

 با این کارم. به من افتاد ناخواسته ملافه رو سریع کشیدم رو صورتمنگاهش
 یکه خوردم و تو جام یه تکون جزئی. قهقهه رادوین رفت هوادايص

 سریع پتو از صورتم.دیدم داره زیادي میخنده.همچنان داشت میخندید.خوردم
 . و با اخمی که معلوم بود ساختگی رو بهش تشر زدمکشیدم

 چته عین کروکدیل میخندي؟جک یادت اومده؟خودت جمع کن مرد!مرض_
 ساله عر عر میزنه6ه ولی هنوز عین بچه  کیلو وزن دار100. گنده

 . این حرفام شدت خندش بیشتر شد و این دفعه من واقعا اخم کردمبا
 چقدر با مزه خجالت میکشی.بخدا خیلی باحالی اناهید:رادوین

 عین منگلا داشتم بهش نگاه.منم که اصلا تو باغ نبودم. باز زد زیر خندهبعد
 انگار فهمید متوجه نشدم به یه لبخند دستی به لبش کشید یه نگاهیم به لب.میکردم

 بازم عین جت رفتم زیر پتو که دیگه رادوینی نموند.تازه فهمیدم چی میگه. کردمن
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 . بس خندید معدش درحال ترکیدن بوداز
 بدو گمشو که دو.خیلی بیشوري رادوین: زیر پتو با صدا گرفته اي گفتمهمون
 .پسره ي چلغوز. اگه باشی زنده بودنت تضمین نمیکنم دیگهدقیقه

 احساس میکنم واقعا نفسم. از اون ماجرا احساسم نصبت به رادوین بیشتر شدبعد
 خلاصه اون روز دکتر اومد معاینم کرد و گفت فردا. نفسش بستسبه

 چون تو ازمایش هام هیچی غیر عادي.دلیل این اتفاقم فشار عصبی بود.مرخصم
 قرار شد.منظورم بیهوش بودم.خخخخ.روز من خواب بودم4. استیاها ر.نبود

 . راه بیافتیم به سمت تهرانپسفردا
 دوسم.چون فهمیدم رادوینم نصبت بهم حس داره. هوام حسابی عوض شده بودحال
 خلاصه.هیچی در این مورد با هم حرف نزدیم.هردو مغروریم.ولی خوب.داره

 پري و نازي و سمیرا این سه تا.دن محدثه و عاطی و نرگس عر عر کراونروز
 اصلا یه وضعی شده. اروم میکردن بعد خودشون شروع میکردنخر
 فکر کردین زندگی منم مثل این رمانا؛ یا.راستی دیدین گولتون زدم.خخخخخ.)بود
 یا زیر عمل دار فانی وداع. تومر میگیرم وو عمل میکنم خوب میشماخر

 (هه هه هه. خوندینمیکنم؟؟؟کور
____________________________ 

 والا همه میرن سفر. تو اتاقم نشستم دارم لباسایی که پهن نشدن و جمع میکنمالان
 .خدایی از همشون شرمنده بودم که سفرشون خراب کردم. میریم سفرماهم

 همه پایین بودن و داشتن. فکر بی ظرفیت بودن خودم بودم که در صدا دادتو
 .به خاطر همین کسی اتاق نبود. و میخندیدنمیگفتن

 .بفرمایید_
 . سرش کرد تو اتاق و دید تنهام با لبخند گشاد اومد تورادوین

 عه داري جمع میکنی وسایلاتو؟+
 خوب دارم جمع. بدر همینجا تو ویلات اتراق کنم13نه دارم پهن میکنم تا اخر _

 اینم اخه سوال؟! دیگهمیکنم
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 بیا بخور.ممن یچی گفت.خوب حالا+
 اخه خوردنی نیستی_
 پسر به این خوشقیافه.اخه دلت میاد؟پسر به این خوشتیپی:با قیافه مظلومی گفت+

 ...پسر به اي.پسر به این باهوشی.اي
 دهه.بشین بچه.ولت کنم تا صبح یه ریز حرف میزنیا.ایشششش_
 میشه باهات حرف بزنم.انا جونم:بازم قیافش مظلوم تر از قبل کرد گفت+
 .بفرما زرت بزن.اره عسیسم_
 .محبتت از پهنا کف معدم.زپرشک+
 اورین که فهمیده اي_
 .بله همه میگن+
 !د بگو دیگه جون به لبم کردي_
 ادم انقدر منحرف بدبخت؟؟؟. این گفتم بی حیا به لبم نگاه کردتا
 میخوام...میخوام.چیزه...هوم؟اها+
 .نمیخوادمن دلم پري میخواد من دلم پري میخواد پري من _
 .همین میخواستم بگم.اها اها+
  دهن باز بهش نگاه کردمبا
 عاشق پري شدي؟؟؟هان هان؟پري تو رو نمیخواد؟؟؟_
 من منظورم تویی.پري کدوم خري.نه...خخخخ...چی؟اهااا+
 چه؟من پري میخوام پري من نمیخواد؟_
 وایی انا چرا گیج میزنی؟+
 من گیجم؟من کجام گیج:دم گفتمبا مظلومیت لبام و ورچی.صورتم تو هم کردم_

 .اخه
 یا.چرا جواب نمیده؟سرم بلند کردم بهش نگاه کردم که دیدم زول زده به لبم.واه

 اینچرا همچین میکنه؟. امامزاده ها به جز بیژناکثر
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 هی دور اطراف.منم حول کردم از جام بلند شدم. دیدم اروم داره میاد سمتمیهو
  فرار بودم میکردم عین منگلا دنبال راهنگام

 همین طور که نزدیکم میشد به. دیدم اصلا رادوین تو حال خودش نیسبرگشتم
 شروع کرد همون طور که اروم میومد سمتم. اعضا صورتم نگاه میکردتمامی
 . زدنحرف

 ولی چشات تک.محو اون چال گونه هات شدم.وقتی اولین بار دیدمت:رادوین
 وقتی خشمگین و ناراحت یا اذیت میشدي.تا به حال همچین چشمی ندیده بودم.بود

 وقتی خوشحال و هیجان زده. توسی چشمات به مشکی میزد و درشت میشدرنگ
  صورتت گل مینداخت و برق نگاهت عجیب کشنده میشدمیشدي

 .من دیگه رسیده بودم به دیوار. فاصله ها کم میشدداشت
 نه.نه بیرون میرفتم.یک هفته مریض شده بودم.ا نابود شدم فهمیدم رفتین واقعوقتی

 مامانمم...مکثی کرد و گفت...مامانم.کم میشد دیگه بخندم. کسی بازي میکردمبا
 هروز یاد.پسرش غمباد گرفته بود گوشه خونه.دخترش رفته بود. شده بودناراحت

 تو مدرسه دیگه همه. و شیطنتات میافتادم و غصه دوریت میخوردمبازي
 سال ها گذشت و گذشت من هرچی بزرگ.اونم به اسم عشق اقا رادوین.میشناختن

 .بلکه بیشتر بهت فکر میکردم. شدم یادت از ذهنم نرفتتر
 بعد از دو قدم اونم بهم.نفسام از هیجان تند شده بود. چسبیده بودم به دیواردیگه
 نمنفساش به گرد.دستشو اروم اورد بالا و گذاشت سمت چپ صورتم.رسید

 . و مور مورم میشدمیخورد
 ولی نه کامل.اخرین روزي که قرار بود بیام دانشگاه خوابتو دیدم:رادوین
 رفتی کنار پنجره اتاقت شروع. خواب دیدم ترسیده از خواب بیدار شدي .چهرت
 هر کاري.نمیتونستم گریتو ببینم.تو خواب دلم داشت میترکید. به گریه کردنکردي
 .که از خواب پریدم.انگار دیوار سد راهم بود. بیام نتونستم به سمتتکردم
 از عجلش زود کیفم داد دستم. همون روز تو راه کلاس یک دختر خورد بهمصبح
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 .لازم نیس توضیح بدم.از اونجا به بعدشم که خودت میدونی. د برو که رفتیمو
 بعد.از پیشونیمگرفته به ابروهام.به تک تک اجزاي صورتم نگاه میکرد. شدساکت

 بعد.بعد گونه هام.یه لبخند مهربون زد بعد بینیم.کمی مکث کرد. بعد چشماممژه
 .ولی نگاش گرفت و باز گشت به چشمام.رو لبم مکث ططولانی کرد.لبم

 از وقتی که.از وقت دیدارمون.از خیلی وقت.من دوست دارم.اناهیدم.اناهید:رادوین
 الان عاشقتم.وست داشتمبعد د.میخواستمت.حتی تو همون دوران کودکیم.شناختمت

 گفتم و.من به بابام از علاقم گفتم...بعد از مکثی گفت... زندگیم بهت بستگی دارهو
 بعد با غم نگاهم...من.گفت مزه دهن تورو بچشم. بعد از فکر کردن قبول کرداون
 بعد چشماش.الانم اومدم مزه دهنت بدون.من فقط از مامان اجازه نگرفتم...کرد

 .البته با اجازه تو مامان جونم... زیر لب گفتبست
 . لبخند اومد رو لبامیه
 اجازه داده_

 چی؟کی؟کی اجازه داده؟: چشم باز کرد با گیجی گفترادوین
 .خاله رقیه اجازه داده.خاله_

 . درشت شدچشماش
 یعنی چی؟تو از کجا میدونی؟:رادوین
 .اخراش هم اشک خودم هم اشک رادوین در اومد.تمامش. خواب براش گفتمقضیه

 مرسی)سکوتمون دو دقیقه طول کشید. بعد از تموم شدن حرفم ساکت شدرادوین
 .بعد تو چشمام نگاه کرد گفت(خخخخ...زمان

 خوب؟(با سر گفتم اره)ازت خواستگاري کرد.پس مامانم+
 خوب چی؟_
 .خوب جواب+
 .عجب عجله اي داریا_
 .انا اذیت نکن+
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....._ 
 !بگو دیگه.اناهید جون به لبم کردي+

 به خنده رادوین کش زدم و.بعد از کمی فکر سرم اوردم بالا. انداختم پایینسرم
 بله: با لوس بازي کج کردم گفتمسرم

 تند تند دستم جلوش.ترسیدم سکته زده باشه. هیچ عکس عملی نشون ندادرادوین
 ادم دتکون

 رادوینی چیشدي؟سکته کردي؟شوهر نکرده بیوه شدم؟خاك تو سرم.خاك عالم_
 .شد

  دیدم با دوتا دستاش با حرص سرم و قاب کرد و با تمام قدر لبام و دریکدفعه
 ولی بعد.اول شکه شدم.با ولع لب هام میبوسید. لب هاي شیرینش قرار دادحصار

 منم بی اراده دستم اروم بردم.م نبود مدتی دلم همچین اروم شد که تا به حال ارواز
 وقتی دید من هم همراهیش میکنم. موهاش و اروم شروع کردم به همراهیشپشت

 فهمید سرش کمی ازم.دیگه نفس کم اورده بودم. تر شد و سرعتش برد بالاحرصی
 پیشونیش اروم چسبوند به.من هنوز چشمام بسته بود.هردو نفس میزدیم. کردجدا

 منم چشمام باز.یه نفس عمیق کشید.دستاش لاي موهام بردیکی از .پیشونیم
 همینطور که نفس میزدیم.نگاهمون بهم گره خورد.چشم تو چشم شدیم.کردم

 زندگی دوست دارم.انام: زیر لب گفترادوین
 .ما بیشتر اقا: با لبخند گفتممنم

 همینکه.یه جیغ خفه کشیدم. قهقهه سر داد و یهو زیر پام گرفت کشید تو بغلشیه
 همینطور اروم من برد سمت. کرد باز لبهام اسیر لبهاش شد و با ولع بوسیدبغلم

 .دستاش حائل بدنم کرد و به کارش ادامه داد. گذاشت رو تختتخت
 جیغ....گرومپ... یهوکه
 نرگس و عاطفه و)دیدم سه کله پوك. ترس ولش کردم و به صدا نگاه کردمبا

 با مخ پریدن تو اتاق و صحنه دلخراشی از ما دیدن و الان دستاشونم رو( محدثه
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 . همدیگسصورت
 خاعکااااا. خاعکیعنی

************************************** 
 سال بعد8
 . مبل سه نفر نشسته بودم داشتم به قاب عکسامون نگاه میکردمرو

 .یم عکس عروسقاب
 بزار براتون بگم.سال هزاران چیز فرق کرد8این . تو.سال گذشت8. اره
 من دنبال اون سه کله پوك کردم که چرا همینجوري در. از اتفاق تو اون اتاقبعد
 عاطی هم هی میگفت این به اون موقعی که تو خواب بلا سرم اوردي. میکنیدباز
  هاي کاوه باهمهبا کار ها و کل کل.اونشب بهترین شب هممون بود.در

 به شامی که مردا شب پختن اخرسر به دلیل سوختن غذا مجبور شدیم.میخندیدیم
 . از بیرون غذا بخوریمباز

 روز سالتحویل همه خونه ما.اولین روز عید. صبح همون روز برگشتیم تهرانفردا
 .به علاوه کاوه اضافه.هم خانواده رادوین اینا.هم خانواده ما.بودن
 البته)ن با محدثه حرف زدم و از علاقش نصبت به کاوه با خبر شدم از عید مقبل
 بابا.روز عید اقاي رادمهر.و همینطور علاقه کاوه به محدثه( که میدونستممن

 من و براي رادوین و محدثه براي کاوه خاستگاري. و بلاخز عمو کاوهرادوین
 به جاي اینکه.اون پروو ها.من و محدثه که هیچی.خانواده ما کپ کرده بودن.کرد
 با نیش باز به من و محدثه نگاه. خجالت بکش با دستمال عرقشون پاك کننهی

 با بحث شیرین)من و محدثه هم وقتیم رفتیم تو اتاق حسابی از خجالتشون.میکردن
 .در اومدیم( کاريکتک

 عروسی ما چهارنفر در یک جا.در باغ بزرگی بیرون از تهران.ماه2 از بعد
 شب خدافظی من و محدثه عین خر تو ببغل.خیلی خوشگذشت. شدگرفته

 بعد از اون تو بغل هم بغ بغو کردیم و براي هم منحرف. عر زدیمخانوادمون
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 کاوه(چشم حسود از ریشه کور.ما همچین خاله و خواهر زاده ایم.) در اوردیمبازي
  رادوین هردو در یک برج فوقالعاده شیک در یک طبقه دو واحدي خونهو

 با نقشه و.اولاش من گممیشدم. متر بود لامصب300خونه هر کدوممون .خریدن
 حالا میدونید جالبیش کجاست؟دقیقا هم من هم. از خونه تکون میخوردمردیاب
 فقط من یه! در یک زمان بعد از یکسال زندگی زناشویی باردار شدیممحدثه
 !!به خاطر یه دوهفته.که اون بیشرف هی میگفت تو حولی. زود تردوهفته

 چرا. رفتیم سونوگرافی از دم سونو تا خونه محدثه میزد تو سرم که چرا اخهوقتی
 اون روز نشستیم با شوهر هاي ذوق. چی؟چرا اخه من دوقلو اون یه قولواخه

  منگل بازيیک این رادوین و کاوه. براي بچه هامون اسم انتخاب کردیمزدمون
 . اوردن سر این اسم که من و محدثه زمین د رو کردیم دیگهدر
 نرگس.منظورم کیه؟خوب معلوم(اهمق)فهمیدیم اون دوتا اخمخ.ماهگی ما دوتا7 تو
 و.یک دل نه صد دل عاشق هم شدن.بعد از اون همه گیس و گیس کشی. پرهامو

 حالا بگذریم از کتک.رن بعد از به دنیا اوردن فسقلی هامون اونا عروسی بگیقرار
 بوسیله ما. نرگس بیچاره بدبخت فلک زدهخوردن
 الان من یه دختر و پسر جیگر.نمیدونین. اخر سر میدونی چی شد؟د ن دراستی

 اسمشونم آرمین و.دوقلو هستن دیگه.خوب معلوم.مو نمیزنن. که کپ همندارم
 ته خودم تیکه پارهالب.امسال قرار برن مدرسه مادر به فناشون.سالشون7. آناهیتاس

 ولی.یقلو بود.درسته!.میگی چرا دوتا پسر مگه یه قلو نبود. پسر محدثه هستمادوتا
 پس بی حیا ها. بیمصرفا حسودي کردن که چرا ما دوتا بچه داریم اونا یدونهاین
 مانی پسر بزرگه که همسن دوقلو.سال باز بچه دار شدن خیر ندیده ها6 از بعد

 یعنی اون دوتا هم عشق.سالشه تازه5کامیار که یدونه هم . خودمنخوشمل
 .یک خاله اناهیدي میگن که دوست دارم با سر برم تو دیوار بتونی.خودمناااا

 .الان اگه نمیگفتم اون دوتاگولاخ من و خفه میکرد. راستیاوه
 ماه قبل عروسی ما عروسی کردن و اونا الان صاحب دوتا4 و عرفان عاطفه
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 ساله4ه و ماندانا سال2 به اسم میگل دختر
 اونم یه جفت دوقلو! نرگس خانومم بعد از ازدواجشون به سال نکشیده حامله شدو

 . اسم پدرام و نیوشا دارهبه
 .من عاشق همشونممم.عسیسممممم

 جلو چشم ما.داداشی نیگا کن...چی؟چی؟؟؟؟یعنی چی مامانی؟عاشق اونایی؟+
 .این اینهمه عاشق اوناس جایی براي ما نمیمونه. عاشق اوناسمیگه

 .بیا بریم انگل اجتماع بشیم تا درس عبرتی بشه براي دیگر مادرا.اره والا اجی+
 اخه اینم شد بچه؟من بچه بودم به جاي این همه حرفاي قلمبه سلمبه فرق پنکک.واه
 .اونوقت اینا میخوان درس عبرت بدن. با پنکه نمیدونستمو
 شما فسقلی ها باز داشتین به تفکرات مامانتون گوش میدادین؟بدم بدلیل استراق_

  بندازنتون مدرسه شبانه؟سمع
 شکر.غلط کردیمممم.نهههه: یه جیغی کشیدن و همزمان گفتنهردو

 کجایی که بچه هاتو بردن مدرسه شبانههههه.بابایییییی.خوردیمممم
 ! خندم گرفته بود هم داشتم تعجب میکردمهم
 این دوتا وروجک به کی رفتن؟الان.یا خدا:گفتم و ادامه دادم..  لب یه بسم اللزیر
  میان قورت میدنامن

 به مامان وروجک تر از خودشون رفتن+
  برگشتم دیدم رادوین با یه لبخند اناهید کش لم داده به دیوار و داره با لبخند بهاروم

 . سه تا نگاه میکنهما
 من و اخر.اینا اوجوبن.اشون مثل منه؟من اینجولی نبودماینا چج: ورچیدم گفتملبم
 .بدادم برس. میخولناسر

 بعد برگشت سمت بچه ها که داشتن به حرف...انا صدبار گفتم اونجوري ل+
  نگاه میکردن نگاه کرد و با تحکم پدرانش که وقتی اینجوري حرف میزدزدنامون

  تو اتاقتون لباسایی کهسریع میرین.... لجبازم سریع به حرفش گوش میدادممن
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 .متوجه شدین. براتون جمع کرده میپوشین تا من نگفتم نمیایید بیرونمامانتون
 بعد مثل رباط رفتن سمت...فعلا مامان.فعلا بابا.بله بابا: همزمان گفتنهردو

 منم همون موقع که داشتن حرف میزدن داشتم جیم میزدم که یهو بچه ها.اتاقشون
 . طرف رادوینبرگشتن

 اجازه هست بابا؟+
  به خاطر هماهنگ بودنشون خندش گرفته بود ولی با یه اخمی خنده رورادوین
 . میکردنکنترل
 .بفرمایید فسقلیا.بله:رادوین

 .ولی مامان به اتاق گریخت.شرمنده+
 یواش برگشتم سمت بچه ها که دیدم دارن ریز. این گفتن من سر جام سیخ شدمتا

 برگشتم.اوناهم جیم زدن و در رفتن.با چشمام براشون خط نشون کشیدم.میخندن
 یه هینی کشیدم رفتم عقب. رادوین پشتمهدیدم

 دیدم با همون لبخندشیطانی داره نگاهم...عین جن پشت سر ادم پیدا میشیا.بسم االله_
 .میکنه

 اونوقت.الا دیر میشه همه میرسن خونه محدثه اینا.عزیزم.رادوینم.اوهوم اوهوم_
 . بز مچه باز جیغ جیغ میکنه که چرا دیر رفتیمااااون

 منم همینطور میرفتم. این حرفم رادوین اروم اروم با همون لبخند اومد جلوبا
 .عقب

 باید حاضرشم.رادوین توروخدا اذیت نکن_
 .نمیشه.نچ:رادوین

 ؟<چراااا!ههههعه_
 تو لجبازي.اونطوریم حرف نزن.صدبار گفتم لباتو اونطوري نکن:رادوین
 .هرکی خربزه میخوره باید پاي لرزشم بشینه.به من چه.میکنی

 نکن دیگههه.رادوینممم: قیافه مظلوم گفتمبا
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 الان میام یه لقمه چپت میکنم اماده باشش.کار بدتر کردي: با قهقهه گفترادوین
 شروع کرد یواش قلقلک دادن من.ز گرفت من و خوابوند رو تخت رفتم بادر

 سال هنوز عادت نکردم و9بعد از این . و خندیدم یهو لبشو گذاشت رو لبمخندیدم
 اروم با لباي هم.هردفعه هم یه حس شیرین جدا گونه اي داره. شکه میشمهمش
 . کشیدم میکردیم که یه لحظه درد بدي زیر دل حس کردم که یه اه ارومیبازي

  با حول ترس ازم جدا شد تو چشمام که از درد ریز شده بود نگاه کرد بارادوین
 اناهیدم چیزي شدي؟درد داري؟خدا من بکشه که باز توجه به.انا: گفتهول

 .بلندشو بلندشو بریم دکتر. نکردموضعت
 . اومد بلندشه دستش سریع گرفتمتا
 رادوینم؟_

 جانم زندگی؟:رادوین
 لگد زد_

  با گیجی گفت کی لگد زد؟؟رادوین
 . زدم زیر خندهیکدفعه

 رادوینم؟_
 جانم عمرم:رادوین

 .نفس مامان نور چشم باباش،رادینم لگد زد: یه لبخند گفتمبا
  رادوین ایکیوش گرفتتازه

 الهی من فداي زندگی خودم رادین بابا بشم که نیومده داره...خخخخ...اهاااا:رادوین
 . میسوزونهاتیش

 حالا این اقا پسره نیومده شد.باشه دیگه:ی روم گرفتم از رادوین گفتم اخم تسنعبا
 .اصلا بردارش برو خودت تو شیکم خودت بزرگش کن. دیگه؟باشهزندگیت
 تو.فداي خانوم حسودمم بشم: خنده خوشگلی کرد و من و گرفت تو بغلشرادوین

 .تو نباشی فکر کن یه درصدم رادوینت باشه. بودن و زندگی منیدلیل
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 دوست داره اقاییم: لبخند رومو کردم سمتش گفتماب
 .ما بیشتر زندگیم: با لبخند رو به من گفترادوینم

 . اومدیم جلو تا به هم نزدیک بشیم یهو خشکمون زدتا
 پس ما چیم؟.مامانیم دلیل زندگیته.داداشی زندگیت.پس ما کی توایم بابایی+

 .دننناینا باز فالگوش وایستا. نههههههههههههواییییییی
 شما دوتا فرشته عذاب ماییدددد: من و رادوین با ناله گفتیمهمزمان

 .نفرمون زدیم زیر خنده4یکدفعه هر . برگشتیم بهم نگاه کردیم بعد
  ادامه دارهزندگی

 . ماییم که مسیر زندگی انتخاب می کنیماین
 . ماییم که باید همقدم خوبی براي مسیر زندگیمون انتخاب کنیماین
 ،با بهترین مرد دنیا ادامه دادم مسیرممنم
 .آناهید مشرقی. این منماره
  این شد سرنوشت رویایی منو
  یا نپا

 95 تیر سال 13:  رمانشروع
 95شهریورسال 9:  رمانپایان

 من تلاش فوق.امیدوارم از این داستان خوشتون اماده باشه.سلام. عزیزدوستان
 شاید خیلی از جاها نقصی. اي کردم تا به نحو احسن این کار تحویل بدمالعاده
 مطمئن. ساله18اونم یه نویسنده .منم یه نویسنده تازه وارد.ولی خوب. باشهداشته
 در رمان هاي دیگه سعی بر این میکنم هیچ نقصی در رمانی که شما.باشید

 هم اکنون. من باشیمنتظر رمان بعدي.راستیی. میخونید نداشته باشهبزرگواران
 خوش باشیییین.ممنونم دوستاننن. تایپدرحال
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